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دیباچه 
دیباچه 


مال پرستی, یکی از جلوه های برجسته دنیاپرستی است و تجمل گرایی 
نماد بارز مال دوستی است. 


دنیازد کی نت آغاز قمه < شنتی هاسته: وقتی مال دوستی به اوج رسید و به 
مال پرستی گرایید, عامل بسیاری از لفزش ها می شود و انسان ها را از 
با ال رم و ی ای ار ار ها امیس 
که انان با به رخ کشیدن تروت, خود و هوادارانشان را برتر می شمردند 
غاقل از انن که ها علاکه برخری. بر اسلام: عقواء تیاده ز نستی ورهمانا 
روش و مذنش پارسایان است؛ همان راهی که امامان معصوم, در صحیفه 
تاریخز_ ترتنتيم کردندء آنان در برابر وسوسه های دنیوی, مردانه ایستادند و 
هیچ گاه تسلیم زر, زور و تزویر نشدند. آنان با اين که می توانستند هم 
چون ذیکز ان از مواهب دنیا بهره مند شوند» ولی چون در جایگاه رهبری و 
امامت بودند, حتی از ضروریات زندگی نیز گذشتند تا سرمشقی باشند 
برای آیندکان: متاسفانه در طول تاریخ کسانی که باید چشم بیدار اسلام و 
پاسدار ارزش های اخلاقی باشند و سیره معصومین علیهم السلام را در 


ص :0 
بی صبرانه به ثروت اندوزی و تجمل گرایی روی آوردند وراه را از بیراهه 
اه ی ی ار ی ی ای 


شهوت رانی و سودجویی و در نهایت؛ سست شدن ارزش ها انجامیده 
است. 


از اين رو, اهل بیت علیهم السلام همواره خطر وابستگی و دل بستگی به 
مادیات را گوشزد کرده و راه کارهای خروج از این تعلق را نیز برشمرده 
اند بزوهشکی ارهنه: اب خجه الاساام- افای کلی -زضا. رستگاران 
کی ات این اوه ها مایا اسصدام که رم وه تراد 
سازان و مشتاقان سازد. با سپاس گزاری از تلاش محققانه ایشان, 
امیدواریم که جرقه ای سوزان_ برای تخریب حس مال پرستی و دنیازدگی 
در همگان به ویژه خواص و تشز آمدآن جامعه اسلامی باشد. 


وحم له اس اسان رسک اندراران وهی ار مرک ان می 
«اثّه ولت التوفیق» 


«اداره کل پژوهش مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما» 
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عصر ماء عصر شکوفایی صنعت, فن آوری و سرمایه است؛ عصری که 
بشر, علم و فن را در راه دگرگون ساختن زندگی فردی و اجتماعی خود به 
خدمت گرفته است. البته اين دگر گونی, گاه او را به پیش برده و گاه به 
عقب برگردانده است. ان این میان: ظواهر زتد کی چنان دگرگون شده 
است که نه تنها به انسان خدمتی نکرده, بلکه او را به خدمت گرفته است. 
آری, کح و این و گرایش به آرایه های مادی از جمله مظاهری است 
که بشر ظلوم و جهول را به خود سرگرم ساخته و از هدف اصلی اش 
غافل کرده است. 


این پژوهش برای بررسی دیدگاه اسلام درباره تجمل گرایی, با استناد به 
نات ارس رات امه ایا ای اس مه ای را 
اسلام داشته و از سخنان گهربار دانشمندان اسلامی بهره جسته است. 
بخش اول, به کلیاتی مانند: : تعریف واژه جمال. , حسن» رخف و زینت می 
ار هس اس اه ی رات اه سای کح فر ات 

اه و ی 
است, در حالی که با رجوع به آیات و روایات. در می یابیم که چنین پنداری 
نادرست است. در مرحله بعد. تفاوت آن ها را با تجشل گرایی بر می 


ا۶ انا که تخمل کرایی: بفنده آ اخماعی اشسته معلول عواملی.خو هد 
بود که گاه از درون انسان بر می خیزد و با جهان خارج به صورت 


ص:10 


غیر مستقیم ارتباط دارد مانند: ضعف ایمان. ضعف شخصیت, غفلت و دنیا 
دوستی. گاهی نیز از برون انسان سرچشمه می گیرد مانند: ثروت اندوزی, 
تهاجم فرهنگی, تبلیغات تجاری و فرهنگ جامعه و محیط. 


تباهی سرمایه های مادی, کگسترش فقر در جامعه. کاهش معنویت در 
جامعه و پدیدار شدن عذاب الهی. 


پس از نتیجه گیری از بحث و بیان این که تجقل گرایی به عنوان یک معضل 
اجتماعی در جوامع کنونی. خسارت های مادی و معنوی را به دنبال می 
اورد, پیشنهادهایی درباره مبارزه با این مشکل ارایه شده است که از این 
ما رتیه میت اشان» و فقو مقرفقی الک‌های‌ وا شب ور جا مقمت باه 
زیستی خواص و نخبگان می توان اشاره کرد. 

در بخش پایانی نیز به ارتباط این موضوع با رسانه صدا و سیم پرداخته 
شده و به مباحثی مانند: نقش رسانه در گسترش یا نفی فرهنگ تجمل 
کر انین, بررسی عملکرد رسانه در زمینه تجمل گرایی و پيشنهادهای لا زم 


برای برنامه ریزان در سطح کلان اشاره شده است. 


امید است اين پژوهش در رسیدن جامعه اسلامی به مدینه فاضله مورد 
پسند اسلام, گامی هرچند کوچک برداشته باشد. 
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بخش اوّل: کلیات 


اشاره 


بخش اوّل: کلیات 


ص:12 


پرسش محوری نوشتار پیش رو این است که: نظر اسلام درباره تجمل 
کرابی چیست؟ گفتنی است افزون بر آن, پرسش های فرعی دیگری نیز 
در پی خواهد اف مانند: : پیش زمینه های گرایش به تجمل گرایی چیست؟ 
پی آمدهای تجمل گرایی چیست؟ راه کارهای پیش گیری از گرایش افراد 
و جامعه به تجقل گرایی چیست؟ 


تلاش ما در پاسخ گویی به پرسش اصلی و پرسش های فرعی این پژوهش 
آن بوده است که از موضوع های مهمی که به گونه ای با سخن ما پیوند 
مستقیم دارد, چشم نپوشیم. با این حال, پیش از هر چیز باید مفاهیمی را 
که در اين گفتا 2 


تعریف واژگان مرتبط با تجمّل گرایی 
اشاره 
تعریف واژگان مرتبط با تجمّل گرایی 


چون درک مفهوم تجمل و تجمُل گرایی بدون در نظر گرفتن مفاهیم 
مترادف با آن ممکن نیست, اشاره ای کوتاه به آين مفاهیم و شیوه کاربرد 
آن در قرآن کریم ضروری است. اینک بة برخی از آن ها می بر داز بم: 


خرف 
حرف 
این واژه که در قرآن و سخنان پیشوایان معصوم علیهم السلام به کار رفته, 


به معنای زینت و زیبایی اشتت ۱1۱ کفتتی. اخرتخت این وازه کاهی: در معنای 
زینت ظاهری و مادی به کار رفته است. برای نمونه خداوند می فرماید: 
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و یَکون آک یت من حرف او ترقی فی السّماء ... (اسراء: 93) 

کافران به تامیر می کفتو: با باند.خانه آاع ,بر فش و کار از لا ذاشته 
ایا سا ارت ان ساسا رم 

فد یی اعام اون یم ]مس کر ای 


قال عبدللّه بن امیه لرسول الّه انا لق وین لک حلی تین باللّه و الملایئگه 
قبیلاً و یکون لک بیث من رُحْرّفٍ.(1) 


عبداللّه بن امیه به پیامبر عرض کرد: ما به تو ایمان نمی آوریم تا خدا و 


گروهی از فرشتگان را برای ما حاضر کنی پا خانه ای آراسته به طلا داشته 
بااشی. 


افزون ش ‏ زا خرف گاهی به معنای ژزینت معنوی است, مانند این سخن 
که خداوند می فرماید: 


و گنیک جع کل م عذوا شپاطین اس و الجرٌ ُوجی بَفَهم ی تفص 
خرف القول غُرورا و لو شاء زک ما فعلوة قدَرَهم و ما یفتژون . 


(انعام: 112) 


این چنین در برابر هر پیامبری دشمنی از شیطان های انس و جن قرار 

دادیم که سخنان زیبا و فریبنده را پنهانی به یکدیگر می گفتند و اگر 

پروردگار تو می خواست, چنین نمی کردند. بنابراین, انان و تهمت هایشان 
به حال خود واگذارد 


در اين آیه, «رّخْرّف القول» به معنای سخنان زیبا است و زیبایی در کلام و 
سخن, امری معنوی است. هم چنین در روایتی از امام صادق علیه السلام , 
[خرف در معنای معنوی و باطنی به کار رفته است. امام صادق علیه 


مشب ۳ س‌ 1 مرش ۲ 5 س‌ 
کل شی ء مَردُود الی کتاب الله و السه و کل حَدیّن لابوافق کاب اللم 
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قهَو رخرّف.(1) 


هر چیزی را باید به کتاب خدا و سنت برگرداند و هر حدیثی که با کتاب خد 
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۰ و 


0 0 ۶ 


اين واژه ضد قبح است(2) و در معنای زیبایی ظاهری و زیبایی معنوی به 
کار می رود. این واژه در قران کریم در هر دو معن به کار رفته است. 


بن یلاس خن السَهوات من الماء و البیین و القناطیر المْقَتطَرّه هن 
الب و الْفِصّه و الیل سوه مه و الأئعام و الحَرَتِ دَلک متاغ الحیاه الک 
ال نوم خسن الماب: رال عمران*1۸) 


دوستی خواستنی های (گوناگون) از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و 
سیم و است هاح نشان داو و دام‌ها و کسترار(ها براخ مررم اراس 
شده, ولی این ها مایه بهره مندی از زندگی دنیاست. حال آن که فرجام 


نیکو نزد خداست. 

خداوند دی آیزن.ایة شربفه, فرجام را به خسن توصیف کرده است. فرجام 
کار نیز امری معنوی و باطنی است., نه ظاهری و مادی. با اين حال در 
جایی دیگر, خسن ظاهری را چنین بیان می کند: 


ِ- 


یل لک الشء نشف و( ۵ نت بهن من ام واج و لو جنک خسنهن 
(احزاب: 52) 


ای پیامبر ! از اين پس. دیگر زنی بر تو حلال نیست و نمی توانی همسرانت 


ص:15 
را به همسران دیگری مبذل کنی. هر چند زیبایی آنان برای تو مورد پسند 
باشد به جز کنیزان. خداوند همواره مراقب هر چیزی است. 


در این ۳ گذ شته از بجت تفسیر ی که در این گفتار نمی گ کنجد, خداوند 
عاله ضفت .کستم. رسای را رای زنان آمردن که مراد همان زیایی 


جمال 


جمال 


جمال به معنای زیبایی صورت و زیبایی سیرت به کار رفته است.(1) 
خداوند نیز در قران؛ جمال را در هر دو معنا به کار برده است. خداوند می 
فرماید: 

لکم فیها جَمَال جین تُرِیحُونَ و جین تسَرَحوّن. (نحل: 6) 


برای شما در چهارپایان, دو منظره خوش و زیبا است؛ : یکی هنگام بیرون 
کردن ان ها به سوی صحرا| در صبح گاهان و دیگری, هنگام برگرداندن آن 
ها به سوی خانه در عصر. 


جمال در این آیه به معنای زینت و حسن منظر است.(2) درباره زیبایی 
درونی و نیک سیرتی نیز می توان به این ایه اشاره کرد: 


قال قل فلت آکم انفسکم اقا فضیه خم . (پوسق* 18) 


حضرت یعقوب علیه السلام به برادران یوسف گفت: نفس اماره تان, 
کاری بد را برای شما اراسته است.یس چاره من. صبری نیکوست. 


در این ایه, صبر به جمیل وصف شده است. چون صبرء صفتی درونی 
است. تعبیر «صبر جمیل» نیز از زیبایی درونی و باطن انسان حکایت 


[- فرهنگ معین. منتهی الارب و اقرب الموارد. برگرفته از: لغت نامه 
دهخدا, 0 ۷۹ ضص 01 واژه جمال. 


و 


ص:16 

می کند. هم چنین خدای متعال فرموده است: 

و ان السَاعة لانيه قا صَفح الصَفح الجمیل. (حجر: 85) 

در این آیه, خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله وسلم دستور می دهد 
که در برابر لجاجت, نادانی ها, تعصب ها و مخالفت های سرسختانه 


کافران. ملایمت و محبت نشان دهد و با چشم پوشی از گناهان شان, آنان 
را ببخشاید؛ بخشایشی زیبا.(1) افزون بر ان می فرماید: 


ٍ ی ال فل لارواجک ان کتث رذن الحیاه الدْنیا و زیتتها قتعالین منکن 
سك سراحا جمیلاً (احزاب: 28) 


بيایید تا چیزی از دنیا به شما بدهم و رهایتان کنم؛ طلاقی نیکو و بی سر و 


صدا. 


در اين آیه, تسریح به معنای رها کردن و سراح جمیل : به معنای رها کردن 
بدون دشمنی و درگیری است.(2) 


زینت 


زینت . یعنی آرایش و آن چه بدان آرایند.(3) در قرآن, اين واژه و مشتق 
های آن در ایات بسیاری به کار رفته است. زینت مانند واژه جمال در دو 
معنای زینت مادی و ظاهری و دیگری, زینت معنوی و باطنی به کار رفته 
است. خداوند در آیه زیر زینت را در معنای مادی و ظاهری آن به کار 
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ص: 17 
برده است: 


یا نی دم خدُوا زیتت؟ عند کل مره مسْجد و کلوا و اشربوا و لا تسْرفوا یه لا 
بت امسر فین: و رم 0 التی أخْرَح لعباده. 


(اعراف: 31 و 32) 


ای فرزندان آدم ! زینت خود را هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و 
بخورید ۲ بیاشامید, ولی اسراف نکنید؛ زیرا| خداوند, اسراف کاران را 
دوست ندارد. بگو چه کسی زینت های الهی را که برای بندگان خود 
آفریده, حرام کرده ات 


جمله «حْدُوا زیتتکُمٌ عند کل مَسْچد» هم اشاره به زینت های ظاهری و 
جسمانی مانند: پوشیدن لباس های مرتب و پاک شانه زدن موها و به کار 
بردن عطر است و هم زینت های معنوی؛ یعنی صفات انسانی, ملکات 
اخلاقی و اخلاص را در بر می گیرد. اشاره بعضی روایت های اسلامی به 
لباس خوب يا شانه کردن موها یا سخن گفتن از مراسم عید و نماز جمعه, 
دلیل بر انحصار نیست., بلکه هدف ان, بیان مصداق های روشن است. هم 
چنین در بعضی روایت های دیگر, زینت به رهبران و پیشوایان شایسته, 
تفسیر شده است که بر گستردگی مفهوم ایه دلالت دارد و همه زینت های 
ظاهری و باطنی را در بر می گیرد.(1) 


خداوند در آدامه آيه با لحن تندتری بنه آنان که می بتذارند تحریم ژینت: ها و 
پرهیز از غذاها و روزی های پاک و حلال؛ نشانه ره و رسای و عاوه 
ی ور ۲۳ ای پیامبر ! 


ص :8 1 


بکه:خه. کسی: زبتت هام الهی. را که. بدای. ند کانش افریده: خخریم کرزه 


است؟ 


این گونه سخن گفتن به بدیده ای مهم اشاره دارد که همواره در طول 
تاریخ اسلام مطرح بوده است. پدیده یاد شده, افراط و تفریط گروهی از 
مسلمانان است که به دور فاندن آنان از خطا مستقیم الهی می انجامد. 


قرآن نیز همواره این مساله را به جامعه اسلامی, گوشزد کرده است. 
خداوند در آيةه دیگری می فرماید؛ 

6 قال قوسنت نا اک عاثیت فرغون و فلا رتفا اموالا فن الخیاه الذبا. 
و موسی گفت: خدایا! تو فرعون و اطرافیانش را زینت و اموالی سرشار 
در زندگی دنیا داده ای. 

در این یت زیت در معنای مادی و ظاهری آن به کار رفته است. آیات 
دیگری نیز در قرآن کریم, زینت را در معنای ظاهری و مادی آن به کار 
برده اند.(1) 

دسته دوم آیاتی است که زینت در آن ها به معنای زینت معنوی و باطنی به 
کار رفته است. برای نمونه, خداوند در قران می فرماید: 


ولكِنّ ال یب لیم الیمان و رَیْنهُ فی فَْویکُمٌ. (حجرات: 7) 


ای مقمنان ! خداوند, ایمان را محبوب شما قرار داد و ان را در دلتان 


خداوند در این آ ژزینت دادن وآراستن معنوی ایمان در قلب های 


ص: 19 


مومنان را به ذات مقدس خود نسبت داده است. خداوند, این نعمت را 
برای بندگان خوب و شایسته قرار داده است؛ یعنی ایمان را محبوب دل 
انان ساخته و به زیبایی. زینت داده است.(1) هم چنین در قران امده 


است: 
ولکن قست فلوم و رین لیخ اسان ما وا تفلمون. (انعام: 43) 
دل های آنان سخت شد و شیطان, کار آنان را در نظرشان, زینت داد. 


این آیه و آیات پیش و پس از آن, خطاب به پیامبر می فرماید: ما برای 
امت های پیشین, پیامبرانی فرستادیم که با آنان مخالفت کردند. از این رو, 
آن اقوام را با رنج و ناراحتی رو به رو کردیم, ولی دل های آنان سخت شد 
و شیطان, کارهای بد و زشت آنان را در نظرشان زینت داد. گفتنی است 
این گونه زینت, زینتی باطل است که در این آیه به شیطان نسبت داده 
شده است. در آیات دیگری, زینت به معنای زینت باطنی و معنوی آمده 
است.(2) 


تفاوت جمال و زینت با تجمل گرایی 
تفاوت جمال و زینت با تجمل گرایی 
تجمل در لغت به معنای نکو حالی کردن, تکلف در جمال, آراسته شدن و 


زینت دادن امده است. 


تجمل و زیت از دیدگاه اسلام, امری پذیرفتنی است و به میانه روی در 
بهره گیری از انواع زینت ها پای می فشارد. برخی می پندارند بهره مندی 
از زینت ها و تجمل هر چند به صورت معتدل باشد. مخالف زهد و پارسایی 


1- تفسیر روح البیان فی خلال القرآن, ج 6, ذیل همین آیه. 
2- مانند اين آیات: بقره. 212: «زین للذین کفرو الحیاه الدنیا»؛ انعام, 
8 «کذلک لیا لکل اه عملهم». 


ص:200 


است. از این روه از هرچه شایبه تجشل گرایی می دهد, دوری می کنند. 
تجمّل پرستا تانی نیز هستند که چنان در زینت و تجمل غرق می شوند که 
برای رسیدن به ان, به هرناراستی, , تن در می دهند. با نحاهن به. ساختمان 
دی و جسم انسان در می یابیم که آموزه های اسلام در این زمینه با 
ویژ کی های زوخی. و جسماتی ادمی: هم آهنگی. دارد.. بتابراین. اسلام به 
بهره مندی متعادل و متناسب با شرایط زمان و مکان از تجمل, زینت و 
جمال چه در معنای ظاهری و چه در معنای باطنی, بسیار سفارش کرده 
ات مها اه را رت 


ار ال وج یج الجمال و الَجَل و بفض ایوس و الّباوسن.(1) 
خداوند, زیبایی و جمال را دوست دارد و زشتی را دوست ندارد. 


کفته. | ند «روزی عباد بن کثیر بصری, امام صادق علیه السلام را دید که 
لباسی گران بها و زیبا پوشیده است. از روی اعتراض گفت: پدرت زاهد و 
پرهی ز گار بود و لباس خشن می پوشید. تو از خاندان رسالت هستی *اگز خز: 
این لباس می پوشیدی, برای تو مناسب تر بود. 


امام صادق علیه السلام به او فر مود: وای بر تو ای عباد. بگو: 


که کسی ات ناسا که رام ان کنو ان جرا کیود 
است؟(2) 


تعبیرهایی مبنی بر این که خداوند زیباست, زیبایی را دوست دارد یا زیبایی 
ها را آفریده است. همگی به این حقیقت اشاره دارد که اگر بهره گیری 


ام مسانل. الشیعه و اعکام ,ملسم جات اسحات سمل و کراهد 
2 فروع کافی, ج 6. صص 443 444, ح 13. 


ص:21 


از هر گونه زیبایی, ممنوع بود, خداوند هرگز اين ها را نمی آفرید. آفرینش 
زیبایی ها در جهان هستی نشانه آن است که افریننده زیبایی ها, آن را 


دوست دارد. 


در این میان نکته اصلی ان است که هردم در این زمینه, راه افراط و 
تفریط را می پویند و با بهانه های گوناگون به تجمل پرستي روی می 
آوزنت به همین دلیل, خداوند بیش از بیست بار در قرآن به مسأله اسراف.؛ 
اشاره کرده و آن را نکوهیده است. 


به هرحال, روش قران و اسلام در اين زمینه, موزون ومعتدل است. نه 
جمود دارد که تمایل زیباپسندانه روح انسان را در هم بکوید, نه بر رفتار 
مسرفان و تجمل پرستان, مهر تأیید می زند که آن را گستاخ سازد. اسلام 
آن جاکه افراد محروم و بینوا وجود داشته باشند, مردم را حتی از زینت 
های ساده نیز بر حذر می دارد. به همین دلیل می بینیم مردم گاهی از 
امامان معصوم علیهم السلاممی پرسیدند: چرا لباس فاخر پوشیده اید, در 
حالی که جد شما, علی علیه السلام چنین لباسی بر تن نمی کرد؟ آنان نیز 
در پاسخ می فرمودند: مردم آن زمان درشدت و فشار بودند و می بایست 
چنین شود ولی مردم اين زمان, زندگی مرفه تری دارند و در چنین 
شرایطی, بهره گیری از زینت ها به اندازه معقول, مانعی ندارد.(1) 


ب بررسی آیات و روایات, به واژه نف بر می خوریم که از نظر ظاهر به 
تجمّل گرایی نزدیک است و تنم و در رفاه و آسایش بودن معنا می د هد. 
(2) قرآن چندین بار به خطر ترف و تجمل گرایی اشاره می کند. برای 
نمونه در قران امده است: 


ص22۰ 
واْبع این ظلموا ما آثرفغا فیه و کائوا مُجرمین. (هود: 116) 


کسانی که ستم ورزیدند, از لذت ها و خوشگذرانی ها پیروی کردند و در 
نتیجه بزه کار شدند. 


هم چنین در سوره واقعه افتده است: 


وسحابٌ السعال ما َسَحاُ السُمالِ فی سوم و میم و ظِل ین موم 


لابارد و لا کریم ! نم ِِِ ذلک ملرفین و کانوا بْصر بصرون _ عَلی الاجلْت 
2 _ 47) 


اصحاب شمال چه اصحاب شمالی (که نامه رفتارشان به نشانه مجرم 
نودن فان به. دست. خب آنان داده می؛ شود) ۱ در آتشتی کداخته: و اب 
جوشان و سایه ای ات دود سیاه قرار دارند که نه خنکی دارد و نه سودی 
می بخشد؛ زیرا ایشان پیش از اين در دنیاء اهل تجمّل و رفاه بودند و بر 
گناهان بزرگ پافشاری می ورزیدند و بارها می گفتند: آیا وقتی مردیم و 
خاک و استخوان شد یم ؛ دوباره زنده و برانگیخته می شویم؟ 


از اين آیات می توان دریافت که ترف به دلیل نداشتن تکیه گاه معنوی در 
انسان :ندید مین آبذ و همه فکر و توجه او را به لذت های زودگذر و آسایش 
و تنعم, محدود می کرداند: از آن.جا که آشا رن و تنعم نمی تواند نیازهای 
روح ادمی را براورده سازد. وی پیوسته برای به دست اوردن تجمّل و لذت 
های گوناگون می کوشد. بدین ترتیب چون به خوی تنوع طلبی و زیاده روی 
در تجمل و زفاه و اسایش: غادت. مین کند, دیگر به هیچ گونه حدود و 


مقرراتی تن در نمی دهد. 


فا سا ریم یی فا اه ات تست ره ام 
السلام در روایت زیر که از پدرش و او از پیامبر نقل می کند, می فرماید: 


ٍِِ 
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جهاه کنر فلت اسان را خی فوانهة ای کام افژوفی. فنا قشم 
زنان؛ کت مر آونم ۵ بت با آبان: ممارات با احمق؛ یعنی کسانی که هر 
چه او را به خیر هدایت کنی, باز اه خودش را می رود و چهارم. هم نشینی 
با مردگان. دفته: ززند: یا رسول الله ! مردگان که هستند؟ فرمود: هر تروت 
مندی که به اتراف و تجمّل و خوش گذرانی بپردازد. 


تجقل پرستی در ظاهر با رفاه طلبی بسیار نزدیک است. ولی در مفهوم, با 
آن تفاوت دارد. رفاه طلب تنها در انديشه امایشن خودبه سر می بزد: ولی 
تجمل ۳ کته از آن؛ به آرایش های افراطی می اندیشد و می 
کوشد با رنگ و روغن کاری, قرینه سازی و... . ظاهر زندگی را با الگوهای 
تقلیدی و مد روز و بر اساس هوس های زودگذر خود» هم آهنگ سازد. این 
کار مایه تفریح و سرگرمی اوست و به تباهی زندگی او می انجامد. پی 
آمد پرداختن به نیازهای دروغین؛ صرف هزینه های سنگین, هدر دادن ذخیره 
های اقتصادی و بر جای ماندن فقر و نابسامانی اجتماعی است. از این رو 
اسلام با انگیزه تجمّل پرستی برای پس اندازها, موافق نیست و اجازه نمی 
دهد انسانی که باید برای رسیدن به ایده 1 های مقذس و الهی, راه 
تکامل بییماید, خویشتن را سرگرم خودآرایی و خودکامه گی کند و با این 
کار راما بر زتدیی افتضاوی جامعه.ه کمال ود بنندد. زوا 


2- پیام های اقتصادی قران. سیدجمال الدین موسوی اصفهانی. ص 498. 
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دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره تجمل طرایین 


دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره تجمل گرایی 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه اطهار علیهم السلامهماره 
مردم را به بی توجهی نسبت به تجمّل ها و زخارف دنیا فراخوانده اند. 
اندیشمندان اسلامی نیز به پیروی از پیشوایان دین با گوشزد کردن پی 
امدهای منفی این خطر برای مسلمانان, با توجه به شرایط حاکم بر زمان 
خود به بحث و نقد درباره این موضوع پرداخته اند. 


محقق نراقی حالتی را که مصرف مال. مناسب حال شخص نبوده یا مورد 
نیاز او نباشد, اسراف و تجاوز از حد اعتدال می داند. وی پس از اوردن 
شاهدهایی در این باره می نویسد. 


مراد از حد و سطحی که تجاوز از آن اسراف باشد, آن چیزی است که 
مصادیق عرفی ان ها است. بنابراین, برای شناخت متوسط باید به عرف 
رجوع کرد و وسط در نظر عرف. مصرف مال به اندازه احتیاح و متناسب 
حال شخص است. هر مصرفی این گونه نباشد, اسراف است. چه اساسا 
صرف و خرج مال نباشد., بلکه تضییع و اتلاف به شمار رود يا اين که صرف 
الا یاس ال ی تا از هایس ام بر 
سورد استاع شخص ات ۱۱ 


ابوالعلاء مودودی در این زمینه می نویسد. 


ی شما حق ندارید در خانه هایتان: تابلوهای گران قیمت نقاشی و مجسمه 


1- عوائد الایام, ص 221. 
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انسان, ثروت خود را در تهیه زندگی تجملی و سراسر اسراف و تبذیر 
صرف کند. بسته است. ی و ی 
است از: هزینه ها و مخارجی که انسان وز تاصرم ٍ یک ز ند.گن متعارف و 
معمول؛ 0 اگر درآمد او از تهیه اين نیازمندی های متعارف و 
معمولی؛ اضافه بود باید آن را #۳ اساس توصیه اسلام, در راه تافو 
مصالح جامعه و کمک به کسانی که توان تا میم نیازمندی های زندگی را در 
سطح متوسط ندارند, مرک کید کایرت نا نزدیک تر است.(1) 


از دیدگاه ابونصر فارابی, تنها مدینه فاضله می تواند آدمیان زا به.زشتکاری 
برساند. به باور او, جامعه های دیگر چون بر پایه آرمان های غیر حقیقی و 
ناآگاهی مردم شکل قف. کی ند به گونه ای با مد بنه فاضله در تضاد و 
تعارض اند. فارابی یکی از این جامعه ها را «مدینه خست و شقوت» می 
داند. هدف مردم این جامعه, بهره کیزی از بیشترین لذت ها است. فعالیت 
های اعضای این جامعه از مرز ضرورت های زندگی می گذرد و به مرحله 
اد رح ال ی را ی سور اس ام ص ان 2 
و بهره وری از لذت ها است. 


مردم این مدینه از مرحله بان ضرورت زندگی, گذشته و توان گر شده و 
به نهایت تمتع از لذت ها رسیده اند. به همین دلیل, دیگر «مَدّن جاهلیه» به 
آن ها رشک می برند.(2) فارابی, گروه تجمّل پرست را جاهل می داند که 
از راه رستگاری, دور افتاده اند و رستگاری را بهره مندی و لذت جویی هر 
چه بیشتر از مادیات می دانند. 


کر ره تا ایس را و رس 8 
ره تا هام اااه ارس ای ما دام ی 
خوشرو, ص 38. 
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ابن خلدون. دیگر دانشمند مسلمان درباره اعیان منشی و تجمّل خواهی که 
مه نورق :مایا به اسراف است., می گوید: 


مفاسد زیادی به دنبال آن است. تجمّل پرستی و تجمّل خواهی برای مردم 
تباهی آور است و در نهاد 2 انواع بدی ها و فرومایگی ها و عادات 
زشت را یدید می آورد و فضایل و نیکی ها را از میان می برد. تجمّل 
خواهی و اعیان منشی مایه بدبختی و انقراض جوامع است. جوامع هر 
اندازه بیشتر در تجمّل خواهی و اعیان منشی فرو روند, به همان اندازه به 
مرز سقوط نزدیک تر می شوند. روند سقوط نیز به این صورت است که 
اسراف گری و تجمّل طلبی به تدریج سبب فقر و تهی دستی جوامع و 
حکومت ها می شود و هر قدر تجمل و اسراف زیاد شود. به همان اندازه 
تهی دستی نیز افزایش می یابد تا جایی که ثروت موجود دیگر جواب ب گوی 
اسراف و تجمّل نخواهد بود. بدین ترتیب, قوشی کف به این کار عادته کردم 
اند, به تدریج ضعیف و زبون می گردند و تا مرز نابودی پیش می روند.(1) 


نکته های مهم این نظربه عبارت است از: 
1 تجمّل کرانین در نهاد آذفیف اثر دارد. به گونه ای که انواع بدی ها و 
عادت های زشت و نایسند را در نهاد انسان پدید می اورد و فضیلت ها را 


2 به سقوط جامعه ها می انجامد و فقر و تهی دستی را در سطح جامعه 


یدید می اورد. 


امام محمد غزالی نیز که یکی از دانشمندان اسلامی است., در این باره 
می گوید: 


ده این خلومن, ی 22 32 267 
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اگر کسی مالش را بیش از مورد نیاز, در مباحات صرف کند. اسراف است 
و تعیین مجدوده نیاز نسبت به حالات. مختلف است. این قاعده نه تنها در 
مباحات است حتی در امور خیر و انفاق هم همین طور است. مثلا اگر 
کسی صد دینار بیشتر نداشته باشد و تمام دارایی او و عیال و فرزندانش 
همین مبلغ باشد, نباید تمام این مبلغ را صرف یک میهمانی و ولیمه ای 
بکند. در غیر این صورت. او مسرف است و منع او از اين کار واجب است. 
میت اب 
ها ۰ 
اسراف محسوب می شوند.(2) 


غزالی, مرز تجمّل گرایی را با حال خود شخص می سنجد. در نظر او, اگر 
اش وا ار ری سای اس ور 
تر ات رای ور سر ی 


صرف کردن مال در زواید, مانند شهوات و لذات. اسراف است و اک 
انسان زیاد از حد نیاز خودش خرح کند. باز هم اسراف است.(3) 


حضرت امام خمینی رحمه الله که به اعتراف همه سیاست مداران و 
دانشمندان علوم اسلامی و علوم اجتماعی, صاحب نظری برجسته و 
مدیری شایسته برای جامعه اسلامی بود, به مناسبت های گوناگون یاداوری 
کرده است که 


1- بازداشتن کسی از تصرف در مال خود چنان که قاضی, مجنون و صغیر 
را چنین می کند. لفت نامه دهخدا, ج 6, ص 9731. 
2- احیاء علوم الدین. محمد غزالی, ج 2 ص 370. 
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روحیه تجقل خواهی, ارزش های انسانی و اسلامی را نابود خواهد کرد. 
مرها ی مت سا حامعه هید او ان حضوایه اه انا تاره مت 
کنند. امام خمینی رحمه الله, ریشه طبع کاخ نشینی و اعیان منشی را در 
تربیت غلط می داند و تجمّل گرایی را به شدت نکوهش می کند: 


ظیع کاع تشیتی. با تربیت مضه فنافات داردسا اعتراع متصتنق و لیف و 
زحمت منافات دارد. اگر سرتاسر دنیا هم بخواهید گردش کنید و پیدا کنید, 
اگر موفق بشوید, یکی دو تا و چند تاست. تمام مصنفین از این کوخ نشینان 
بودند تقریبا و تمام مخترعین از همین کوخ نشینان بودند تقریبا... ما باید 
بکوشیم که اخلاق کاخ نشيني را از اين ملت بزدايیم. اگر بخواهید ملت 
شما جاوید بماند و اسلام را آن طوری که خدای تبارک و تعالی می خواهد 
درجامعه ما تحقق پیدا کند. مردم را از آن خوی کاخ نشینی به پایین 
بکشید... .(1) 

امام خمینی رحمه الله از تجمّل پرستی و تجمّل گرایی به کاخ نشینی, یاد 
می کند و شرط پیشرفت علمی و صنعتی را کنار گذاشتن این روحیه می 


کته اشام سا اصلت اصا سوه ام دای اسلام با سرا اه 
کاخ نشینی و تجمّل طلبی دانسته است. 

حضرت آیت الله ات ای نیز در این زمینه فر موده است: 

شما بدانید که گرایش اشرافی گری آن چیزی نیست که بشود با قانون و با 
دادگاه و با بازجویی و یا امثال اين ها علاجش کرد. خیلی سخت تر از اين 


حرف هاست. :ان کسانی. که به. اشزافی. کر کرایش دارنذ.ه دل.شان 
برای 


اه یه فرص 7 


ص :29 


زندگی اشرافی لک می زند: یعنی خوردن ور پوشیدن و زندگی کردن و 
مشی کردن به سبک اشراف و دور از زندگی متوسط مردم. یکی از 
کارهایی که می کنند, این است که این دید و ذهنیت را در مردم به وجود 
بیاورند که این چیز خوبی است و ارزش است. عما این که قبل از انقلاب 
این طوری بود. قبل از انقلاب, مسوولان حکومت هرچه بیشتر با تشریفات 
و جاه و جلال و تکبر و تفرعن و لباس های فاخر ظاهر می شدند, یک عده 
از عوام مردم بیشتر خوش شان می آمد. فرهنگ عمومی را اين گونه 
شکل داده بودند. بعد از انقلاب به عکس شد. لذا کسانی هم که اهل 
کارهای اشرافی گری بودند, از ترس مردم اجتناب می کردند, اما امروز به 
ندریج می خواهند کار را بعکس کنند. به نظر من, اشرافی گری مسوولان, 
افت مضاعف است. برای خاطر این که اشراف عالم از مال خودشان _ 
حالا حلال و حرامش به عهده خودشان _ خرج می کنند. از مال خودشان, 
اشرافی گری می کنند, اما اگر مسقولان اشرافی گری کنند, ازمال مردم 
دارند خرج می کنند. مال خودشان که نیست. این اشرافی گری با احساس 
عمومی مردم, با نوشتن, با گفتن و با ترویج این فکر درست خواهد شد.(1) 


چون گرایش به تجمّل و رفاه طلبی بیشتر در میان طبقه های ثروت مند و 
اشراف و +3 دارد, رهبر معظم انقلاب به طور کلی از تجمل گرایی به 
اشرافی گری یاد کرده است. نکته دیگر در سخن ایشان این است که 
اش اف هی که ر فارشا را نویه کندو هی عماهه اشرافن کر ۱ 
در ذهن مردم, ارزش جلوه دهند. 


انجاد روحیه ححفل کواین فافع و بليغ آنبه غتوان آرزش یکی از 


شور ناسه جممورت اسلانی: 7/9/1375 رن 15 


ص :30 
تجقل گرایی؛ نسبی یا مطلق؟ 
تجمّل گرایی؛ نسبی یا مطلق؟ 


مکان و شرایطی نمی توان حکم کلی بیان کرد. ممکن است چیزهایی در 
زندگی یک فرد. در یک مکان و زمان خاص, تجمل به شمار آید. ولی همان 
ها در زند کی فرد دیحرق ۵ دز مکانه فان دیگری:.تجفل نباشند. هنگامی 
که جامعه با مشکل اقتصادی رو به رو است و بیشتر مردم دچار فقر و 
گرسنگی هستند, اگر فرد یا افرادی, این شرایط را نادیده بگیرند و به 
سفره آرایی های رنگین بپردازند, کارشان تجمل گرایی و اسراف است. بر 
عکس. و ی و ی آنان چنین 


کته از روزی سفیان ثوری بر امام صادق علیه السلام وارد شد و دید آن 
حضرت,؛ لباسی زیبا به تن دارد. خطاب به حضرت گفت: «ای اباعبدالله ۱ 


پدران 1 تو این چنین لباسی نمی پو شید ند چگونه شما پوشیدید؟» امام 
صادق ۶ السلام فرمود: 


بدران من: آن لباسش ها را زمانی .مین پوشیدند که. هنکامه ققر و تنگ دستی 
بود, در حالی که اکنون. زمان گشایش است و فراوانی نعمت های دنیا به 
اهلش رو کرده است و شایسته ترین افراد برای بهره مندی از این نعمت 
ها, نیکان هستند.(1) 

گویا پرسش گر خواسته است به طور غیرمستقیم, امام را , به تجقل گرایی 
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و اسراف محکوم کند. پاسخ امام نیز اين بوده است که وضع زندگی مردم 
درا انیا ان ان رل نتم اس لاس سا با 
افالی تاره سک فاشته است. نان ساله ضا از این مها 
خدادادی بهره گیرند. چنین برخوردهایی با دیگر امامان نیز روی داده است. 
درباره زندگی امام رضا علیه السلام گفته اند که بعضی افراد نسبت به 
ا سسکتضا ملس شام اصاد ار فتیر فان عومه 


برخی دوستان کوته فکر. دوست دارند من بر نمد بنشینم و جامه زبر و 
خشن بر تن کنم, در حالی که این زمانه». اقتضای چنین زندگی را ندارد.(1) 


از نظر مکانی نیزممکن است برخی اشیا در دو مکان گوناگون. عادی یا 
تجمل گونه دیده شود. برای نمونه, بودن صندلی و مبلمان در خانه یک 
روستایی, تجمل به شمار می ان ولی وجود همان صندلی و مبلمان در 
مجلس های ۳۳ عادی يا گاهی ضروری خواهد بود. 


مصداق تجمُل گرایی نسبت به جایگاه اجتماعی افراد نیز تفاوت پیدا می 
کند. به همین ترتیب, امکانات متناسب با جایگاه اجتماعی هر فرد متفاوت 
می شود. در نتیجه, اگر فردی از جایگاه اجتماعی خود, پا فراتر گذاشت و 
به چیزی روی اورد که با جایگاه او تناسب نداشت. کار وی تجمل گرایی 


ان نز تفاب از روایتی از آماه اوق عانه السلام فعل موی کر 


0 0 ِ من 


1- مسند الامام الرضا علیه السلام ۳ ص‌ 1 د. 
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َشرئوا قصدا و لیوا قضّدا و نوا قصدا و : تچ ِ- 
سوی ذلک عَلی فقراء الموْمنینَ ج و یلهوا به شَعتقم فمن فعل ذلک کان ما 
ال خلل و تشرت خللا و پرکت و بکخ تلاو من مقداذلک کات علبه 
عراما تم قال لا مْسَرفُوا له لا بْحِبٌ الفُسرفین آتری اللَه من رَجْلاً علی 


مال حول له آن پشتری, فرسا بعشرو آلاف درهم و یجزبه فزرس ِِِ 
درهما و تشتری جارية بألف دینار یچیه یعشرین دینارا و قال و لا تَسّر فوا 
انم لا + بچب القشر فین:(11 


بخشش مال از سوی خداوند به بعضی افراد, به دلیل تقژب آنان نیست. 
هم چنین اگر از بعضی افراد. منع کرده است. دلیل بی ارزشی انان نزد 
تا ای تا ایا وا ی اس بت ار 
است تا با ميانه روی. بخورد و بیاشامد و زناشویی کند و برای خود, مرکب 
تهیه کند و باقی آن را به مومنان فقیر برگرداند تا مشکلات شان را 
برطرف کنند. هر کس چنین کند, آن هم ورد و عبت انامه و نوا ی 
اج خت کف ال امس دصر اس ارات موحرم اس اس نت 
و ها خدافنه اسر اف کاراق را دمسک ند ارو 


آیا دیده ای خدا کسی را امین دانسته و مالی به او عطا کرده است و او 
اسبی به ده هزار درهم خریده است, حال اک ای ات 
درهم برای او بس است با ان که کتیرخ به هزازر شا خریزه است, در 
حالی که کنیزی به بهای بیست دینار برای او بس بوده است. خدای متعال. 
ان تخص با امین نعی داتفه او اء اسراف کاران اس 


امام صادق علیه السلام در اين روایت شریف, اصول کلی زندگی و مصرف 


زا بخ پتروان کیش آموخته. است: نه. کفته ایشانز افکانات و اموالی که 
خداوند 
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در اختیار انسان ها قرار داده. برای اهداف معین و مشخصی به صورت 
امانت به انسان ها سپرده شده است. بنابراین, اگر کسی, این اموال را در 
راه رسیدن به اهداف دیگری, به کار بندد يا از محدوده آن, پا را فراتر نهد, 
در امانت. خیانت کرده است. هم چنین امام علی علیه السلام سه ویژگی 
برای اسراف کار بر می شمارد: 


لِلمُسرف تلاثٌ علاماتِ کل ما لیس له و یلیس ما لیس له و پشتری ما 
لیس له.(1) 


می خورد آن چه را بر او سزاوار نیست و چیزی را می پوشد که برای او 
شایسته نیست و چیزی را می خرد که در شان او نیست. 


ای ار 
نیست., استفاده کند, اسراف کار شمرده خواهد شند. 


فجفل کرایین در بان زضام داران 
تجقل گرایی در میان زمام داران 


تجمل گرایی در میان زمام داران جامعه های انسانی, امری بسیار عادی 
ات مس ی رت ها اه واه سا 
ها هم سس همم م۱ 


در دیدگاه اسلامی, زندگی مسوولان حکومت باید هم چون افراد سطح 
متوسط و ضعیف جامعه باشد و از تجمّل پرستی و اعیان منشی بیرهیزند. 


ص :34 


وت اب سیم ایام اه اس نی اسان سای اه 
اما ود کار ترارر عیام ان خت آنهارت در 
جشن عروسی جوانی بصری شرکت کرده که در آن مجلس, ریخت و پاش 
فراوان صورت گرفته است, خطاب به او نوشت: 

ار تشه یف دی آم اکن اعسواتان رت تاه قاس وت 
عروسی خویش خواند و تو شتابان و مشتاق و حریصانه به آن سور و 
مهمانی رو کرده ای. به من خبر رسید که میزیان, خوان الوان 9 و 
خورش های گوناگون و رنگارنیٍ ِ قدح های شراب 2 برایت اراسته 
متدانهو توان گزان شان, 0 ۱( 
روی. در آن خورش هایی که چه شیرین و دندان گیر و دهان خواه است, 
بنگر آن گاه آن چه را پاکی و ناپاکی اش بر تو آشکار نیست. مخور و هر 
چه به راه پاک و خیر به دست آورده ای و روا بودنش بر تو عیان است. 
بخور. 


آگاه باش برای هر مسلمانی, پیشوایی است که باید از او پیروی کند و به 
نور او فروغ گیرد. اینک بدان که پوشاک دنیایی مراد و پیشوای تو, جامه ای 
پاره و پشمین و طعامش, خوراکی تلخ و قرص نانی جوین بوده است و 
پیوسته به این چیزها بسنده می کند. هر چند شما ان توانایی را ندارید که 
چنین زندگی کنید, ولی مرا به زهد و پاکدامنی و کوشش در راه حق و 
1 


به خدا| سوگند ! در این دنیاء, , درهم و دینار و طلایی نیاندوخته و از غنیمت 
های ارم نروتی ینس انداز نکرده ام 1 ردای کهنه که بر تن دارم, 
جامه دیگری برای خویش تدارک ندید ام . تراک بخواهم, برایم اسان است 
که از شهدهای پاک و مغز نان گندم و جامه های زربافت و ابریشمی, , بهره 
برگیرم, ولی دستم را از دامان این آرزوهای فریبنده کوتاه کرده ام و کجا 
مرا رغبتی است که با حرص و ولع, دهان و کام به طعام های 
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خوش گوار و شیرین آشنا کنم؟ ! حال آن که شاید کسی در حجاز و یمامه 
باشد که امید به قرص نانی ندارد. چه سود که من با شکمی پر, شب به 
روز آورم و پیرامون من, شکم های گرسنه و جگرهای تشنه فراوان باشد. 
چه فاید ه که هم چون کسی باشم که سراینده ای درباره او گفته است: 
«اییه ی با بش که .۱ شکمی پر به خواب روی, در حالی که 
بتزآمونت: کساتن باشتد, که حتی بارم پاستی ارزو کتند و لیف نهر خفتن 
نیابند». 


آیا مرا این سخن کفایت می کند که گویند «پیشوای مقمنان است؟» آپا 
نباید «ِ مصایب روزگار . مردم ِ درد شوم و در شرنگ ها و ناگواری 


نکته اصلی این است که عثمان بن حنیف, خود, چنین ربخت و پاشی نکرده, 
بلکه ونان مطانمی تر کت کر دم‌بودوآمام قلی عبت لام ای کار 
را نکوهیده است. این سخن؛ نشان دهنده مسقولیت خطیری است که بر 
دوش زمام داران مسلمان. نهاده شده است. نه تنها خود انان نباید اهل 
اسراف و تجمل و ریخت و پاش باشتد, بلکه اطراقیان شان و آنان که با 
ایشان در ارتباط هستند, باید از این عیب به دور باشند. 


حضرت علی علیه السلام در بخش دیگری از این نامه فرموده است: : من 
پیشوا و امام تو هستم و باید مرا در رفتار کردن به حق و عدالت, پیاری 
کنی.. آن. خضرت: دز بخش نامه اک دیحر به. تمایندکان. خود خنین نوشته 


است: 


دٍقوا لامک و قاروا بین شطورکُم واحدّفُوا من فضولکم و افَصِدُوا فص 
المعانی و اباکم و الاکنار قَاِنّ آَموال الفْسلمین لاتختمل الاطرا.(2) 


نوک قلم های خود را تیز کنید. در نوشتن میان سطرها, زیاد فاصله 


1- نهج البلاغه, نامه 45 صص 1281 1283. 
2- بحارالانوار, ج 41, ص 105. 
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نگذارید. حرف های اضافه را حذف کنید. به جای عبارت پردازی. به بیان 
این کاغذها از بیت المال است و بیت المال. تحمل زیان را ندارد. 


هم چنین ایشان در مرکز حکومت خود, به مردم چنین خطاب کرد: 


ای مردم کوفه ! اگر دیدید که من به غیر از آن وضعی که پیش تر داشتم, 
از شهر شما بیرون رفتم مثلاً لباس و خوراک يا مرکب و غلام من عوض 
شده و در مدت حکومتم, زندگی مرفهی برای خود درست کرده ام, بدانید 
که در حکومت. به شما خیانت کرده ام.(1) 


غلی علیه التاا فا این مان حکیما نهد شوه اصلی وید کی تماق داز ان را 
در هر زمان و شرایطی به تصویر می کشد و مسیر درست را به مسلمانان 
نشان می د هد. 

ممکن است این پندار پیش آید که زمام داران به دلیل جایگاه اجتماعی با 
فضایل و کمال معنوی هم چون: دانش, تقوا, جهاد و مانند این ها, مجازند 
هر کوتت. خواسته, بت آلضال .را حضرف. کنتد. آمام ضادق علید. الشلام 
درباره این پندار می فرماید: 

همه مسلمانان, فرزند اسلامند و من در تقسیم بیت المال میان آنان, 
تفاوت نمی گذارم. فضایل و کمال معنوی آن ها , به قیامت مربوط است و 
به بهره گیری بیشتر از بیت المال ربط ندارد 2 


این موضوع را در بخش دوم بیشتر پی خواهیم گرفت. 


اااا ص ری 33 
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اشاره 

بخش دوّم: پیش زمینه های تجمّل گرایی 
زیر فصل ها 

پیشینه تجمّل گرایی 

پیش زمینه ها 

فصل اول: عوامل درونی 

فصل دوم _ عوامل بیرونی 


ص :38 
پیشینه تجمّل گرایی 


امروزه صنعتی شدن جامعه های بشری و پیشرفت های انسان در زمینه 
دانش و تکنولوژی, به دخل و تصرف بی رویه در منایع طبیعت و زیت ان 
ها (به صورت پیدایش زباله) انجامیده است. به همین دلیل, دیدگاه های 
متفأوتی درباره تحمل گرایی یدید امده است. 


این بحث از دیرباز میان مسلمانان و اندیشمندان اسلامی مطرح بوده 
است. پیشینه این بحت در اسلام, به زمان پایه گذاری دین اسلام در مدینه 
ار ها ار 
با ای ور ان ی 
است. هم چنین ائمه معصومین علیهم السلام. همگان را از اسراف و تبذیر 
بر حذر داشته و اندیشمندان دینی نیز مردم را از الوده شدن به تجمّل 
پر ستی پرهیز داده اند. 


کی است: کات رصاله اي حفا انه درا رس رای وه فده 
است ؛ زیر | زاویه های این بحث بسیار آشکار بوده و مورد اشکال و هجوم 
قرار نگرفته است. در نتیجه, کسی به دفاء از آن تپرداخته و مسباله در 
همین حد 3 باقی مانده است. در عو ض؛ اندیشمندان مسلمان به ور 
ضمنی در لابه لای بحث های دیگری هم چون اسراف؛ تبذیر. زهد و دنک 
بحث های اخلاقی به آن اشاره کرده اند. افزون بر آن, می توان گفت چون 
مردم تا یکی دو قرن اخیر, رفاه نسبی و قابل توجهی نداشتند و بیشتر انان 
در 
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متوسطی بودند, تنها برای براوردن نیازهای ضروری و روزانه خود می 
کوشیدند و جایی برای اندیشیدن و پرداختن به تجمّل, باقی نمی ماند. 


باید دانست این سخن بدان معنا نیست که وجود تجمّل گرایی را به طور 
کلی نفی کنیم. در همین دوران ها؛ گروه اندکی از افراد جامعه با توجه به 
قدرتی که در جامعه داشتند, زندگی متفاوتی را برای خود تدارک می 
دیدند. تجمّل پرستی و اشرافی گری از عادت های اشراف و ثروت مندان 
به شمار می آمد و فرهنگ کلی جامعه, آن را امری بسیار معمولی و عادی 
می پنداشت. به همین دلیل, به بررسی این موضوع, نیازی احساس نمی 


شند. 


اینک با توجه به این پیشینه و نیاز جامعه امروزی به کنکاش در اين مسأله, 
به بررسی تجمقّل گرایی از دیدگاه دین مبین اسلام خواهیم پرداخت. 


پیش زمینه ها 
پیش زمینه ها 


انسان, دو جنبه مادی و معنوی دارد که این دو هميشه از یکدیگر اثر می 
پذیرند و در نتیجه کش و واکنش ان ها؛ رفتارهایی از انسان سر می زند. 
در عالم خارج نیز عواملی وجود دارد که به صورت مستقیم پا غیرمستقیم 
بر روج و جسم انسان اثر می گذارند و انسان را وادار می کنند بر اساس 
این عوامل, رفتار خود را سامان دهد. 


چون عوامل متفاوتی در پیدایش تجمّل گرایی. نقش دارد. پیش از بررسی 
زمینه های گرایش به تجمّل, باید به دو بعدی بودن انسان, توجه کرد. بر 
اساس چنین شناختی از انسان. عوامل پیدایش تجمّل گرایی را در کی 
فردی و اجتماعی به دو بخش می توان تقسیم کرد. 
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بخش نخست؛, عوامل درونی است که به نفس و درون انسان تر من کرو 


و به دنیای خارج و اسباب خارجی, هیچ ربطی ندارد. 


نفس وجود و در ی 1 اثر م می داد عوامل بادشده 
سیب می شوند شخص آگاهانه پا ناخودآگاه, رفتار خود را تعییر دهد و در 
برخی موارد از تجمّل سردرآورد. گفتتف. ابیت عوامل بیرونی. علت تامه 
صدور فعلی از انسان انتخاب گر و مختار به شمار نمی آرته: بلکه زمینه 


ساز آن هستند. با توجه به این نکته ها,؛ ابتدا به عوامل درونی و سپس 


فصل اول: عوامل درونی 


اشاره 

فصل اول: عوامل درونی 

زیر فصل ها 

1_ هوای نفسانی و وسوسه شیطانی 
2 اس ود کت 

3 فرآاموشی خدا 

4 _ دنیاگرایی 

5 _ فراموشی مرگ و قیامت 

6_ چشم و هم چشمی 

اه تسا و موش شتا 


خداوند متعال در قرآن کریم. هوای نفس انسان را عامل بسیاری از 
گناهان و خطاها معرفی می کند که در اصطلاح به آن نفس اماره می 
گویند. «مراد از نفس اماره همان بعد حیوانی انسان است که به ان 
قمایلات کر ای هم کفته می دود ه-عرفا. آن. را بفد عیوانی. و تاشوتی: مف 
نامند. این بعد حیوانی هماره با جنبه معنوی روح در مبارزه است که از نظر 
اتلاخجهاد آکنر. تامیده می شون( به فرموده تيامتر اکرم شای لاد 
علیه و اله وسلم , نفس اماره. دشمن 


1- جهاد با نفس, حسین مظاهری, ج 1, ص 70. 
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سرسخت درون ما است: 

اعدق غدوک فشک النی به بین جنبیک.(1) 

بالاترین دشمن, نفس اماره است. 

سعدی از این کلام مقدس نبوی چنین تعبیر می کند: 
تو با دشمن نفس هم خانه ای 

چه در بند پیکار بیگانه ای 


و باز در گلستان می گوید: «از عارفی, معنی این حدیث را پرسیدند که 
چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «اعدی عدوک نفسک»" 
نفس خودت بیش از همه با تو دشمن بوده و نسبت به تو خطرناک تر 
است؟ آن عارف پاسخ داد: اگر تو به هر دشمنی, کی و0 هن 
خواهد در اختیارش قرار دهی, با تو دوست می گردد, مگر نفس که هر چه 
بیشتر خواسته هایش بر آورده شود با تو ذشمن تر هی گردد.(2] 


شهید مطهری در این باره می نویسد: 

نفس در عربی مترادف «خود» در زبان فارسی است. در نتیجه. نفس 
پرستی و خود پرستی به یک معناست. حال یک درجه از خودخواهی این 
است که انسان خود محور بوده: یعنی تمام اعمال و حرکاتش برای خود 
باشد. این گونه فعالیت, اخلاقی و یک ارزش انسانی و در عین حال 
ضداخلاقی با نوعی بیماری هم نیست. 

کارهای انسان سه قسم است: 

7 اخلاقی هی الا از خه وان 
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2 ضد اخلاقی؛ یعنی پایین تر از حیوان. 

3 عادی؛ یعنی نه اخلاقی و نه ضد اخلاق, بلکه یک کارعادی در حد حیوان. 

درجه دوم خودخواهی این است که همه چیز را برای خود می خواهد, نه به 
اندازه ای که زندگی کند, بلکه هدف؛, بیشتر جمع کردن است. گاهی بشر 
گرفتار حرص و زد ی شود وا هت دچار بخل پا امساک فف: رده این 
حالات. ضد اخلاقی است ؛ یعنی پایین تر از اخلاق بوده و بیماری است. 
همان چیزهایی که امروزه عقده های روانی نامیده می شود.(1) 

خداوند در قرآن می فرماید: 

تل قق لش لکد انفشکی وش 93) 

بلکه چیزی از اوهام عالم نفس بر شما جلوه کرده است. 


تسویل, تعبیر روان شناسی بسیار دقیقی است به این معنا که گاه انسان, 
از درون خویش» فریب می خورد. اگر نفس انسان, جیزی ین 
ای ای ی ماس اس اه 0( 


امروزه ثابت شده است که گاهی در شعور و باطن انسان, شرارت هایی 
رسوب می کند که تنها با پیدایش شرایط خاص و محرک هایی از ژرفای 
روح, بالا می اید.(2) 

مولوی می گوید: 


ایا ص ار 
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نفست اژدهاست, او کی مرده است 

ام نت التی انش ده اسشت 

نفس انسان همانند افعی است که در زمستان, حالت یخ زدگی و کرخی 
پیدا می کند, به گونه ای که همه می پندارند مرده است. با این حال. 


هنگامی که گرمای آفتاب به این مار می تابد: گویی یک مرتبه جان می 
گیرد. 


مولوی در جای دیگر درباره میل های پنهان و خفته در انسان, چنین تشبیهی 
می اورد: 


میل ها هم چون سگان خفته اند 
اندر ایشان خیر و شر بنهفته اند 
چون که قدرت نیست. خفتند این رده 
هم چو هیزم, پارها و تن زده 

تا کهفردار یر اند ذرضیان 

نفخ صور حرص کوبد بر سگان 
چون که در کوچه, خری مردار شد 
ضد اش خفته بدان بیدار شد 
حرص های رفته اندر کتم غیب 
تاختن آورد, سر بر زد ز جیب 

مو به موی هر سگی دندان شده 


از برای حیله, دم جنبان شده 


صد چنین سگ اندر این تن خفته اند 
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چون شکاری نیستشان, بنهفته اند(1) 


اگر کسی در این مبارزه پیروز شود و دشمن را اسیر و مهار کند, به 
زستگاری دنیا و آخرت دست يافته. است و بی آمد چنین پیروزی, تعدیل 
1۱ باید دانست غرایز را باید ارضا کرد و نفس را نمی توان 
از تسد یامن ای سس سا ان دراساا خی 
است. ۱۱ ۳۲ ۳ 17۷ به معنای 
اسیر کردن نفس اماره است. چنان چه آدمی در این جنگ, کیت نکورد 
و یکی از تمایلات بر چنبه معنوی انسان چیره شود ره آورد آن. عذاب 


آ سارت 


اک رون تجفل خواهی بر ادمی پیروز شود, عقل اسیر نفس می گردد و 
خواه ناخواه از جنبه حیوانی پیروی خواهد کرد. در این صورت» به فرموده 
قران. انسان از هر حیوان درنده ای درنده تر خواهد بود: 


ار 2 الگوآت علدالله ال الم الذین لابَعقلّون. (انفال: 22) 


بدترین جانوران نزد خدا کسانی هستند که (از شنیدن و گفتن حرف حق) 


قرآن کریم در سوره جاثیه فرموده است: 


آقرایت من احد العَهْ هواخ و أَصَلّْ ال" علی علم و خَتم علی سَقهه و قلبه 
که آفلا تکرون. (جائیه: 23( 


آیا دیدی کسی را که هوای نفس خویبش را معبود خود قرار داد و خداوند, 
اما اه وا ماه ات تست کمرام سا تم مش ان 
و قلبش, , مهر زده و بر چشمش. پرده ای افکنده است. با این حال 


1- مثنوی معنوی, دفتر پنجم. 
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چه کسی می تواند جز خدا, او را هدایت کند. آپا پند نمی گیرید؟ 


آینگ این پرسنش مطظر ات که چکونه اسان فوای تفس را معوو خوز 
می سازد؟ پاسخ روشن است. فتعاضتن: که ادمی, فرمان خدا| را رها کرد و 
در پی خواست دل و هوای نفس افتاد و از ان پیروی کرد هوای نفس را 
پرستیده است؛ زیرا یکی از معانی معروف پرستش, «پیروی» است.(1) 


کسی که همواره در پی دست یافتن به لذت و زر و زیورهای مادی است و 
دنیا را قبله آرزوهای خویش قرار داده و تا مرز پرستش آن ها پیش رفته 
است. خواست خود را بر خواست خداوند برتری داده و به بندگی نفس 
خود, گردن نهاده است. 


تفسیر معروف درباره «اأضَلهة الله" علی علمٍ» این است که خداوند با 
آگاهی از اين که آنان شایسته هدایت شدن نیستند, ایشان را گمراه کرده 
است. این سخن می گوید آنان با دست خود, چراغ های هدایت را شکسته, 
راه های نجات را بر روی خود بسته و پل های بازگشت را پشت سر خود 
ویران کرده اند. در چنین حالتی. خداوند لطف و رحمتش را از آنان برمی 
یره خسن تصاسایی یی هدید را زر آنان میس اند گویا بر قلب و گوش 
شان مهر زده و بر چشم شان, پرده ای افکنده است. این ها یی امد 
پرستش معبودی است که برای خود برگزیده اند. همانا هواپرستی. بت 
خطرناکی است که درهای رحمت و نجات را بر انسان می بندد. پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: 


ها عید کت السماع له اعض الی الله.حق العفی ۱2۱ 
1- تفسیر نمونه, ج 21, ص 262 ذیل آیه شریفه. 
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زیر سقف اسمان هیچ پرستشی نزد خداوند. نکوهیده تر از پرستش هوای 


این سخن گزافه نیست ؛ زیرا بت های معمولی, چیزهایی بی خاصیتند, ولی 
بت هوا و هوس " آذفی: را به تضوق کنام و اتحر اف.فی. کشاند. باری, بت هوا 
7۱ " زیرا زشتی ها را در دید انسان, 

یبا جلوه می دهد, به گونه ای که انسان را وا می دارد به کردار زشت 
7۹ ببالد و به مصداق «وهم تفن ام تسش ون صنعا» (1) آن را کاری 
شایسته و پسندیده بپندارند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم می 


ت3۵ 


- 


قا العُوی فائَة یَضْدٌ عن 


1 ۳ ما أَخاف علی نی الهُوی و طْولّ الأْمل, ما 
الحو و با طول الامل قیِئسی الأخْرَه.(2) 


دراز است؛ زیرا هواپرستی, انسان را از حق باز می دارد و ارزوی دراز, 


۳ 0 ۳ در باس فرمود: ۰ (3) در حدیثی 9 
از امام صادق علیه السلام آمده است: 


اجْدَوا أَهواتَکَمْ کها تخدژون أعداتکُم, لیس شی ۶ آغدی للرجال من اشّاع 
َهوانهم و خصایّد آلستتهغ.(4) 


از هوای نفس بترسید همان گونه که از دشمنان بیم دارید؛ زیرا برای 
انسان 


1- کهف. 104: «به گمان ناراست خویش می پنداشتند که کار نیکویی می 
کنند». 

تاراما 0ص و راز 

تا ی ۱ 7 

ار 1 
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از پیروی هوای نفس و ان چه بر زبان جاری می شود. چیزی دشمن تر 


روح آدمی يا از خدا سرشار است يا از هوای نفس و جمع کردن میان اين 
دو ممکن نیست. هواپرستی سرآغاز از یاد بردن خدا و بیگانه شدن با همه 
اصول اخلاقی است. هوای نفس, انسان را در خویشتن فرو می برد و از 
همه حقیقت های جهان دور می سازد. انسان هوایرست جز به براوردن 
شهوت خویش نمی اندیشد و آگاهی, گذشت. ایثار, فداکاری و معنویت 
برای او مفهومی ندارد. یی آمد پیروی از هوای نفس در این ان به خوبی 


بیان شده است: 
و لا ثطعٌ من آغْقلتا قلبه عن ذکُرتا و البق قواة و گان 
(کهف: 28) 


از کشاتی کم‌ندل هایسان راز بان خود عافل کردم آیمر پخرمق‌هکن. آنانبه 
پیروی از هوای نفس و زیاده روی» گرفتار شده اند. 


ج آ ُ 


مرخ فْرطا. 


هواپرست هميشه زیاده روی می کند ؛ زیرا سرشت آدمی به افزون خواهی 
گرایش دارد. مفسران در شأن نزول اين آیه و آیه های پیش و پس از آن 
نوشته اند که گروهی از روت مندان مستکبر و اشراف از خود راضی 
عرب حضور پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم رسیدند و با اشاره به مردان 
با ایمانی هم چون: سلمان, ابوذر,. صهیب و خبّاب و مانند آن ها گفتند: ای 

محمد ! اگر کسانی را که بوی بدن شان. مشام انسان را آزار می دهد و 
لباس های خشن و پشمینه برتن دارند, از خود دور کنی, ما نزد تو خواهیم 
امد و از سخنانت بهره خواهیم گرفت. ولی با بودن آنان؛ این مجلس جای 
ما نیست. در این هنگام. خداوند به پیامبر دستور داد که هرگز در برابر این 
سخنان پوج و 


ص :48 

فریبنده تسلیم نشود و پیوندش را با افراد با ایمان و پاک دلی چون سلمان 
ها و ابوذرها نگسلد, هر چند دست شان از ثروت دنیا, کوتاه و لباس شان. 
پشمینه باشد. آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به جست جوی آنان 
پرداخت که در گوشه مسجد سرگرم راز و نیاز با خدا بودند. آنان از سخنان 
اشراف عرب. غمگین شده و به گوشه مسجد پناه برده بودند. پیامبر چون 
آنان را نید فوموده 


سیاس خدای را که نمردم و او چنین دستوری به من داد تا با همانند شما 
باشم. همانا, زندگی و مرگ با شما خوش آیند است.(1) 


علی علیه لام قرو ارت 
الشَفِی من الحدع لِهواة و نغژوره.(2) 

بدبخت کسی است که فریب هوای نفس و غرورش را بخورد. 

در جای دیگری نیز می فرماید: 

وی عَدْوٌالْعقّل.(3) 

هوای تفسن: دشمن خرذ آدهی است: 

گفتنی است شیطان نیز با وسوسه های خود و از راه هوای نفس, در آدمی 
رخنه می کند. «درباره حقیقت شیطان, کیفیت افرینش و کارهای شیطان و 


نظایر ان. موضوع های فراوان و قابل ملاحظه ای وجود دارد که از بحت 


2- نبهج البلاغه, خطبه 96 ٍ 
3- غررالحکم و دررالکلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی امدی. شرح: سید 
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شیطان می تواند در ژرفای جان انسان ها نفوذ کند تا آن جا که در بعضی 
آیات فذان کرنم آمده است که انسان دو راه در پیش دارد ۱۳۳ راه خدا و 
تیک راه شیطان. شیطان پر ستی نقطه مقابل خداپرستی قرار داده می 


شود. نظیر آیه: 
الق اعقه نکم م أن لا غبذوا الْشْیْطان اه لَکْم عَذ میین وَأن 
دوگ هذا 9 4 ِ (یس: 60 و 61) 


ای فرزندان آدم ! آیا با شما پیمان نبستیم که شیطان را نبرستید: زیرا| 
دشمن اشعارتان است و مرا بیرستید که راه مستقیم است؟ 


حال باید ببينیم این شیطان چیست. همان دنیا یا هوای نفس است يا چیزی 
مستقل و جدای از آن دو خواهد بود؟ بعضی کفان کرده اند که شیطان 
چیزی جز نفس اماره نیست. ولی قرآن, شیطان يا ابلیس را موجود 
مستقلی از طایفه جن می داند که از انش افریده شده و از انسان, 
مستقل است. بنابراین. شیطان در قران به معنای هوای نفس يا نفس 
اماره پا قوه واهمه پا تحت دیکر از قوای نفس نیست و موجودی مستقل 
است. البته کلمه شیطان گاهی به انسان شرور اطلاق می شود و شاید از 
دید لفت, به موجودی شریر مثل هوای نفس نیز اطلاق شود. ولی منظور 
ما در آن جا که ابلیس و جنود ابلیس گفته می شود (شیطان نیز به همان 
ابلیس منصرف است), هوای نفس يا نفس اماره و نظایر ان ها نیست. 
مثل این ایه: 


یا نی آدم لا کم السْبْطَانْ کما خر آبَویْکَمٌ من الجَتٍَ. (اعراف: 27) 


ای فرزندان آدم ! شیطان, فریب تان ندهد. همان گونه که پدر و مادرتان را 
از بهشت بیرون راند. 


قرآن هماره به ترفندهای شیطان برای گمراه کردن انسان, اشاره کرده 


ص:500 


است. می توان گفت مهم نرین کار شیطان: وسوسه کردن انسان است 
که چندین بار از ان سخن به میان امده است: 


قوَسُوّسَ الیّه التتطان قال با ادَمْ هل آدلک غلی شکده الْحْلّدٍ و ملک لا 
یبّلی. (طه: 120) 


پس شیطان او را وسو سه کرد و گفت: ای آدم ! آیا تو را هدایت کنم به 
درخت ابدیت و قدرتی که کهنه نشود؟ 


خطاب سوره ناس نیز به همه انسان هاست: 


قل آعْوذ برب ب النانتن, .من سر رز الوَسْواس الحَتاس ان یوَسْوس قفی صَدور 
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تاش رام 1ج ۰.2 6) 


بگو: پناه می برم به پروردگار و صاحب اختیار آدمیان... از شرٌ وسوسه 
شیطان که وسوسه می کند در درون ادمی 


سینه انسان, وسوسه می کند؟ قران در پاسخ به این پر سش؛ عوامل زیر 
را بر می شمارد: 


الف _ آراستن کردارهای نایسند: شیطان, کارهای زشت انسان را درنگاه 
ق ین و نف اعتمی اراند که اف سوه شود نه تنها از آن کار زشت دست 
برندارد, بلکه دوباره بدان دست یازد. شیطان با این کار, انگیزه آدمی را 
برای ادامه دادن آن کردار نایسند., تقویت خواهد کرد. خداوند می فرماید: 
تالله لَقَذٌ آزسلتا الی اقم من تیک قَرَیّن لهُمْ السْیّطانْ أَعمالهُم فَهو ويهُم 
الیوم و لهّم غَذاب اليمّ. (نحل: 63) 

به خدا سوگند ! پیامبران را به سوی امت هایی پیش از تو فرستادیم. . سیس 


شیطان: کردار (بد) ایشان را در نگاه آنان آراست. یس او امروز 
دوستدارشان است و درگیر عذابی دردناکند. 


ص:51 
هم چنین در جایی دیگر می فرماید: 
ورین لَهمْ السْیّطَانْ أَعمَالهَمْ قصَد عَن السَییّل قَهْمْ لایهتدون. (نمل: 24) 


شیطان, کردارشان را برای آنان آراست. پس ایشان را از راه (خدا) باز 
داشت و بدین گونه آنان هدایت نیافتند. 


چه بسیارند کسانی که تجمل پرستی و اشرافی گری را کاری پسندیده می 
پندارند. شیطان نیز این بینش و رفتار را برای ایشان زیبا جلوه می دهد و 
انان را بیشتر در گمراهی فرو می برد. 


ب _ وعده های دروع: شیطان, آدمی را می فریبد و می گوید اگر این کار 
و رام خود خواهد کرد. خداوند می فرماید: 


َهدْهم و یْمَنيهمٌ و ما بَعدُهَمْ السْیطانْ الاغرورا. (نساء: 120) 


شبظان:به آنان نمی دهدنه به ارزو کردن وا می‌داردولی :شیطان .جر 
فریب, وعده ای ندهد. 


0 _ ترساندن: افزون بر آن, شیطان: انسان را بش انتطم اش بیمناک می 
سازد و بدین گونه, او را از انجام دادن کارهای 3 باز می دارد. خداوند در 
قران می فرماید: 


السَیْطانْ بَعِذکم القَفر. (بقره: 268) 
۳ شیطان به تهی دستی شما وعده می دهد. 


پرسش دوم _ اکنون که از شیوه کار شیطان برای گمراه کردن آدمی, آگاه 
شدیم؛ این ترشیت مه صتاندفی آید. که. یا شیطان جدا| از هوای نفس کار 
هفت: اکناد و با انحراف انسان از راه راست., او را از کار خیر باز می دارد یا 
ای ی 


ص:52 


تاتگاهن, نه ایانه کزان فی توان دریافت که شیطان از راه هوای نفسانی 
در درون انسان رخنه می کند و کار و تلاش وی را تایید می کند یا تغییر می 
دهد. برای نمونه, کارهای زشت را در نگاه انسان. می اراید و او را به 
ادامة.دادن آن فرا می خواند با با ترساندن از عنگ دستی, وی را از انجام 
دادن کارهای نیی باز می دارد و راهش را تغییر می دهد. در قران امده 
است که شیطان در روز قیامت به کسانی که فریب او را خورده اند و در 
آن جا وی را لعن و نفرین می کنند. می گوید: اين قدر مرا لعن نکنید؛ زیرا 
من بر شما چیره نبودم و تنها به شما وعده می دادم و خلاف آن رفتار می 
او که و ترا می خ ای هه ان دریسن 


لًَ .۳۹ تک س 54 
و قال ‏ السّیْطان لمّا فضی الامر ام اللةٍ وعَذکَم ود الق و وعتَکَم 
آن دَعوَتكم قاستجتم ی قلا 
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تلومونی و وم انفُسَگم. (ابراه 
و من به شما وعده دادم و خلف وعده کردم. من بر شما خرن نداشتم, 
مگر آن که شما را می خواندم و شما به ندای من پاسخ دادید. پس مرا 


تم و ها کان لب کم ین سلطان | 
هیم . 


اکر.هوای: تفتسن, ننوده شیطان, نخی توا نسنت.: ان را در درون ما پدید آورد. 
نفس ما؛ خواسته ای دارد و هرگاه ما در بت ره بااشیم, شیطان همان 
خواته رام اراش ها سره ان 0 بی امد کارهای. تختیظان: از 
باد بردن خدا| و دل بستن به دنیا است. هرگاه انسان با اثرپذیری از 
وسوسم های شیطان, خدا| را از باد ببرد, دوستی دنیا جای حون آن خواهد 
شد. فا در این تیه هی رما ده 


ص:3 5 
ما جقل الله رجّلِ من قلبینِ فی جَوَفه. 
خداوند برای هیچ کس, دو دل در درونش قرار نداده است. 


کسانی که از شیطان پیروی می کنند و به بندگی وی گردن می نهند, اراده 


تا جَقلنا السَباطین آولیاء لین لاُومنون. (اعراف: 27) 

ما شیطان ها را دوستان کسانی قراردادیم که ایمان نمی آوردند.(1) 

هم چنین خدای متعال در جایی دیگر فرموده است: 

وأَستَفرٌ من اسْتطعغت مهم یضوتک و5 8 اکلت عاهع ی ور رسلی .5 


ِ‌ 


شَاركَهْمٌ فی الأموال و الاولاد و عَدَهْم 0 همم السَیّْطانْ الاغژُورا. 
(اسراء: 64) 


هر یک از آنان را می توانی با صدای خودت تحریک کن و لشکر سواره و 
پیاده ات را بر آنان گسیل دار و در ثروت و فرزندان شان شرکت جوی و 
آنان را با وعده ها سرگرم کن, ولی شیطان جز فریب و دروع, وعده ای 


نمی دهد. 


خداوند در این [ 7 ابزارهای وسوسه گری شیطان را بیان فرموده است. 
فتعفقن از این راه کارها؛ شرکت شیطان در اموال و نفوس ادمی است. 
برخی مفسران. شرکت در اموال را به معنای ربا و شرکت در اولاد را به 
معنای فرزندان نامشروع دانسته اند.(2) باید دانست این دو واژه. ۳ 
بسیار گسترده ای دارند و همه اموال حرام و فرزندان نامشروع و غیر ان 
را در بر می گیرند.(3) 


1- اخلاق در قرآن, جح 1, ص 235. 
3- تفسیر نمونه, ج 12, ص 185. 
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بنابراین تک از مصداق های مشارکت شیطان در اموال انسان؛ شیوه به 
کار کتری: اموال. است: رای بسن از اندازم سار آجمی باشوه به تم .۵ 
گاهی اسراف و تبذیر می انجامد. 


2 احساس کمبود شخصیتی 
2 احساس کمبود شخصیتی 


یکی دیگر از عوامل درونی که ممکن است به پیدایش روحیه تجمل و 
اعیان منشی بیانجامد. این است که تجتّل گرا در نفس خویشتن, کمبود 
احساس بکند. احساس کمبود شخصیتی در عوامل گوناگونی ريشه دارد. 
یکی از این عوامل پیشینه, تاریخی فرد است. شاید شخص در گذشته با 
فقر مالی رو به رو بوده است. بنابراین, هرگاه با اشخاص ثروت مند و 
تجمل گرا برخورد کرده این ارززه را در دل خود پرفرانده اشست: که اگر. 
روزی به جای آن شخص متموّل باشد, مثل او یا بیشتر از او به تجمل 
می خواهد ارزوی دیرینه خود را با ولع هرچه تمام تر به مرحله واقعیت و 


برای نمونه, قارون سبطی بود نه قبطی ؛ ۰ پعلی از قوم موسی علیه السلام 
بود و از همان مستضعفان بود که فرعون آن ها را به استضعاف گرفته بود. 
با این حال, هنگامی که ثروت مند بزرگی شد, بر قوم خودش که همان 
مستضعفان بودند. شورید و طغیان کرد.(1) قرآن درباره او می فرماید: 
«همانا قارون فردی از افراد قوم موسی بود که بر قوم خود شورید».(2) 


ص و 
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کمبود باشد و وقتی خودش این نارسایی و کمبود را احساس می کند. می 
کوشد آن را بپوشاند. در این صورت؛ اگر توان مالی دارد, با تجمل و به رخ 
کشیدن مال خود. می کوشد آن نقص وجودی را جبران کند. اگر هم دارای 
پست و مقامی باشد. تلاش می کند هر گونه که ممکن است برای 
پوشاندن این عیب درونی _ نداشتن علم و معرفت کافی _ با ظاهری 
موجّه, خود را بالاتر از دیگران ببیند و بر زیردستان فخر بفروشد. 


افزون بر این ها؛ ممکن است کمبود شخصیت فرد در نداشتن کمال معنوی 


ريشه داشته باشد. به دیگر سخن, ممکن است شخص آن چنان در گناهان 
و امور ضد اخلاقی غرق شده باشد که کرامت ت انسانی خود را از دست دهد 


و به تعبیر بعضی روایات؛ دچار هون نفس ؛ یعنی حقارت نفس شود. 
امام معصوم علیه السلام فرموده است: 
مهن هاتت علیه تفشه قلا تَأْمَن شد1(.۵) 


کسی که احساس حقارت و ضعف نفس می کند. نباید از شر او ایمن 
باشی. 


بر این اساس, باید از او دوری کرد؛ زیرا کسی که کرامت و عزت نفسش 
را از دست داده است. ممکن است به هر کار شژی دست بزند. 


اشاره 


پیش از آغاز بحث باید درباره ایمان توضیح دهیم تا در گام بعد, مراد از 
ضعف ایمان روشن شود. خداوند متعال در قران کریم می فرماید: 


ات الأعرات اما قُلْ لم توْمْنوا وَلکن فولوا َسْلَمنا و ما بَوْحْلِ الایمان 
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فی فلویکم و اِنْ تطیعوا الله رو رَسولة ا یم من أَعمَالكَم شینا ان كت 
عَفوز #جیم. الما المَوّمنون الذین عامنوا ۲ 1 وله تم لَمْ یژتابو 
وَجَاهذوا توا و أفُسهمٌ قین شبیل الله: اولیک هم الطاد فون. 


(حجرات: 14 و 15( 


عرب های بادیه نشین گفتند: ایمان آورده ایم. بگو شما ایمان نیاورده اید, 
که ی کوبیز انامه آمرده آنفد ولیهنوز ایمان. عاند فلت ها نشده اسنت: 
اگر از خدا و رسولش پیروی کنید, پاداش کردارتان را به طور کامل می 
دهد. خداوند غفور و رحیم است. تنها کسانی مقمنان واقعی هستند که به 


خدا و.رشواشن ایمان آوردم اند سین هر کز تردیدی به خود راه نداده و با 
اموال و جان های خود در راه خدا جهاد کرده اند. آنان راست گويانند. 


تتتضار از حفس آن در ان توول ان انه که نود کروهن از طانه‌ نی 
اسد در یکی از سال های خشک سالی وارد مدینه شدند و به امید گرفتن 
کمک مالی از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم , شهادتین بر زبان جاری 
ها اه ایا و و لحم هد طوایف عرب بر 
مرکب ها سوار شدند و با تو ٍ پیکار کردند, ولی ما با زن و فرزندان خویش 
نژد. تو. آمذیم و تفت بع نرگیم آنان بدین وسیله می خواستند بر 
تیار صلیف. الاه. یه و الف-مسام مت کارند که ابات باه نوم ازل هد 
و به آنان خاطر نشان کرد که اسلام شان ظاهری بوده و ایمان در ژرفای 
قلب شان نفود نکرده است. افزون تزا اگر هم ایمان آورده اند, نباید 
شی خر سار ای اه ها شام اس اس بر اس 
دارد که دا شان کدم است. ۱1۱ 


در ایات مورد بحت؛ خداوند به بیان حقیقت «ایمان» می پردازد و 


تسیر فتاه ام نموه بان فب خلال. الفران. خن انات :هورد 
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می گوید: «قالت الاعراب آمئا...»؛ اعراب بادیه نشین گفتند: ایمان آورده 
ایم. به آنان بگو؛ شما ایمان نیاورده اید. بگویید اسلام اورده ایم؛ ولی هنوز 
ایمان وارد قلب شما نشده است. بر اساس این آبه: تفاوت «اسلام» و 
«ایمان» در این است که «اسلام». شکل ظاهری و قانونی دارد و هر کس 
شهادتین را بر زبان جاری کند, در سلک مسلمانان وارد می شود و احکام 
اسلام بر او جاری می حررن در مقابل. ایمان, امری واقعی و باطنی است 
که خای ام ن: قلب آ تفن است نه زبان و ظاهر او. ممکن است انگیزه 
های اسلام آوزدن: انگیزه های مادی و جنی منافع شخصی باشد, ولی ایمان 
ختها او انکرم.هاعر معبعته ه غلم هآکاهی. سرششمه سیر کنرد همان 
است که میوه حیات بخش تقوا بر شاخسارش ظاهر می شود. 0 
تایآ این دای اساام ت الله علیهو ال مسا اهده اتست 


لاشلام علایّد و الأیمان فی العلب.(3) 
اسلام, آشکار است, ولی جای ایمان, دل است. 
در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم 


الاقلام تفن بو الکم و وه الامانة ۶ شفعل به القدوع ۶ التوات علی 
الایمان.(2) 


با اسلا ون اسان محفوط ات انا امانت ای لام مایا 7 
ات لیوا سر اسان آتیوت: 


به همین دلیل است که در بعضی روایات؛ مفهوم اسلام به اقرار لفظی 
منحصر شده است., در حالی که ایمان, اقرار همراه با عمل معرفی می 
شود: 


2- اصول کافی, 3 2 باب الاسلام یحقن به الدم, ۱۳ 
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الایقان اقراژ و عَمَل و الاسْلام اقراژ بلا عملِ.(1) 
فضیل بن پسار می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 


۵ الیعان ن بشارک الاسلام و لا ساره الاسلام ِنّ الایقان ما وَقر فی 
ب لام ما عله الصا یم الْمواریت و جفَْ الحماء(2) 


ت 
ت 


1 


انیان ایتک استه بلی اسام اسان سوت تا وه مر 
سخن؛ هر مومنی مسلمان است, ولی هر مسلمانی موّمن نیست). ایمان 
آن است که در دل ساکن شود, ولی اسلام چیزی است که قوانین تنکاح و 
ساسا ار عم ور 


گفتنی است این تفاوت مفهومی در صورتی است که این دو واژه در برابر 
هم قرار گیرند. ولی هر گاه جدا از هم بيایند. همکن است اسلام بر همان 
چیزی اطلاق شود که ایمان بر آن اطلاق می شود ؛ یعنی هر دو واژه در یک 
معنا به کار روند. سین در آیه مورد بحت می افزاید آکر از خدا و-رسولش 
پیروی کنید ئواب کردارتان را به طور کامل می دهد و چیزی از پاداش 
کردار 1 فرو گذار نمی کند؛ زیرا, خداوند, عفور و رحیم است: «اِن 
تظیعوا الله وله لا بتک فن افمالکم یا ان الله موه رح 


«لا یلِلکم» ازماده لیت (بر وزن ریب) به معنی کم گذاردن حق است. در 
حقیقت. این مسأله به یک اصل مسلم قرآنی اشاره دارد و آن, اين که 
ایمان شرط قبولی کردار است. بر اساس این آیه, اگر شما به خدا و پیامبر 
ضلی الله علیه و آله وسلم ایمان قلیی.داشته باشید که. نشانه آن؛ بیروی 
از فرمان خدا و رسول اوست. کردار شما ارزش می یابد و خداوند حتی 
کوچک ترین حسنات شما 


1- اصول کافی, ج 2, باب الاسلام یحقن به الدم, ح 1و2. 
2 اصول کافی, ج 2, باب الایمان یشرک الاسلام. ح د. 
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می بخشد؛ زیر| او غفور و رحیم است. 


پا که وت ار ای هیا راشای اسان تسس اس 
نشانه های آن را بیان می کند. این نشانه ها؛ مومن را از مسلم و صادق را 
از کادت و آبان وا که‌حعوت »امس صلن الله علیه وال وسلم را عاسها ند 
پذیر فتند, از آنان که برای حفظ جان پا رسیدن به مال دنیاء, اظهار ایمان 
ی کننز: جدا می سازد. بر اساس این [۳ مومنان واقعی کسانی هستند 
که به خدا و رسولش ایمان آورده اند. سپس هرگز شک و ریبی به خود راه 
نداده و با اموال و جان های خود در راه خدا به جهاد پرداخته اند. 


آری, نخستین نشانه ایمان, تردید و دودلی نداشتن در اسلام آوزدن است. 
نشانه دوم, جهاد با اموال و نشانه سوم که از همه برتر است.؛ جهاد با جان 
هاست. به این ترتیب, ار به سراغ روشن ترین نشانه ها رفته است: 
اشتاد کیسایدار هشن اسار ما مان کی سح اشت با اسان 
بی ایمان يا سست 1 در راه محبوب از مال و جان خود بگذرد؟ به 
همین دلیل, در پایان ام افزاید: چنین کسانی راست گو هستند و روج 
ایمان در وجودشان موح می زند. 


بنابراین, نشانه ضعف ایمان نیز این است که شک و تردید در دل افراد 
رسوخ کند. بدین گونه, آنان با مال و جان خود در راه خدا جهاد نمی کنند, 
بلکه از مال و جان خود برای خوش کدزانی و را فردن خواسته های 
نفسانی بهره می برند. به همین دلیل, , تمام تلاش شان,؛ پرداختن به امور 
زاید و زرق و برق های زندگی است و در نتیجه, گرفتار تجقل طلبی می 
شوند. 
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ان مساله: دربازه: کناهان و مصوت از کناهان: یر ضادی. است: اتشان: 
موجودی مختار است که کارهای خویش را بر اساس سود و زیان و مصالح 
و مفاسدی که تشخیص می دهد انتخاب می کند. از این روء تشخیص, در 
برای نمونه, انسان عاقل و علاقه مند به زندگی. دانسته. خود را ازکوه 
پرت نمی کند يا زهر کشنده را نمی نوشد. 


مردم از نظر ایمان متفاوتند. هر اندازه ایمان شان, بیرومندتر و توجه شان 

به آثا ر گناهان, شدیدتر باشد, خودداری آنان از گناه بیشتر و میزان دست 
را ۳5۷ به همین دلیل, در روایت ت امده است که موّمن 
مانند کوه استوار است که هیچ باد تندی نمی تواند او را از جا حرکت دهد. 
این باد تند. ممکن است برای یک نفر. محرومیت و برای دیگری, رفاه 
باشد. خداوند می فرماید: 


وین الثاس من بَعْبْذْ ال لی حرف قَِنْ اه و ای سا اد 
نت القلَبِ عَلی وجهه حسر الکتیا و الاخه. 3 11 


بعضی از مردم, راه ایمان و حق را تا وقتي می روند که منافع شان در آن 
راه برآورده شود و هر گاه زیان ببیند, به آن نشت فن. کنتد. که این ایمان 


ات ای عوامل سس کات سا شا وا نش اه 
است. غفلت, در بسیاری موارد, قدرت اختیار و انتخاب را از انسان سلب 
ضفت کند؛ ؛ چون اختیار و انتخاب درست انسان هنگامی تحقق می یابد که 
انسان به جنبه های گوناگون یک موضوع توجه کند و پس از مقایسه و 
سنجش 
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ه کتا س ترظ اوایی شاد 
درست این است که انسان به جنبه های گوناگون موضوع توجه داشته 


باشد. 


متأتتفانة برخی افراد به دلیل پیروی از غرایز حیوانی خود به جنبه های 
متفاوت موضوع توجه نمی کنند و تنها انگیزه های غریزی, آنان را به انجام 
دادن کارهایی وادار می کند. اینان غافل اند که راه و هدف های دیگری نیز 
مس وی ی ی تب اینان نمی 
فهمند حقی هست که باید پذیرفت و باطلی که باید رها کرد ٍ پا راه صحیحی 
هست که باید برگزید و راه خطایی که باید از آن کناره گرفت. این گروه 
بدون توجه به حقیقت, تنها با انگیزه های پدید آمده بر اثر غرایز و با کمک 
رای ار وال ام ار ها حرکت ی کو و کی ان 


دارند. 


قرآن از این گروه با عنوان غافلان باد می کنوده انان وا در خکم کها بایان 
به شمار می اورد. خداوند در قران می فرماید: 


لد درآ لجهتم کثبرا من الجرْ و الأْسٍ هم قوب لاتتهون بها و هم 
۵ تصرون بها و آهم ادا لا َسْمَعُونّ بها آولنک گالاعام بل هم اضَل 


و به یقین»؛ یرای کوتی ری از جن و ان زا آماده کرفه ام کول ها 
دارند که با آن ها نمی فهمند و چشم هایی که نمی بپنند و گوش هایی که 


نمی شنوند. انان همانند چهارپایان و بلکه پست تر از ان هستند. انان همان 
غفلت زدگانند. 


درباره این که انسان هنگام پیروی از غرایز خود, چگونه دچار غفلت می 
شود, باید گفت آدمی ابتدا عاشق و شیدای تجقلات می گردد و همانند 
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دیگر عشق های دنیایی به دلیل استغراق در حسن معشوق, از عیب او 
غفلت می کند ؛ زیر| «خب الشی ء پُعمی و بَصم»؛ ۰ دوستی بیش از اندازه 
هر چیز, انسان را کور و کر می کند. 


امام علی علنه السلام فرموده است: 
و من عشق شینا آغُشی بَضَرَهُ و َمُرَض قلبه.(1) 


هر کس عاشق چیزی شود, آن چیز بر چشم او پرده ای می کشد و داش 
را بیمار می کند. 


این کونه: عشق نه. نها اذمی.ر| توت تس 
عشق, فهم را تیزتر می کند, ولی توجه را تنها در یک زمینه متمرکز می 
سازد. در اثر همین تمرکز بر روی یک جنبه از مسأله, عیب پیدا می شود و 
از نوجه ۱۳ به امور دیگر می کاهد. بالاتر از آن, عشق نه نه تنها عیب را 
می پوشاند, بلکه عیب را حسن جلوه می دهد " ژیرا یکی از انان عکشتق. آین 
است که هرجا پرتو افکند, ان جا را زیبا می کند.(2) 


گاهی انسان از خود و مقام رفیع خلیفه اللهی که خدای متعال برای انسان 
قرار داده است, غفلت می کند و گاهی از یاد خدا غافل می شود که هر دو 
سرچشمه بسیاری از خطاها و گناهان هستند و به گفته قرآن, با هم ارتباط 
دارند. خداوند می فرماید: 


لاتکوتوا گالدین خشها الله" قانهاهة اتغشقم. (حسر: 19) 


هم چون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند وه خدا نیزر ابان را به خود 
فراموشی گرفتار کرد. 


در این جا خداوند می فرماید فراموش کردن خدا سبب خود فراموشی 


2 جاذبه و دافعه علی علیه السلام , مرتضی مطهری, ص 4 7. 
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می شود. دلیل آن نیز روشن است؛ زیرا از یک سو, فراموشی پروردگار 
سبب می شود انسان در لت های مادی و شهوت های حیوانی فرو رود و 
هدف افرینش خود را به دست فراموشی بسپارد و در نتیجه, از توشه 
اندوزی برای فردای قیامت غافل بماند. از سوی دیگر, فراموش کردن خدا 
همراه با فراموش کردن صفات پاک او است که هستی مطلق و دانش بی 
پایان و بی نیازی از ان اوست و هر چه غیر او است, به او و به ذات پاکش 
بی نیاز بشمرد و به این ترتیب, واقعیت و هویت انسانی خویش را 
فراموش کند.(1) 


اصولا یکی از بزرگ ترین بدبختی ها و مصایب انسان, خود فراموشی 
است؛ زیرا ارزش ها و استعدادها و لیاقت های ذاتی خویش را که خدا در 
وجود او نهاده و بدان وسیله, وی را از دیگر آفریده ها, ممتاز ساخته است؛ 
همتش چیزی 9 و خور و شهوت 0 بود. همه این ها نیز عامل 
اصلی فسق و فجورند و حتی باید گفت این خود فراموشی بدترین مصداق 
فسق و خرف, از پپروی خدا است. به همین دلیل, خداوند دز بایان آیة هی 
گوید: «اولیّک هم العاسخوق ن؛ چنین افراد فراموش کاری. فاسقند». 


اسلام عنایت ویژه ای دارد که انسان: «خود» را بشناسد و جایگاه خویشتن 
را در جهان دریابد. تاکنة فرآن قر یره ففنته ترا ان است که 


1- المیزان. ج 19, ص 253 
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انسان, خویشتن را آن چنان که هست؛ بشناسد و پس از درک جایگاه خود 
در عالم وجود, خود را به مقام والایی برساند که شایسته آن است. 


این «خود», «خود» شناسنامه ای نیست تا بگوید نامت چیست؟ نام پدرت 
چیست؟ در جچه سالی متولد شده ای ؟ تابع چه کشوری هستی؟ از کدام ۳1 
و خاک هستی؟ با چه کسی پیوند تن برقرار کرده ای و چند فرزند 
داری؟ آن «خود» همان چیزی است که «روح الهی» نامیده می شود و 
انسان با شناختن آن. احساس شرافت و کرامت و تعالی می کند و با تن 
ندادن به پستی ها, به قداست خویشتن پی می برد. بدین گونه, مقدسات 


وید تو موجودی ۰ نیستی که 1 های کور 0 ۳۹ 
تصادفی اتم هاء تو را به وجود آورده باشند, بلکه موجودی برگزیده هستی و 
به همین دلیل. مسقولیت و رسالت داری. بی شیک. انسان: نیرومندترین 
موجود در جهان خاکی و کدخدای دهکده جهانی است. ولی باید ببینیم ایا 
انسان, کدخدای برگزیده است پا کدخدایی است که به زور و قلدری, خود 


را بر مردم تحمیل کرده است؟ 


فلسفه های مادی, قدرت حاعمه انسان را تنها برخاسته از زور و قدرت او 
می دانند و مدعی هستند که انسان به طور تصادفی, پر زور و قدرت مند 
شده است. بدیهی است در چنین فرضی, «رسالت» و «مسوولیت» برای 
انسان بی معنا خواهد بود. در مقابل, از نظر قران. انسان به حکم 
شایستگی خویش , کدخدای برگزیده زمین است. نه به دلیل زور چنگال و 
برتری او 
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در تنازع بقا. افزون نز ار با صلاحیت ترین مقام هستی ؛ یعنی ذات خداوند, 
او را برگزیده و به تعبیر قرآن «اصطفا» شده است. به همین دلیل وی 
مانند هر برگزیده دیگر. از سوی خداوند «رسالت» دارد و در پیشگاه او 


«مسقول» است. 


این باور که انسان موجودی انتخاب شده بوده و این انتخاب. هدف دار 
است, نوعی آثار روانی و تربینی را در افراد بدید می آووت: در مقابل, 
اعتقاد به اين که انسان, نتيجه سلسله عوامل تصادفی و بی هدف است., 
آناز ووانی و توت دیگری در انسان بشید في: آورد: خودشناسی به این 
معنا است که انسان. مقام واقعی خویش را در عالم وجود درک کند و 
بداند که خاکی محض نیست. بلکه پرتویی از روح الهی در او هست و با 
معرفت می تواند بر فرشتگان پیشی بگیرد. انسان باید بداند که آزاد و 
مختار و مسوول آفریده شده است. خداوند می فرماید: 


هو ناکم من الأَرْض و اسْتَعْمَرکم فیها. (هود: 61) 

او شما را از زمین آفرید و آباداتی ان را از شما خواست. 

او باید بداند که امانت دار الهی است و برتری نیافته است تا استبداد 
بورزد و همه چیز را برای شخص خود تصاحب کند و مسوولیت و تکلیفی 
نداشته باشد.(1) 

با این -خال» در از غفلّت. ها که این آنسانا کزامت ع‌ شرافت زا ده 
همه چیز و همه کس جز ذات اقدس باری تعالی کرده است. مناسفانه ره 


1- انسان در قرآن. صص 27 29. 
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آورد ی بسیاری از افراد انسانی چیزی نیست جز بردگی, , خودفروشی 
و به تعبیر قرآن, خود تاختفی. باری؛ کار مردم در این موارد خلاصه شده 
است: بندگی شهوت و حرص و خشم و کینه, در بند عادت های جاهلانه و 
رسوم بی منطق بودن و پیروی از مد و به طور کلی گردن نهادن به این 
اصل که: «خواهی نشوی رسوا,؛ هم رنگ جماعت شو». 


بعضی از مردم می پندارند همین که به اصطلاح زر خرید کسی کسی دیگر 
نبودند, آزاده اند, ولی نمی دانند که هزار نکته باریک " نر از مو این جاست. 
آنان نمی دانند که اسارت و بندگی هزار نوع و هزار شکل دارد و در بند 
طمع و آز بودن و در دام عادت های جاهلانه افتادن نیز بندگی است. 


یوسف صدیق در ظاهر سال ها برده بود؛ یعنی مانند کالایی بی جان در 
بازار دست به دست می گشت. باری, او مالک هیچ چیز نبود. حتی غذایی 
که می خورد یاجامه ای که می پوشید از آن اربابان بود. محصول کار او نیز 
برای خودش 9 با این حال, همین پوسف که از نظر خشمانی. کاملا بزده 
نودر تانت. کرد. که آزادتر و افاتر از آو ذر مضر وجون ندارد. هر چند .یکی از 
زیباترین زنان مصر عاشق و شیفته همین یوسف غلام و برده شد, ولی او 
به ان زن زیبا و پراوازه. پاسخ مثبت نداد و اعلام کرد: شاید از نظر قانون 
مالکیت. تن من برده شماست, ولی روحم ازاد است و بنده هوا و شهوت 
نیستم؛ «غیر حق را من عدم انگاشتم». به همین دلیل, افزون بر بردگی, 
رنج چهار دیواری زندان را به جان خرید, ولی بنده هوا نشد و رو به درگاه 
خداوند متعال گفت: «خدایا ! زندان در نظر مره از انجه اینان هرا بة ان 
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در تاریخ. انسان های بی شماری را می بینیم که از نظر قانون مالکیت. 
غلام و برده بودند. ولی روح و اندیشه ازادی داشتند. برای نمونه, لقمان 
حکیم که قرآن کریم, سوره ای را به نام او اختصاص داده است, برده بود, 
(2) ولی از نظر عقلی, روحی و اخلاقی, ازادمنش بود. بر عکس این مورد 
نیز وجود دارد؛ زیرا کسانی را می بینیم که بر اساس قانون مالکیت. 
ازادند, ولی انديشه و روحی, اسیر و برده دارند. باری, روح و انديشه 
بسیاری از انسان های صنعت زده امروز برده شهوت و هوا و هوس های 


سکن است کسن.صی ند کی اند و تروت ۱ عقام ای عون را ببارد: 
از دست دادن اين ها آن قدر مهم نیست. ژفزار هنوز شخصیت معنوی 
انسانی پابرجاست. فاجعه فنکاهت زاف دهد که آرفی: آزادگی, شهامت؛ 
شجاعت, استقلال, مناعت طبع, صفا و صمیمیت.؛ نیروی وجدانی و ایمان و 
خرد خود را ببازد. امام صادق علیه السلام در اشعاری می فرماید: 


من در بازار وجود و هستی برای این نفس گران بها تنها یک قیمت می 
شناسم. تنها یک گوهر شایسته است که می تواند بهای اين متاع گران بها 
قرار گیرد و آن همان چیزی است که از صدف کون و مکان بیرون است. 
من در میان همه آفریده های جهان چیزی سراغ ندارم که ارزشی برا؛ بر این 
کالا داشته باشد. اگر من, نفس خود را به کالایی دنیایی بفروشم. چون 
کالای دنیایی, فنا شدنی است. از بین می رود و متاع گران بهای روح و 
نفس من نیز چون فروخته شود, از دستم رفته است. بنابراین. من دست 
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خالی: هی انم دیکر قة. ضاعی در دست خواهم داشتت و نه. از بهای آن 
خبری خواهد بود.(1) 


غلام همت آنم که زیر چرخ کبود 

ز هر چه رنگ تعلق پذیرد. آزاد است 

در آیات و روایات, از دو چیز به عنوان یی آمدهای غفلت یاد شده است: 
الف _ مستی و از خودبیگانگی 

الف _ مستی و از خودبیگانگی 

فان .غلی علیه آلساا می فرداند 

کر العفْلّه و الَغُرور أبْعَدٌ افاقة من کر الخُمور.(2) 


ایشان در جای دیگر می فرماید: 


قَفقْ ها السایغ من سَکُریکَ و اشتفط ین علیک و اختصز من عجلیک. 
(3) 

ای کوخ زوم 1 از مستی خودت به عقل آی. از غفلت خود بیدار شو و از 
ب _ کور دلی: 

ب _ کور دلی: 


خدای متعال من قرماید: 


و وی ی وهی مر یوم القیامه آغمی 
رت له حش ری آعمی و فد کت : بصیرا قَال کذلک تک آیائنا قتسیتعا 
با تسی. (طه: 124 126)" 
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کسی که از یاد من دوری جوید. زندگی او سخت می شود و در فشار است 

و او ر در روز قیامت, کور محشور می کنیم. وی در آن روز می گوید: 
۰ ! چرا مرا کور محشور کردی, در صورتی که من در دنیا بینا بودم؟ 
خداوند به او می گوید: تو با آیات و نشانه های ما چنین رفتار کردی و آن ها 
را فراموش کردی. پس امروز فراموش شده هستی. 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 

دوامٌ العفلّه بُعّمی البَصِیرَه.(1 

دوام غفلت, بینایی دل را کور می سازد. 

هم چنین آن حضرت فرموده است: 

گفی بالْعقَله ضَلالا(2) 

تا مر ااضا نا ات و ار مسر اف مت 
4 واگ نی 

4_ دنیاگرایی 


هميیشه شنیده ایم که علاقه و محبت به دنیا نکوهیده است. البته بزرگان 
گفته اند خود دنیا بد نیست, بلکه علاقه و محبت به دنیا بد است. به گفته 
نام ثروت, مقام, قدرت و همسر و فرزند بد نیست. بلکه علاقه و محبت 
به اين ها بد است. دنیا چیزی نیست جز افریده های الهی به نام زمین و 
ماه و خورشید و ستاره و جماد و نبات و حیوان و زن و فرزند و مال و 
ثروت. خداوند نیز در قرآن به همین ها سوگند می خورد. پس این ها بد 
و 


ممکن است پرسیده شود چه فرق می کند که بگوییم خود دنیا بد است 


1و الخکم ۵ در رالکلم نج رصن وخ 5126 
مقر العکصه فررالکاه: خر 0 7017 
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و باید آن را رها کرد يا آن که بگوییم علاقه به دنیا و محبت دنیا بد است؟ 
زیرا همان گونه که موجودات یاد شده, افریده خدا هستند و بدون حکمت 
به وجود نیامده اند. میل ها و غریزه های انسان نسبت به این موجودات نیز 
آفریده خداست و بدون حکمت نیست. خدا, میل و علاقه به زندگی را در 
سرشت آدم و هر جانداری به ودیعه گذاشته است. اگر این میل و علاقه 
نبود, هیچ جانداری نمی توانست به زندگی خود ادامه دهد. خداء علاقه به 
زن و فرزند, میل به عزت و قدرت., دانش اندوزی و زیبایی دوستی را در 
انسان نهاده است. پس هم چنان که نمی توان موجودات جهان را که 
افریده خدایند, بد دانست., میل های انسان به این امور نیز بد نیست. بدین 
قرتیب, همان گوتة که هیج:عصو و باقی از اعضای:بدن اسان بی«حکمت 
افریده نشده است و هیچ عضوی در بدن؛ زاید نیست, علاقه ها و محبت 
های روحی نیز زاید نیست. پس بر ترک دنیا به معنای ترک علاقه و محبت 
تا همان اشالت مارد است که سر نها درد ی شوه 


در پاسخ باید گفت مقصود از نکوهیده بودن علاقه و محبت دنیا, آن علاقه و 
میل فطری نیست "زرا ان مشناله امری پسندیده است. قران کرد زیت از 
این علاقه ها و محبت ها به عنوان نشانه حکمت خداوند یاد می کند و می 
فرماید: 


و من آیایه آن حَلَق کم من آفسکم آژواجا لِتْکنوا لها و جقل بتکم موه 


و رَحَمَة. (روم: 21) 


از آیات الهی این است که برای شما از جنس خود شما جفت آفرید تا با آن 
۱ 


9 
ها رام بگیرید و شما را به یکدیگر مایل و علاقه مند ساخت. 
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افزون نز ارن: انبیا و اولیا نیز از این محبت ها بهره مند بودند و این کمال 
ان ها وی ساشم اکیم ی الا و اس ادف وان ره سس 
می داشت و می فرمود: «در این دنیا سه چیز را دوست می دارم: بوی 
خوش, زنان و نماز که روشنی چشم من است». 


بنابراین. مقصود ما ترک این علاقه ها نیست؛ زیرا اگر انسانی هیچ گونه 
عاطفه و احساسی نسبت به خانواده خود و دیگر آفریده های الهی نداشته 
و همه چیز در نظرش تبکانه باشد, فردی ناقص است. 


خداوند در قرآن می فرماید: 


بن یلاس خثٌ الشَهَوَاتِ من اللساءو البنین و القناطیر المَقتّطَره 
الب و الفِطَّه و الحَیْل العْسَوقه و الانعام و الحرثِ دَلک متا الکیوه الذنی 
3 الله عنده خسن العاب» رال عمران: 1۸) 


دوستی شهوات نفسانی که عبارت از میل به زنان و فرزندان و همیان های 
زر و سیم و اسب های نشان دار و چهارپایان و کشتزارها و املاک است, 
برای مردم زینت داده شده. ولی این ها متاع زندگی دنیاست و فرجام نیکو 


نزد خداست. 


در این آیه, از برخی امور مورد علاقه ۳ در دنیاً به این ترتیب نام برده 
شده است: زن, فرزند, ثروت انباشته از طلا و نقره و مانند ان مظهر جلال 
و حشمت اند. این ایه. خود این امور را نکوهش نمی کند, بلکه دل خوش و 
سرگرم بودن به آن ها و غفلت از امور والاتر و فراتر را نکوهیده می داند. 
هنگامی که اين علایق در نظر آدمی جلوه کند, وی به این دلبستگی ها 
سرگرم و دل خوش می شود و از اندیشه درباره دیگر مسایل باز می ماند. 
زندگی برای چنین فردی در دوست داشتن همین موارد خلاصه 
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مشود و به تعبیر قرآن: فولک فتلفقم ین العلم 11۲ علم و معرفت آن. ها 
همین اندازه است. 


ی الذین لایرجُون تناو تضوا بالعیفه الا ۶ اظمانوا نها الدین قغ وه 
آیاتتاعافاون اولنک مامم الار بعا کانوا ۳ (یخنس 7 9۵ 


آنان امید و آرزوی دیدار حق را ندارند و به زندگی دنیا, راضی؛ قانع و 
سرگرم هستند و به آن آرام گرفته اند. بنابراین, به دلیل همین کارهایشان, 
اهل آتش هستند. 


قرآن درباره بلعم باعورا که مردی عابد بود و به خاطر منافع مادی از 
پیروی خدا سرپیچی کرد. می فرماید: 


ِ- 


و ال عَلیهمْ تباً الذٍی آتینا آیانتا قَابْسَح ملها قَبعَهُ السَیطانْ قکان من 
القاوین: لو شنا لرقعنا با و لته أَحْلَد الی اأَض والبع هواة. 

(اعراف: 175 و 176) 

به آو تعلیم دادیم واو آن-هارا ازخووجدا ساخت و.شیطان آو رآ دتبال کرد 
و او از گمراهان شد. و اگر ما می خواستیم, با ان اپاتی که به او دادیم او 
را بالا می بردیم. ولی او خود را به زمین و طبیعت چسباند و از هوا و هوس 
خود پیروی کرد. 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 
اما الا متفی یر الا م۱2 


دنیا حذ نهایی شعاع دید آدم کور است. 


[- نجم؛ (داد. 
وا ای ونم ی ایا کر فاص 13 
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بنابراین. نفوذ نکردن شعاع دید از حجاب طبیعت به عوالم بالاتر و محد ود 
بودن: فکر آدمی به مادیات» باستد استت, فران کریم می فر جاید: 


فافع ق تولی نگ د کرت ه کم ال اله ال ادلی مره 
العلم. (نجم: ور 


رویت را برگردان از آن کسی که از یاد ما رو برگردانده است و جز همین 
زد کف تیا غر ضر ۵ هقی ند آیی-داشنن آنان .همین اش 


علاقه به زن و فرزند, مال و ثروت و جاه و قدرت. سنت و فطرت الهی و 
وسیله گردش چرخ زندگانی در اين جهان است. اگر اين علایق از بشر 
گرفته شود چرخ اجتماع انسانی از حرکت باز می ایستد و دیگر زمینه ای 
برای ژتدکن دنیا و آخرت باقی نمی ماند. با این حال؛ سرگرم شدن و 
اک نه تنها موجب پیشرفت و ترقی نیست. بلکه موجب 
مزاحمت, رکود و توقف است ؛ زیرا بشری که همه علایق او تنها , به امیال 
دنیوی محجد ود شود و جز این علایق چیزی را نشناسد, حیوانی بیش بیست. 


آیا حرص و طمع می تواند دنیا را اداره کند؟ ! آیا خشم و شهوت قادر است 
به جهان نظم بدهد؟ ! ایا شکم پرستی. زن پرسنی؛, پول پر ستی؛, جاه 
پرستی و تجمّل پرستی می توانند بشر را به سعادت برسانند؟ خیر, بشر 
تتهاهفتی فی ماند شندکی ضا راناداره کند که غلام و عند دنا تباشد: اگر 
آرفت: اسیر علایق دنیا نباشد. می تواند موجودات را مسخر خود گرداند, 
ولی اگر طوق بندگی به گردن انداخت. هميشه در گرداب امواج خروشان 
درهای طفعت رفار اههد شه ساست اکرم ضلی الله علیه و ال مسا 
فرموده است: 
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خبّ الذنیا رأسن کل خطینو.(1) 

ذونتی دنیا سراغاز هر اتحر اف و غفلتی: اسنت: 
علی علیه السلام نیز در نهج البلاغه می فرماید: 


الضٌیا دا مد لا داز ققر و التّاسن فیها رجلان: رَجْل فیها تفه قَأوبَقَهّا و 
رل ابتاع تسه قأعتقها.21) 


دنیا گذرگاه است و کسی در آن جاویدان نمی ماند, ولی مردمی که از این 
بازار می گذرند, دو دسته اند: یک دسته خود را در این بازار می فروشند و 
اسیر می کنند و دسته دیگر, خفن را مق خرند و از آذفی سا ند 


یک دسته از این دنیا می روند, در حالی که هزار قید بتد کی در کزدن دارند 
و یک دسته می روند, در حالی که بنده هیچ کس جز خداوند نیستند؛ نه بنده 
زرند و نه بنده سیم و شهوت و نه بنده جاه و مال, بلکه ازاد و ازاده اند. 


آنان که دوستی دنیا را بز دوشتی آخرت ترجیح داده آند ؛خود را در دام یکی 
از پی آمدهای این دوستی که همان تجقل پرستی. است گرفتار کرده اند. 
هر چه این دوستی و علاقه شدیدتر می شود فرورفتن در منجلاب تجملات 
افزون تر می شود تا جایی که وقتی مرگ به سراغ آدمی می آید,ر دیدار با 
محبوب و معبود واقعی, منفورتر می نماید که این زیانی بس بزرگ است. 
همه این ها نتیجه دوستی بی قاعده ای است که برخی انسان ها بدان دل 
می بازند. ولی خدای متعال و انبیا و اولیاء همگان را از اين گونه دنیادوستی 
باز داشته اند. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید: 


اه 1 
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ِتلٌ التیا کَمتلِ الکبه, لین مَسّها و السَمّ النافغ فی جَوفها تهوی لها الق 
الکاهل ‏ تعدر‌ها زو اللت العاقل:(1] 


دنیا به ماری خوش خط و خال می ماند که چون دست بر او بکشی, 
احساس نرمی و گرمی می کنی, ولی اگر به درونش بیاندیشی, به زهر 
مرگبارش پی می بری. ایله تادان.به شوینشن فی. رود و خردمند دانا از آن 
می گریزد. 


علی علیه السلام در نهج البلاغه با تعبیر و مثال های گوناگون. انسان ها را 
از دنیادوستی افراطی بر حذر داشته و همواره با گوشزد کردن این خطر 
به مقمنان انان را به ز هد و پاک دامنی سفارش کرده است. حضرت امام 
خمینی رحمه اللهنیز درباره پرهیز از دنیادوستی می فرماید: 


چون انسان ولیده این عالم طبیعت است و مادر او این دنیاست و اولاد این 
اب و خاک است. حب این دنیا در قلب او از اول نشو و نما, مغروس است 
و هر چه بزرگ تر شود, این محبت در دل او نمو می کند و به واسطه این 
قوای شهویه و آلات التذاذیه که خداوند به او مرحمت فرموده» برای حفظ 
شخص و نوع, محبت او روز افزون می شود و دلبستگی او رو به ازدیاد 
گذارد. چون این عالم را محل التذاذات و تعیشات خود می پندارد و مردن 
زا اسیاب اضطاع از آن ها می‌داند. میدان که تفس در .هر حطی که از این 
عالم می برد, در قلب اثری از آن واقع می شود که تأثر از ملک و طبیعت 
ای دس یا اس وال ات سا ما 
آن بیشتر تأثر پیدا می کند و تعلق و بش بیشتر می گردد تا آن که تمام 
وجهه قلب به دنیا و زخارف آن گردد و این منشاً مفاسد بسیاری است. 
تمام خطاهای انسان و گرفتاری به معاصی و سیثات برای همین محبت و 
علاقه 
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است.(1) 
هم چنین امام صادق علیه السلام می فرماید: 


تل الضْبا کمتل عاء لیر کلما شرب ونة العطشانْ ادا عَطشا عتّی 
َفیْله.(2) 


اراس هه ند 


وروی دنیا, انسان را به هلااکت ابدی می کشاند و مابه پیدایش همه 
گرفتاری ها و سیثات باطنی و ظاهری است. 


پیافتر اکرق.ضلت الله غیت و الف. سم غر‌مویه ات 
ان الخبتاز و الرهم آهلکا من کان قبلکم و هما مُهْلِکاکَم.(3) 


در هم و دینار, کسانی را که پیش از شما بودند, کشتند و کشنده شما نیز 
نستند. 


یاد کرد مرگ و باور داشتن به اين که روزی انسان باید همه وابستگی های 
خود را در این جهان باقی بگذارد و جسم خاکی و ضعیفش را به دل خاک 
بسپارد, عامل مهمی در شکل گیری نگرش و رفتار انسان در برابر زندگی 
در این دنیاست. مکتب انسان ساز اسلام نیز با توجه دقیق به این عامل 
مهم: به انشان ها سفارش کرده است. که هميشه مرگ را فرا یاد آورند. 
سرا ینعی عله الساام ی ما 


کیرُوا در القوتِ توا قرعم اليه انش کم هن النهوات و کمی با وت 
وا ی ول الصا اه اش ات نم سا ها ی 


ار و ماه خم اه ص12 


2- اصول کافی, جح 2, کتاب ایمان و کفر, باب الدنیا و الزاهد فیها. ص 
6 ح 24. 

اصرل کانیز هت کات مان و کف تحت الا فد تعرهن یی 
ص 316, ح 6. 
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صَحابَة یدکُر المَوّت قَیقول: آکنژوا دک المَوَتِ فا هام اللَذَات حَال 
ید 0 الشهواتِ 1(۰) 


سب 77| 
زیرا برای شما پند دهنده خوبی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
وسلم , , اصحابش را به یاد آوری مرگ بسیار سفارش می کرد و می فرمود 
مرگ را فراوان یاد کنید؛ ؛ زیرا لذت ها را از بین می برد و میان شما و 
شهوت ها مانع می شود. 


ازیو بان صر هه انسان را از غرق شدن در شهوت مال و مقام باز می دارد 
و سبب می شود وی هميشه برای امیال خود, در زندگی اندازه ای مشخص 
و متناسب با نیاز و شآن خود در نظر بگیرد؛ زیرا روزی خواهد رسید که 
همه این ها از او باز پس گرفته خواهد شد. در مقابل, اگر انسان» مرگ و 
قیامت را فراموش کند و نسبت به آن غفلت ورزد, چیزی جز حسرت و 
اندوه جانکاه. نصیب او نخواهد شد؛ زیرا خود را به لذت های زودگذر 
سرگرم خواهد کرد و به ظاهر دنیا و زرق و برق آن خواهد پرداخت. خداوند 
در قران با" اتتفاد از ایزخ افراد که غفلت ورزنده و فر آموشکارتده مین 
فرماید: 


یَعْلَمُونَ ظاهرا مه ها هم عن الآخه هَم عافلون. (زمر: 9( 
یت 

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است که فرمود: 
«قلب های شما مانند آهن پس از گذشت مدتی در این دنیا تاو خواهد 


گرفت.» گفته شد: ای پیامبر ! چگونه قلب هایمان را جلا دهیم؟ فرمود: «با 
باد مرگ و تلاوت قران 
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کریم».(1) 


این بیان شیوای پیامبر نشان دهنده این حقیقت است که اگر انسان به باد 
مرگ نباشد و حساب و کتاب آن جهان را به فراموشی بسپارد, لذت های 
حیوانی و مادی دنیاء بر قلب او زنگار می افکند و آن را گرفتار خدعه های 
دنیا می سازد. 


را ی که الا سم رح 
عم اک در الغفت کضی من الا بالتشیر: 2۱ 
هد کی امه اسر راصا یا یواست 


پیشی گرفتن انسان ها بر یکدیگر در ثروت اندوزی و خلاصه کردن سعادت 
خود در بهره گیری هر چه بیشتر از امکانات دنی, کار را به جایی می رساند 
که در این امور نسبت به یکدیگر دچار تکاثر و تفاخر می شوند. هر روز به 
دنبال مد جدیدتر و بالاتر بوده اند و تجمّل خواهی و تجمّل پرستی به قبله 
اصال اي پل مود اس سمل یت اس مس اس 
نشان دهنده آن است که مرگ را فراموش کرده اند. 


امیرالمومنین علی علیه السلام بایاد آوری تایه پیشیتیان: که مر که انان ر۱ 
در ربوده است, فریاد بر می اورد: 


ین ج الْعمالِعةٌ و باه العمالقه؟(3) 


کجا هستند پادشاهان یمن و حجاز و فرزندانشان (که ریشه شان برباد 
رف ۱ 


ته ااقصا عم کلام ۱052 
ها اه 192 
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6_ چشم و هم چشمی 
6_ چشم و هم چشمی 


وه خشنی ه معی رابت انس تقو آلنه متطیر از رقانی ۶ 
ما را ی سا ۳ 
و اسراف و اتلاف اموال افراد خواهد بود. می دانیم که در سطح جامعه, 
افراد به طور طبیعی يا از نظر رفاه زندگی و وضع مادی در جایگاه خوبی 
قرار دارند پا این که در مرتبه پایین تنری هستند. اکنون پر سش این است 
که انسان مسلمان در برخورد و ارتباط خود با اين دو دسته چه وظیفه ای 
دارد و کدام را باید بر دیگری ترجیح بدهد؟ دستور اسلام این است که 
انسان باید بیشتر با دسته دوم که از نظر مادی در سطح پایین تری هستند, 
ارتباط داشته باشد, به دیدار آنان برود و درباره وضعیت شان اندیشه کند 
تا همواره از زندگی خود خوش دل و راضی بوده و از هر دغدغه و 
اضطرابی فارغ باشد و بتواند سپاس خدای را به جا آورد. علی علیه السلام 


در این زمینه می فرماید: 
مره سا و و یره 2 و ۳ ۰ 
کی آن تنظر الی مَن فْصلت عَلَيْهٍ فان دلک من آتواب الشکر ؛(2) 


(0 


هم چنین در ارتباط داشتن با ثروت مندان باید بکوشد کمتر رفت و آمد 
کند. رفت و آمد با چنین افرادی باید تنها به اندازه رعایت فریضه «صله 
رحم»؟ و دوری از گناه قطع رحم باشد. البته در همان حال باید فریفته زرق 
و یز زند کی آنان تشنود و مانند آنان به فکر پلتد پروازی ودبه دست آوردن 


1 لفت: نامه دهخدا. ‏ 17 ض. 206 
2 نهج البلاغه, نامه 69. 
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رفاه در زندگی از هر راهی نباشد. اگر جز این باشد, زندگی ارام و آسوده 
خود را به دست خویش, ناارام و مشوّش خواهد کرد و اسیر خواسته های 
بی انتهای نفس خواهد گردید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در 
این زمینه می فرماید: 


من لَم یتعرٌ بغزاء اللّه تقطعث تفشة سرا تفای الدسا ۶ مر نع بَصَرخ ما 
فی آنّدی النّاس کنر هشّه و ل تشف غیظة.(1) 


هر کس که با تسلیت و دلجویی خداوند. دلجویی نیاید (در برابر ناملایمات 
بردباری نکند), نفسش از حسرت بر دنیای دیگران بند. می. آید. ( بر بت 
زیاد برد و به جایی نرسد). هر کس که به آن چه در دست مردم است, 
چشم بدوزد, اندوهش فراوان می شود و سوز دلش درمان نمی پذیرد. 


شیخ اجل سعدی می گوید: «هرگز از دور زمان ننالیدم و روی از گردش 
آسمان درهم نکشیدم مگر وقتی که پایم برهنه بود و استطاعت پای پوشی 
نداشتم تا به جامع کوفه درامدم. دلنی». یکی را .دیدم که باق نداشت: 
سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم».(2) 


مسعود سعد می گوید: 


ار خسی افتدت به دید۵» منال 


۰ این دستور اسلام برای همه پویندگان راه حق و حقیقت هم چون 
و اکسیری است که به وجود انسان, اطمینان از ار می بخشد. 
فزون بر آن, هفا و رش در درون آذفت: فی افریند و حقیقت شادی 


2- کلیات سعدی, ص <95, باب سوم در فضیلت قناعت. 
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شادی آن شادی است کز جان رویدت 

تا درون از هر ملالی شویدت 

ورنه آن شادی که از سیم و زر است 

آتشی دان کآخرش خاکستر است(1) 

در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است: 


آنظر الی من هو دوتک قتکون لأْنقْم اللّه شاکرا وَلمزیده مُستوجبا وَلجُوده 
ساکنا.(2) ۱ 


(بزای ارامی‌خاضر و کافین آندوه‌خوت) هموایم به کسی نظر کین که بقوه 
اش از نعمت های خداوند کمتر از تو است تا بتوانی شکر نعمت های 
موجود را به جای اوری و برای افزایش نعمت خداوند, شایسته بااشی و 
قرارگاه عطیه الهی گردی. 


یکی از علّت هایی که موجب می شود انسان ها به مال یکدیگر چشم 
بدوزند و هميشه در جدالی روحی, نسبت به داشته های مادی یکدیگر 
حسرت بخورند. بی توجهی به حکمت خدای متعال است؛ زیرا رسیدن هر 
شخصی به تمکن مالی براساس مشیت خداوند است: 


2 لا ع‌ِ ‌ ل‌ س 
له یسط الرْزق یمن بشاء من عباده ویقدژ له اِنْ اللَه یکل شی ء ليم 
(عنکبوت: 62) 


خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد. می گستراند و برای هر 
کس بخواهد, محدود می سازد. خداوند به همه چیز داناست. 


رال ۲ عم ما ای ون سس سصااه تفت یه 


1- ادیب. 
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آفریدگان از جمله انسان, مقدمات را , به گونه ای فراهم می آورد که هر 
شخص به کمالی که شایسته آن است, برسد. بنابراین. همه مراحل زندگی 
در اين دنیا از فقر و گرفتاری تا بی نیازی و آسایش برای آزمایش و 
زنسیدن به. ان کفال شایسته در نظر. کرفته شدن:و.جه. زیباست ان "جا که 
می فرماید: 


وَلاتمَدن یتیک الی فا هیا به آرُواجَا مه مد مِنْهَم زهرح الحیاه الصا لنفتتهُم فیه 
ورزق ریک حَیْرٌ ژ وأبْقی . (طه: 131) 


هرگز چشمانت را به متاعی که رونق زندگی دنیاست, مدوز و ما به برخی 
از سردم این لیات ان هند غیت ]واه ام ایشا را ارشایم و 
روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است. 


ص :03 

فصل دوم _ عوامل بیرونی 

اشاره 

فصل دوم _ عوامل بیرونی 
زیر فصل ها 

1_ ثروت اندوزی 

2 فرهنگ جامعه و محیط 
3 تبلیغات تجاری 

4 تهاجم فرهنگی 

5 تجمّل گرایی خواص و زمام داران 
1_ ثروت اندوزی 

1_ ثروت اندوزی 


تاکنون عوامل وروت تخمل. کرایتف را از دیدگاه قرآن بررسی کردیم. اینک 
تونت آن اسنت که به عواهل بروتی این بدنده نیز تکاهی بيافکتيم: 


ممکن است کسی بیندارد که اسلام ثروت را از اساس. امری نایسند و 
پلید می شناسد. تکلیف پدیده پلید و نایسند نیز مشخص است. به ۳ 
سخن, مکتبی که پدیده معینی را دور افکندنی و ناپسند می داند. نمی تواند 
درباره تحکیم آن مقرراتی داشته باشد. بلکه همه مقرراتش در این خلاصه 
خواهد شد که ان چیز را به وجود نیاورید, به ان دست نزنید, ان را دست به 


لعن ال بایقها و مُشتریها و آل تمنها و ساقیها و شاربها... 


خداوند, خریدار و فروشنده و خورنده قیمت و ساقی و شراب خوار را لعن 
کند. 


در مقابل. باید گفت که این پندار اشتباه بزرگی است؛ زیرا اسلام هرگز 
داشتن مال و ثروت, تولید و مبادله و مصرف را تحقیر نکرده. بلکه برای 
همه آن ها شرایط و موازینی مقرر کرده است. از نظر اسلام, ثروت هرگز 
دور افکندنی بیست, بلکه هر گونه اسراف و تبذیر پا تضییع مال. حرام 
قطعی شمرده شده است. پندار یاد شده 1 سرچشمه گرفته است 
که اسلام با 


1- بحار الانوار, ج 66, ص 490, ح 29. 
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هدف شمردن ثروت و فدا شدن انسان در پای امور مادی, مخالف است و 
با آن سخت مبارزه کرده است. برای نمونه, قرآن کریم, پول پرستی را 
سرزنش می کند و می فرماید: 


آلذین یَکُیزون الاهتِ والفطة ولالفقوتها فی شییل اللٍ قَبَشَرَهم بقذاب 
الیم (توبه: 34) ۲ 


کسانی را که طلا و نقره (پول های خود) را انبار می کنند و در راه خداوند 
انفاق نمی کنند, به عذاب دردنای بشارت بده. 


انبار کردن پول برای خود و دوری کردن از انفاق آن به مستمندان (حرص 
و آز) و گردآوردن پول برای خوش گذرانی و بی کاری و ولگردی (شهوت 
را را کر ان وا 
و شرافت معنوی آدمی بر باد می رود و جز خواری و پستی چیزی باقی 
نمی ماند. مولوی مضمون این حدبت نبوی «نعم المال الصالح اك 
ااسالی ترا بت نظم آورده آنست‌ و هی گوید: 


مال را کز بهر دین باشی خمول 

نعم مال صالخ خواندش رسول 

نت در کی هلاک کشتی آزیسته 

ور بُوّد در زیر کشتی, پشتی است(2) 


تشبیه ثروت و انسان به دریا و کشتی بدان دلیل است که در یک وضعیت.؛ 
او را در خود غرق می کند و شخصیت او را نابود می سازد و در صورت 
به ص | خص شیف راک اه ای ات 


2- مثنوی معنوی, دفتر اوّل. 
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برای رسیدن به مقصد و تکمیل شخصیت او. 


مطلب مهم دیگری که به بررسی نیاز دارد, اين است که چرا و چگونه مال 
و ثروت موجب می شود انسان از مسیر مستقیم الهی منحرف شود و با 
شیفتگی در برابر زرق و برق زندگی دنیا, به تجمّل گرایی بپردازد و در 
نتیجه, خود را به انواع گناهان, آلوده سازد. خدای متعال که از همه جنبه 
های وجودی انسان و آن چه در درون و ضمیر انسان ها می گذرد از ازل تا 
ابد, به خوبی آگاه است, در قرآن می فرماید: 


ان الانسان لیَطقی آن راخ استغتی (علق: 6 و 7) 


می کند. 


برای نمونه, هنگامی که به مالی رسید, خوراک و لباس و مرکیش را تغییر ند 
می دهد و در آن ها زیاده روی می کند.() بدین گونه در وادی 0 
تبذیر يا تجمّل گرفتار می شود و به طغیان گری می پردازد. 


ملا محسن فیض کاشانی می فرماید: 


فال. تیا اسان را مت طرف: عاضی می کشاندر تا مادافی که اسان 
ثروت ندارد, عاجز است ازر ارتکاب بعضی گناهان و همین که عاجز بود, 
انگیزه ای برای ارتکاب آن گناه پیدا نمی کند, ولی هرگاه به مال و ثروت 
رسید و قدرت بر انجام گناه پید | کرد انگیزه هم در او به ی می آید. 
حال. اکر مخواهد.دنبال عقوت برفور. نتتخه اش هلاکت: اشت. وا کر بخواهد 
صبر کند, این هم بسیار مشکل است؛ چون انسان در جایی که قدرت بر 
ازتکات کناه دارم ضيبر بزای آه مشکل کر از جایی ات که اضلا قذدت 


1- تفسیر مجمع البیان, ذیل همین آبه. 
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ندارد. دیگر این که مال و ثروت انسان را می کشاند به طرف انجام 
مباحات که این اول درجه است و همین طور پیش می رود و آن قدر با 
فراحات ها نوس .فی: شود که یر با کسست‌هارل نمی اند آن ها زا مه 
کند. درز 0۳ در شبهات وارد می شود و غرق در ریا و کلاه برداری ۳ 
و دروغ و دیگر رذایل اخلاقی می شود برای اين که دنیا و تنعم خویش 
را فراهم کند. کسی نیز که مالش زیاد شد, احتیاجش به مردم بیشتر می 
شود. پس ناچار می شود با دو رویی و معصیت خدا, در جلب رضایت مردم 
تلاش کند و اگر کسی جلوی آفت اول را بگیرد, دیگر کارش به این جا نمی 
کشد. از حاجت به خلق, دشمنی و حسد و حقد و ریا و کبر و کذب و غیبت 
و دیگر معاصی به وجود می آید که از قلب و زبان انسان گذر می کند و به 
ا ایا رای 


در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین آمده است: 


فی ما تاجی ال تعلي به مُوسی علیه السلام ... لا تقیط آحدا نو المال 
ان مع کرو المال کر التوت ای 


خواف ال خمای به خی لته شام فرع به مال بان کسی اه 
نخور: چون زیادی فا با ان همراه است و به همین دلیل, انسان نمی 
تواند به حقوق واجب خود عمل کند. 

2 فرهنگ جامعه و محیط 

2 فرهنگ جامعه و محیط 


مقصود ما از فرهنگ جامعه, همان معنایی است که جامعه شناسان برای 
فرهنگ برشمرده و آن را «مجموع رفتارهای اکتسابی ویر کن اعتقادی 
اعضای یک جامعه معین» تعریف کرده اند.(3) منظور از محیط نیز محیط 


7 المتجه اساع ج6ر کنات القم الغال.ص 2۸609 

ای تاره 7 

3- مبانی جامعه شناسی ,بروس کوئن, برگردان: غلام عباس توسلی و 
فاضل, ص 59. 
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اجتماعی و به طور کلی عوامل و نیروهای خارج از فرد است که می تواند 
در رفتار او موثر باشد. محیط به این معنا, فرهتی. را نیز در بر می کیرد. به 
دلیل اهمیت موضوع. نقش و تأثیر هر یک از اين موارد را در رویکردهای 
فردی و اجتماعی, به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد. ابتدا , به چگونگی 
تابر فحیظ احتماقی و فرهنگ می پردازیم. 


«محیط اجتماعی از روابط میان افراد یک خانواده آغاز می شود. سپس 
مدرسه, هم سالان, جامعه, فرهنگ, مذهب, وسایل ارتباط جمعی, شغل, 
موسسات., انجمن ها و محافل مذهبی, علمی, هنری و سیاسی, اجتماعات 
۷ هر کدام از اين محیط ها به عنوان یک عامل مهم 
بر روی انسان ات ف اند ده از جمله آثار آن؛ جهت دهی به رفتار 
انسان است که وسایل ارتباط جمعی رفتار ارایه شده را شکل و جهت می 
دهد. یکی دیگر از انار از الگودهی است که بر اساس | عوامل تشکیل 
دهنده محیط اجتماعی هم چون والدین؛ همتایان: معلم و وسایل ارتباط 
جمعی با ارایه الگوهایی در زمینه های اخلاق, یادگیری, رفتار و... در رشد 
ی اس ی ار ها ی 


«فرهنگ نیز در تکوین و شکل بندی شخصیت اجتماعی هر جامعه سهم 
بسزایی دارد. هر چند تفاوت های شخصیتی میان افراد یک جامعه زیاد 
است, ولی نوعی اثر فرهنگی روی شخصیت وجود دارد که هیچ کس نمی 
تواند از آن برکنار بماند. البته شخص از فرجه های آزادی کملی که در. 


1- روان شناسی رشد با نگرش به منایع اسلامی؛ دفتر همکاری حوزه و 
دانشگام, ضیض 221 223 
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هر فرهنگی کم و بیش برای افراد وجود دارد, برای سازمان دادن به 
شخصیت فردی خود استفاده می کند, ولی شخصیت اجتماعی او به میزان 


وسیعی نشان از فرهنگش دارد» ۷ 


میا سم ی ر افراد 
فرهنگ حامیه اتسانیف با انديشه خدا تا رت ۳ ناهمگون باشد و 
افراد بدون توجه به دین و ارزش های دینی, در انديشه شهوت رانی, ماده 
پرسنی و خوش گذرانی باشند, کم کم همه افراد, انديشه هایشان را به 
ای هر 
سازگار می کنند. در نتیجه, اندیشه های متعالی خداشناسی, خداپرستی و 
خدادوستی. جای خود را به افکار پست مادی گرایانه مانند: پوچ انگاری 
هی مس رارسا زفی سه 


جو فاسد اجتماعی. جو روحی را فاسد می کند و جوّ فاسد روحی, زمینه 
رشد اندیشه های متعالی را ضعیف و زمینه رشد انديشه های پست را 
تقویت می کند. به همین دلیل, مکتب اسلام به اصلاح محیط اجتماعی 
اهتمام فراوان دارد. اگر به جوامع فاسد گذشته نظری بيافکنيم, ۳9 
که مسلمانان هجرت را اختیار می کردند؛ زیرا اصل. هجرت انسان های 
پاک و متعهد برای سالم ماندن زنان و فرزندانشان از مفاسد اجتماعی آن 
روز بود. آنان از همه چیز چشم می پوشیدند واز همه چیز و همه کس 
دست 


ص :09 
می کشیدند تا در محیط پاک و سالمی زندگی کنند. 


در این جا مناسب است که اصل هجرت را در قرآن کریم مدنظر قرار 
دهیم آن گاه که به فاسدان و افراد آلوده به گناه گفته می شود: چرا فساد 
کردید و چرا به خدا ایمان نیاوردید؟ می گویند: ما در محیط و جامعه ای 
بودیم که اطلاعات لازم و امکانات درست در اختیار نداشتیم و نتوانستیم 
تحقیق و بررسی کنیم. خداوند متعال در این باره می فرماید: 


قالوا کنا مُستطعفین فی الاژض قالو لَم تن أرْض اللّه واسعة قتهاجژوا 
فیها فاولیتّک شاوی ِ سا مصیر | (نساء: 07( 


اين افراد گناه کار می گویند که ما (در محیط آلوده به کنام. نودیم و) در 
روي زمين, ناتوان بودیم. فرشتگان می گویند: آیا زمین خدا پهناور نبود که 
ای ی 


تابید؟ پس عذر ایشان پذیرفته نمی شود) و ماوای ان ها جهنم است که 
بد جایگاهی است.(1) 


چون محیط اجتماعی و فرهنگ جامعه بر روی افراد تاثیر بسیار زیادی می 
گذارد, مسوولیت مهمی دامن گیر انسان های متعهد و مسلمان می شود و 
آن, انتخاب جامعه و محیط خوب است. به گفته شهید مطهری, یکی از 
چیزهایی که موجب اعراض و تنفر مردم از خدا و دین و همه معنویات می 
شود, الوده بودن محیط و غرق شدن افراد در شهوت پرستی و هوا پرستی 
است. محیط الوده همواره اسباب تحریک شهوت و تن پروری و حیوان 
صفتی را فراهم می کند. بدیهی است که غرق شدن در شهوات پست 


1- مسوولیت تربیت. محمد دشتی, ص 3د. 
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عیواتن: با هر گوته اعسانی الیگاعم ار شالی ستفن و اطلافی با علیی 
و هنری منافات دارد و همه ان ها را می میراند. 


آدم شهوت پرست نه تنها نمی تواند احساسات عالی مذهبی را در خود 
بیروراند, بلکه احساس عژّت و شرافت و سیادت را از دست می دهد و 
ناما توافت و فا ای زا و خراموس هی کتوهانه‌های 
معنوی اعم از دینی, اخلاقی, علمی و هنری در فردی که اسیر شهوت 
نت : کت متیر وا راد بنابراین, یکی از راه کارهای قدرت های استعمارگر 
برای از بین بردن روح مذهب, اخلاق و شهامت و مردانگی در ملت ها, 
فراهم آوردن زمینه های شهوت رانی و سرگرمی های نفسانی برای آنان 
ار ات دس اشای سا ی ی وا کی 
مسیحیان برای بیرون کشیدن اندلس از دست مسلمانان این بود که باغ ها 
و بوستان ها را به عنوان جایگاه شراب ب سازی و تفریح گاه در اختیار آنان 
قرار دادند و دختران زیبا و طناز در خیابان ها به دل ربایی از جوانان 
پرداختند. بدین گونه, 0 های شهوانی از هر جهت فراهم شد و روح 
ایمان و جوان مردی در مسلمانان مرد. پس از این جریان بود که آنان 
توانستند مسلمانان را بی درنگ از دم تیغ بگذرانند. استعمار غرب نیز این 
برنامه را در قرن های اخیر به صورت دقیقی در کشورهای اسلامی اجرا 
کرده است: ۱11 


در نتیجه, اگر فرهنگ و محیط اجتماعی در یک جامعه با تجقل گرایی همراه 
باشد, همه اعضای این جامعه به سمت تجمل گرایش پید | ی کنند. 


1- برگرفته از؛ امدادهای غیبی در زندگی بشر, مرتضی مطهری. ص 44. 
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3 فان شارت 
3 تبلیغات تجاری 


نیازمندی های انسان بر دو گونه است: «نیازمندی های اوّلی و نیازمندی 
های ثانوی. نیا زمندی های اولی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و 
از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می گیرد. تا انسان, انسان است ۳ 
تاد کف وی ژند کی اختفاتین استه. ان نوع نیازمندی ها هست. این 
نیازمندی ها يا جسمی است يا روحی يا اجتماعی. نیازمندی های جسمی از 
قبیل: خوراک, پوشاک, مسکن. همسر و غیره؛ : نیازمندی های روحی از 
قبیل : علم,؛ زیبایی, تنگه ده پر ستش؛ احترام و تربیت . " نیازمندی های 
اجتماعی از قبیل: معاشرت, مبادله, تعاون, عدالت. آزادی و مساوات 
نیازمندی های ثانوی نیز نیازمندی هایی است که از نیازمندی های اولی 
ناشی می شود. نیازمندی به انواع آلات و وسایل زندگی که در هر عصر و 
زمانی با عصر و زمان دیگر فرق می کند, از این نوع است. 


نیازمندی های اولی, محرژک بشر به سوی توسعه و کمال زندکی. است: 
ولی نیازمندی های ثانوی, ناشی از توسعه و کمال زندگی است و در عین 
حال محرژک او به سوی توسعه بیشتر و کمال بالاتر است. تغییر نیازمندی 
ها و نو شدن و کهنه شدن آن ها مربوط به نیازمندی های ثانوی است. 
نیازمندی های اوّلی نه کهنه می شود و نه از بین می رود, بلکه هميشه 
زنده و نو است. پاره ای از نیازمندی های ثانوی نیز چنین است که 
نیازمندی به قانون از آن جمله است. نیازمندی به قانون ناشی از نیازمندی 
به زندگی اجتماعی است و در عین حال دایم و همیشگی است. بشر هیچ 
"۳۳ 
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بی نیاز از قانون نیست».(1) 


یات تحار ضاخیان کالا که در نوی سای نانوی شایر یار دار 
در بعضی مراتب سبب ایجاد احساس نیاز در افراد جامعه می شود, در 
حالی که واقعا نیازی وجود نداشته و این تنها تاثیر تبلیغ بوده که در روح و 
جان افراد نفوذ کرده است. برای نمونه. شخصی را در نظر بگیرید که در 
شرایط زمانی و مکانی خاصی زندگی می کند و از همه امکانات زندگی 
بهره مند است و هیچ کمبودی را احساس نمی کند. با این حال. چون 
تبلیغات تجاری او را مسحور کرده است. سبب می شود با وجود بهره 
مندی از همه وسایل و امکانات, به خرید وسایل جدید آمیخته با زرق و برق 
بیشتر تشویق شود. این پدیده کم کم در سطح جامعه تأثیر خواهد گذاشت 
و افراد به صورت غیر مستقیم و ناخود آگاه به تجشل روی خواهند آورد. 


ناگفته نماند ما منکر این نیستیم که تبلیغات تجاری برای داد و ستد کال 
گردش پول در بازار, آگاه شدن مردم از انواع مشخصی از کالاها, ایجاد 
رقابت تجاری و بهبود کیفیت اجناس, امری سودمند» لا زم و طبیعی است؛ 
زیرا «گسترش شهرها, پراکندگی روستاها و شهرک ها و شهرها, دسترسی 
نداشتن همگان به اطلاعات اقتصادی و تغییر انواع کالاهای تولیدی ایجاب 
فف: کند عا .با تلیغات. اذهان غفهمی دراه ان چه که در جریان. آمور 
بازرگانی می گذرد. متوجه کنیم. با این حال, آن چه تاکنون در روند تکاملی 
تبلیغات تجاری در دنیا مشاهده و تجربه شده است. از این حکایت دارد که 
بعضی 


1- ختم نبوت. مرتضی مطهری. صص 49 _ 0د. 
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عوارض و آثار منفی نیز در جوامع به وجود آورده است. بسیاری از فعالیت 
های تبلیغات تجاری بر محور فریب و غلو و گزافه گویی می چرخد و این 
گونه موارد اگر چه در مقاطعی باعث کسب سود و جذب مشتری می 
شود, ولی در نهایت, موجبات رسوایی و شکست فریب دهندگان را فراهم 
می کند».(1) 


شهید ثانی در این باره می فرماید: «یکی از مکروهات در معاملات. تزیین 
متاع است ؛ یعنی طوری کالا را تزیین دهند که مشتری فریب بخورد و به 
خرید ان کالا تشویق شود».(2) 


دیگر آثر تفن تلیعات: قریت کارانه این انبت که فشر عطیسی از جایهه 
فضیر ق. گرا هی توت ه و کر که کفلیی فاعات: زاسی ند کل 


است. 

4 تهاجم فرهنگی 

4_ تهاجم فرهنگی 

دشمنان در تهاجم فرهنگی خود به جامعه های انسانی. از مسایل فرهنگی 
به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف پشت پرده خود 2 می 
جویند. تمام تلاش آنان نیز مقدمه ای است برای گسترش فرهنگ رفاه 
مادی و شهوت جنسی. آنان هیچ گاه قصد اصلاح فرهنگ دیگران را ندارند و 
در فکر این نیستند که باورها و ارزش هایشان صحیح است يا خطا. اک 


آنان برای مردم و ال می کوشیدند باورها و ارزش های 
خود را تصحیح کنند. اگر هم درصدد تغییر فرهنگ مردم هستند, بیشتر منافع 


2- شرح لمعه, کتاب متأجر, مکروهات در معامله. 
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اقتصادی پس از آن را جست و جو می کنند. 


نخستین پی آمد تهاجم فرهنگی, تهدید و تحقیر هویت اجتماعی ملت 
هاست. هر گاه نیز ملتی از فرهنگ خود دست بردارد, طوق بندگی بیگانگان 
را خواهد پذیرفت. این بندگی و بردگی فرهنگی از آن رو به آشناتی, امکان 
پذیر می شود که روحیه عرّت مندی و شخصیت آن ملت در هم شکسته 
است. در نتیجه, آنان از خود بیگانه اند و در بی هوبتی به سر می برند. 


با این همه, این آغاز تهاجم فرهنگی به شمار می رود. هدف اصلی دشمن 
این است که به روش های گوناگون, اداب و رسوم و رفتار مردم را بر 
اساس خواست خود عوض کنند تا انان, ارزش های کاذب را بپذيرند. 
پدیده است. جامعه مد پرست نیز از هوا و هوس های دیگران پیروی خواهد 
کرد و با اين حیله که امروز اين کالا مد است و فردا از مد می افتد. 
کالاهای رنگارنگ بی شماری را می توان به راحتی در بازار این گونه جامعه 
فاقی مس مها ند اساسا در مدگرایی این مسأله که کالای مد شده تا چه 
اندازه برای یک جامعه مفیدتر بوده و راحتی و سلامتی اعضای ]4 را تاشزرد 
کرده است, مطرح لیست . تنها موضوع مهم برای چنین مردمی این است 
که به محض آن که مد کالایی عوض شود, در فکر تهیه نوع جدید آن باشند 
و بدین گونه سرتاسر ند کی آنان در تحمل گرایی خلاصه خواهد شد و 


در این زمینه, بنگاه های تجاری که با اهداف استعمارگران هم سو و هم 
جهت اند, با ۹ تبلیغات خود بیشتر در پی شکار جوانان هستند ؛ زیرا جوان 
بیش از دیگر قشرهای اجتماعی از تبلیغات اثر می پذیرد. یکی از محورهای 
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اصلی این گونه تبلیغات. تضعیف بینش ها و باورهاست و دیگری, در زمینه 
وارونه و غیر علمی جلوه دادن مسایل ارزشی است. برای نمونه. با بیان 
اين که ِ و انجام جهان, معتویات, ور 9۳: وحت: خیاب و کناب و 
پوشاک و.. که با افکار مادی گر ایانه ستظر سار کارج: دارد. برای جوانان 
فت. از انند. فارشا ند به دلایل گوناگون. دشمنان در شیوه های مخراب خود 
برای مبارزه با جوامع دینی و مذهبی تا حدود زیادی پیشرفت داشته و 
مسلمانان را به سوی جهت دلخواه خویش کشانده اند.(1) 


5 تجقل گرایی خواص و زمام داران 
و تجمل کزایتی خواص و زمام داران 


یکی از عوامل مهم در اقبال مردم یک جامعه به تجمّل و اعیان منشی, 
شیوه رفتار و زندگی خواص و نخبگان آن جامعه است که این مشاله: دز 
تاریخ گذشتگان نیز به اثبات زسیده است. هر گاه تاریخ اسلام را ورق 
بزنیم, به نکته های تیره و ننگینی برمی خوریم که از بی لیاقتی و بی 
تقوایی خواض و برجستکان آن زمانه حکایت دارد. برای اثبات این مذعا, به 
بررسی نقش یکی از خواص جامعه اسلامی آن روزگار؛ یعنی معاویه بن 
ابی سفیان می پردازیم که در تجمل گرایی غرق شده بود و رفتار او در 
دراز مدت. ضربه های سختی را بر پیکر جامعه اسلامی وارد آورد. معاویه, 
کار خود را با توجیه رفتارهایش اغاز کرد و پس از چندی کار به ان جا رسید 


1- تهاجم فرهنگی, محمد تقی مصباح یزدی. ص 72. 
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کف ز تدکن او حالت افسانه ای به خود گرفت و در طول تاریخ اسلام به سر 
مشقی برای مترفین و اعیان منش ها تبدیل شد. 


«خدا لعنت کند معاویه پسر ابوسفیان را که سنگ بنای این دیوار کح را در 
عالم اسلام بنا نهاد و لها زد زندگی کردن و اعیان منشانه زیستن را که 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله وشلم آن زا ذرهم کوبیده بودء دوباره 
مستقر کرد و نام اسلام را نیز بر ان نهاد. معاویه نخستین کسی است که 
ی ی ی ی 2 
دیگر افراد بلی امیه, بلی عباس و دیگران پیرو او شدند. یکی از خلفا 
اس سا ی ار را 
برای خویش تهیه کرد و هر زمان هم که به حج می رفت, هفتصد شتر, 
جامه و اثاث او را حمل می کردند. یکی دیگر از خلفا, بالغ بر یکصد و پنجاه 
هزار لباس و فرش پس از مرگ خود باقی گذاشت. تجمل در پوشاک و 
البسه تا ان حد پیش رفت که الاغ و استر خلفا و اعیان نیز با حریر زر بافت 
پوشانده شد. تکلف و تجمّل در خوراک نیز به اوج خود رسید و برف جبال 
برای انبساط خاطر خلیفه در حح. به مکه برده می شد. دیوان برید وظیفه 
داشت در سریع ترین زمان ممکن نوبرانه هر چیزی را از راه های دور 
دست برای خلفا و اطرافیانش بیاورد. 


پزشکان هميشه بر سر سفره حاضر بودند تا خلفا و اعیان دستگاه خلافت 
را در اندازه و نوع غذاهایی که می خورند. کمک کنند و چاشنی های 
مناسب را برای افزودن اشتها به آنان. بذهند: 7 
مرعات شا کی بر دا هام ی هش هنم کرد هن وه ۰ می دادند تا 
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کوشتشان لذیذنر شود. آشیزخانه های اعیاتی دایم در حال بخت و بز بودند 
و همیشه چند برابر میزان مصرف, غذا پخته می شد. تجمّل در اثاث و 
ال ها 


معاویه برای نخستین بار. نشستن بر تخت شاهی را باب کرد و توجيهش 
این بود که پیر و فربه شده ام و نمی توانم روی زمین بنشینم. اثاث خانه از 
پرده تا پشتی همه از حریرهای زربفت و جواهرنشان تهیه می شد. ظروف 
دستگاه خلافت و میخ هایی که بر در و دیوار می زدند, همگی از سیم و زر 
بود. فرش های ابریشمی و زربفت از ارمنستان تا دشتستان, تهیه و با 
مخا رج هنگفت به بغداد فرستاده می شد. استفاده از طلا به قدری رواج 
اب 
او را از طلا و نقره می ساختند. 


زستگاه اموی, عباسی, فاطمی و اندلسی چنان در تجمّل کراین غعرق شده 
بودند که وقتی سردار مفول, بغداد را فتح کرد و وارد دستگاه خلافت شد, 
از کوه طلا و جواهرات خلیفه به حیرت افتاد و خطاب به خلیفه گفت: چرا 
این طلا و جواهرات را ندادی تا با ان تیر و کمان بسازند و در کنار سیجون؛ 
جلوی هجوم مرا به اين سوی بگیرند».(1) 


سطح جامعه همواره امت اسلامی را در عرصه های مهم علم و صنعت و 
تکنولوژی چند گام از دیگران عقب تر نگاه داشته و سبب شده است 


له ره نامه ممورت آسلاست: 3/1374 ضن. 215 
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مسلمانان به دلیل پیروی از الگوهای غلط (همان خواص و نخبگان و 
حاکمان گمراه), انسان هایی مصرف گرا و رفاه طلب معرفی شوند. هر 
چند بعضی افراد ناآگاه اين لکه ننگین را به اسلام عزیز نلسبت می دهند, 
ولی باید دانست «هر عیب که هست از مسلمانی ماست». 
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اشاره 
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همه می دانیم که هر پدیده اجتماعی, نار و تایخی را به دنبال خود می 
آورد ,و در بعضی موارد, بر کنش ها و واکنش های نسل های آننده جامعه 
نیز تأثیر می گذارد و آن را دگرگون می سازد. در این بخش می کوشیم به 
بی آهدهای فتفی تخل خر این بیردازيم. 


گفتنی است زیان های تجمل گرایی بسیار است که به صورت مستقیم یا 
غیر مستقیم در کوتاه مدت يا دراز مدت در جامعه بر جای خواهد ماند. 


اینک با در نظر گرفتن آیات قرآن کریم و سخنان امامان معصوم 
علیهماالسلام و اشاره به برخی رخدادهای تاریخی در این زمینه, مهم ترین 
آفت ها و پی آمدهای منفی این پدیده را بر خواهیم شمرد. 


ین 

پی آمدهای تجمل گرایی 

زیر فصل ها 

1 تباهی سرمایه های مادی 

2 زمینه سازی برای گناهان 

3_ گسترش فقر در جامعه 

4 _ تبدیل ارزش به ضد ارزش 

5_ آسیب رسانی به تولید و منابع تولیدی 
6 کاهش معنویت در جامعه 

7 فراهم آمدن زمینه های وابستگی به بیگانه 
8_ از بین رفتن آرامش واقعی 


9_ ناتوانی در انجام وظیفه 


ور آعویتی اتکها ام 
1_ ورشکستگی و بدهکاری 
2_ رویارویی با حق و حقیقت 
۳ ای ای 

1 تباهی سرمایه های مادی 

1 تباهی سرمایه های مادی 


تجمل گرایی سبب می شود فرد بیشتر از آن چه تولید می کند. مصرف 
کند. بدین ترتیب. در سطح وسیع تر, جامعه ای که به کج راهه تجمّل طلبی 
گام نهاده است, جامعه ای مصرف زده خواهد بود؛ یعنی با مصرف شدن 
بیشتر منابع و امکانات ان دیگر در تولید و سرمایه گذاری قدرت کافی 
نخواهد داشت. برای روشن شدن بیشتر مطلب. شخصی را در نظر بگیرید 
که تمام توان و سرمایه خود را مانند نیروی بدنی, ابزا ر کار و منابعی را که 
برای کار خویش به خدمت می گیرد. در راه تجقل گرایی به کار گیرد. هم 
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چنین خدمات عمومی مانند: آموزش, بهداشت و امنیت را که در اختیارش 
قرار گرفتهم است., در راه رسیدن به انواع زرق و برق های زاید به هدر 
را ان ارام اس رس وان 
بسن از مدتی با وارد آمدن آسیب های فراوان بر چرخه تولید کشور, جامعه 
تولید کننده به جامعه ای مصرفی تبدیل خواهد شد. 


باید دانست اسلام از گرایش فطری بشر به زیبایی آگاه است. به همین 
دلیل, براوردن اين نیاز طبیعی و فطری را در محدوده شریعت و عقل مورد 
تايید قرار می دهد, ولی فراتر از این محدوده را نهی کرده است؛ زیرا هدر 
دادن ثروت و اموال برای امور واهی مانند تجمّل گرایی مجاز نیست. امام 
رضاأ علیه السلام در روایتی فر موده است: 


ان ال فص الیل و الما و اضاعه المال و کنر السَوّالِ.(1) 
خداوند, قیل و قال (گفتار بیهوده) و تباه سازی اموال و درخواست کردن 
فراوان را دوست نمی دارد. 


تباه کردن و تضییع اموال که در این روایت بدان تصریح شده است, مفهوم 
و گستردگی ویژه ای دارد. به همین دلیل, هر گونه تباهی, نابودی و فساد 
در اموال را تزبزهی کیرد 


تباهی و تضییع ممکن است در اثر عوامل زیر پدید آید؛ اسراف کاری. 
مصرف بیش از اندازه, پرداختن به تجمْلات. ناآگاهی, نبود تخصص و مهارت 
در مدیریت مالی, بی توجهی به مسایل زندگی, گرایش به صوفی منشی. 
سهل انگاری در به کارگیری اموال و امثال آن. چنین پدیده ای به 


ز هی الخق ور 326 


ص:102 


تباهی سرمایه های زندگی, اختلال در انجام دادن مسوولیت های خانوادگی 
و اجتماعی و تزلزل در حرکت معنوی انسان انجامد؛ زیرا سیر و عروح 
معنوی در اين جهان با ابزار مادی و شرایط طبیعی صورت می گیرد. در 
حدیث مشهور نبوی آمده است: 


.. قلَولا الحْبرٌ ما صَلینا و لا ضفنا....(1) 

اگر نان نباشد, نه می توانیم نماز بخوانیم و نه می توانیم روزه بگیریم. 
قرآن کریم نیز درباره حفظ اموال و تباه نکردن آن می فرماید: 

ولا جوئُوا السْتهَاء موالَکَمٌ النی جَعَلّ اللَهٌ کم قیاقا... (نساء: 5) 


اموال خود را که خدا آن را مایه پایداری و بریا بودن شما قرار داده است. 
به دست سفیهان نسپارید. 


خداوند در شناله, نی جَعَلّ اللَه ۹ قیاما» می فرماید قوام زندگانی و 
اجتماع بان بت سرمایه های شما است و بدون آن نمی توانید کمر راست 
کنید. پس ان را به دست سفیهان نسیارید. 


از اين تعبیر, اهمیتی که اسلام برای مال و حفظ آن قایل است, به خوبی 
روشن می شود. در انجیل کنونی می خوانیم که «شخص پول دار هرگز 
وارد ملکوت اه ی است که آنان با آن آموزه 
های غلط به کجا رسیده اند و ما با این آموزه های عالی در چه مرحله ای 
۱۳ در حقیقت. آنان با فاصله گرفتن از آن خرافه ها, به چنین جایی 
رسیده اند و ما با دور ماندن از اين آموزه های عالی, چنین در کار خود وا 
مانده ایم.(2) 


[- فروع کافی, ج 5 ص 3 7. 
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امام باقر علیه السلام درباره ارزش مال و سرمایه و شیوه حفظ و مصرف 


ضتع ۱ : 
0 بغرف فیها الحَوّ و لابَتَعٌ فیها المَعْرُوف.(1) 


بقای اسلام و مسلمانان در این است که اموال و سرمایه های جامعه نزد 
کشانی ار کیرد که راد مرف دتم آن امهال راستاست مان ها را 
در راه پسندیده مصرف کنند. فنا و نابودی اسلام و مسلمانان نیز در این 
است که اموال و سرمایه ها نزد افرادی باشد که راه مصرف پسندیده را 
در اموال نشناسند و آن ها را در مسیر و جهت مطلوب مصرف نکنند. 
فرموده آن حضرت., نابودی جامعه اسلامی را به دنبال خواهد داشت ؛ زیرا 
با حاکم شدن روحیه تجمّل پرستی, چه بسا کالاها و خدمات به جای تأمین 
نیازهای واقعی و لازم. صرف زیاده روی ها و لابالی گری های افراد شود و 
فقر را در پی آورد. 

زمینه سازی برای گناهان 

2 زمینه سازی برای گناهان 


طمع. شهوت پرستی و کینه ورزی اماده می سازد. خدای متعال در قران 
می فرماید: 


آغاقوا نما الحیوه انریا اخت وافه فست وتا ند سکم وبکاند فی وال 


10 
والأولاد... و ما الحیوة الا الا مَتاغ الفْرُور. (حدید: 20) 


همأنا بدانید که زاند ان دنیاء, بازیچه و تشترز کرهفت کود کانه است زانتن و 
تفاخر و خود ستایی با یکدیگر و حرص افزودن بر مال و فرزندان است... 
دنیا جز متاع فریب و غرور چیزی نیست. 


آدمی هنگام سرگرم شدن به تجمّلات با بسیاری از وسوسه های شیطانی 
رو به رو می شود. برای مثال. اگر امکانات زندگی خود را بالاتر از دیگران 
دید, حس خود برتربینی در او پدید می آید؛ زیرا اين خود برتربینی از چیزی 
سرچشمه گرفته که او به آن دل بسته و فکر و روحجش را تسخیر کرده 
است. نتیجه این خود برتربینی نیز کوچک شمردن دیگران است. این در 
حالی است که دین مقدس اسلام, مردم را از مغرور شدن بر حذر داشته و 
هميشه بر وسیله بودن امکانات مادی ژند کی برای رسیدن به کمال واقعی 
قاکید کزده اشت: 


اسلام, ِِ هر کالایی را به انگیزه های فخر فروشی و خود نمایی به 
دیگران یا برای رقابت و چشم و هم چشمی, ناپسند می داند. داشتن چنین 
ااگیرمهایی در مصرف: نا آن جا محکوه است که پیشوایان الهی, , مردم را 
از مصداق های پیش پا افتاده و ساده آن نیز نهی کرده اند. امیرالمومنین 
علی علیه السلام در تفسیر آیه 83 سوره قصص: «یلَکَ الا لاخ تجْعَلها 
للذین لا تریدون عااعی لاس فساوا: آن اند آخوترا براه کسانی 
قرار می دهیم که نمی خواهند در زمین برتری جویی و تبهکاری کنند.» 


فرموده است * 
ان الرَجْل لعج آن یکوّن شراک تغله مود من شراي تغل صاحبه قَیَدخْلَ 
تحتها.(1) 


1 فسین وی ای فرص 1۵2 122 
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اگر کسی از این که بند کفش او بهتر از بند کفش دوستش باشد, خرسند 
شود داخل عنوان این ایه می شود. (او از کسانی به شمار می رود که 
خواهان برتری اند). 


در ات صرق از سامیر اسان له علنو و الم سم موم اروت 


من لیسن وبا فاختال فیه, خسف ال یه من شفیر جهن و کان قرین 
قارون.(1) 


هر کس لباسی بیوشد و ود آزن اظهار بزر کی کته خداوند به وسیله آن, او 
را از لب دوزخ فرو می کشد و او همراه قارون خواهد بود. 


اين دو روایت, افرادی را دربر می گیرد که به انگیزه تفاخر يا تجمْل, , چنین 
کنو حال. اکر در سطع وسع بر افرادعافعه ای به تحقلات. روی. آوزند. 
وضع به مراتب بدتر است ؛ زیرا همه استعدادها و توانایی های آن جامعه در 
راه تجمّل گرایی به هدر می رود. افزون بر آن, محیط برای ارتکاب گناهان 
ناشی از تجمل گرایی آماده می شود و مال اندوزان و ثروت مندان با فخر 
فروشی و حسادت به یکدیگر, با هم به رقابت برمی خیزند. 


از آن جا که زندگی دنیا باید مقدمه آخرت و دست یابی انسان به سعادت 
ابدی باشد. پایان این گونه سرگرمی ها جز حسرت و برداشت خار و 
خاشاک از کشتزار عمر چیز دیگری نخواهد بود. بنابراین. کسانی که به 
چنین کاری روی می آورند, نه تنها سودی از آن بر نمی گيرند, بلکه 
خسارت فریب خوردگی خود را نیز در جهان دیگر متحمل خواهند شد. 


1 سکارم ایض 095 .فی دک مناهی آلنبی ضلی اللة علیه و له 
سا 
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3 ؟ کسترش فقر در جامعه 


مر ی او کی تب 
زمینه های پیدایش فقر را فراهم می آورد. در ب یک زندگی اقتصادی و سالم, 
در آمد شخص یا جامعه از هزینه ارت کمقر تست اس کسا ان هار 
است. به عبارت ساده تر, اگر درآمد شخص يا جامعه ای از خرجش بیشتر 
بوده يا دست کم به اندازه مخارجش باشد, آن ۰ یا جامعه از اقتصادی 
سالم و پررونق برخوردار است. حال اگر کسی یا جامعه ای در زندگی 
خود, اندازه دخل و خرح را نگاه نقارد مشق از تووید اش هزینه کند, به 
فقر و فاقه گرفتار خواهد شد. 


آمام علی عانه: اسلا خوارن آندانم نکه داشتن عرخ زتدکی و آفحاتدن 
زیاده روی در مصرف به فقر می فرماید: 


ی م۶ 9 ۲ 1 ۳ 9 
تک التقدیر فی المعیشه پورت الففر.(1) 
اندازه نگه نداشتن در معیشت. سبب فقر و نیازمندی انسان می شود. 


زیاده روی در مصرف روی می اورند. چنین افرادی پس از مدتی به سبب 
این زیاده روی و ترک اندازه در معیشت؛ محتاح دیگران کشته, به فقر مبتلا 


جامعه, در تجمّلات غرق می شوند و سهم عده دیگری را پایمال می کنند و 
تجمّل گرایی عده ای, به فقر جمع دیگری می انجامد. با تجمّل کرایی 
افراد, 


اهاز 1ص 347 
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امکانات و نعمت های الهی در مسیر طبیعی خود؛ یعنی رفع نیاز همگانی و 
بهره برداری یکایک بندگان خدا جریان نمی یابد, بلکه در دست اقلیتی 
خودخواه انباشته می گردد. بدین ترتیب, بر فاصله طبقاتی میان فقیر و 
غنی افزوده می شود و به مرور زمان, فقر همه قشرهای اسیب پذیر 
جامعه را فرا می گیرد. 


امیرالمقمنین علی علیه السلام برای جلوگیری از یدید آحتنه چنین وضعیتی 
می فرماید: 


ان اللّه شبحانه قَّض فی آموال الاغنیاء اقوات الفقراء قما جاع قَقیژ الا بما 
متع به یمه و ال _ تعالی _ سائلمم غن ذلک.(1) 


خدای سبحان. روزی فقیران را در مال توانگران قرار داده است. پس هر 
جا بینوایی گرسنه است, حق او در سفره رنگین اغنیا است و خدای متعال 
از توانگران باز خواست خواهد کرد. 


امام صادق علیه السلام نیز در این باره می فرماید: 


.ٍ لِنّ الثاس و ما افتقژوا و لا امْتاجُوا و لا جاغوا و لاعَرَوا الا یدوب 
الاغنیای....(2) 


. مردم, فقیر و محتاج و گرسنه و برهنه نمی شوند مگر به دلیل گناهان و 
فا 
از این سخنان برمی آید که میان پهن شدن سفره تجقل اغنیا و گسترانیده 
شدن فقر در جامعه, رابطه اتکی وجود دارد. این نکته به بیان های 
کونا کوتن کی فر آن کزیم نید خطرع تننده. آیییه» 


تقو لام کت 39 
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ولاطیغوا مر الفُشرفین الذین بُفُسِدُونَ فی الأرْض ولا یْضْلِحُونَ. 
(شعراء: 151 152) 


از فرمان اسراف کاران پیروی مکنید؛ همان کسانی که در زمین فساد می 


ظاهرا مراد از «امر مسرفان». امر در مقابل نهی است به قرینه این که 
از اطاعت آن نهی فرموده است. البته بعضی از مفسران احتمال داده اند 
کب به سا سان ان هادانیه اد اد اطاعت ار مفتا ی سرد 
کور کورانه از ایشان است ؛ : روشی که مسرفان, سلوکش را دوست دارند. 
۳0 باید دانست اسراف همان تجاوز از حذ قانون آفرینش و قانون تنشریع 
است.(2) این نیز روشن است که هر گونه تجاوز از حد, موجب فساد می 
شود. دراین میان» پرسش این است که مسرفان چه کسانی هستند؟ 


قرآن در پاسخ می فرماید: مسرفان کسانی هستند که از مرز حق تجاوز 
کرده و از حد اعتدال بیرون شده اند. قرآن با توصیف آنان به «الذین 
بُفْسِدُونَ فی الاض و لایْْلِحُونَ» اعلام می کند: کسانی که با در دست 
گرفتن سرمایه های الهی و نعمت هایی که خداوند برای بهره مندی همه 
بندگان خود قرار داده است تا با آن در زمین اصلاح کنند؛ به تجقلات می 
پردازند. مسوول دچار شدن بسیاری از محرومان جامعه به مشکلات مالی 
و گسترش فقر هستند. به مصداق این آیه, تجمل پيشه گان, اهل فساد و 
گناه در زمین هستند. 
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سعادت برای همه نسل ها و آیندگان است. دیگران را نیز مورد خطاب 
قرار می دهد. بدین گونه. رابطه خروج از حد اعتدال و فساد در زمین به 


علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان در این باره فرموده است: 


عالم هستی یک پارچه نظم, و صلاح است و حتی با تضادی که احیانا در میان 
اجزای آن دیده می شود, تألیف و التیام و هماهنگی فراوان دارد. این نظام 
به سوی اهداف صالحی در جریان است و برای هر یک از اجزای خود, خط 
سیری تعیین می کند. حال اگر یکی از اين اجزا| از مدار خود خارج شود و 
راه فساد را پیش گیرد, میان آن و دیگر اجزای این جهان درگیری ایجاد می 
شود. اگر توانستند این جزء نامنظم را به مدار اصلیش باز گردانند, چه بهتر 
وگرنه نابودش می کنند تا نظام به خط سیر خود ادامه دهد. انسان که یکی 
از اجزای این عالم هستی است. از این قانون عمومی مستثنی نیست. اگر 
بر اساس فطرت., بر مدار خود حرکت کند و هم اهنگ با نظام هستی باشد, 
به هدف سعادت بخشی که برای او مقذر شده است. ولی اگر از حد خود 
تجاوز کند و قدم در جاده فساد در زمین بگذارد. نخست خداوند او را 
گوشمالی داده و با حوادث سخت و دردناک او را هشدار می دهد, چنان که 
ایه 41 سوره روم می فرماید: 


التشاد قی لد ولیک بما کعته نوی التاین حتفم تعضی الوی 


۳ للم یرَجفون» پعی فا دنر تفه خویانو جرا پر ای افهان 
مردم آشکا ر گشت. (خدا می خواهد نتیجه سوء) پاره ای ار 


ایا ۱ اگر اين هم مغثر نیفتاد و فساد در 
اعماق جان او ریشه دوانید, خداوند با عذاب استیصال صفحه زمین را از 
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لوث وجود چنین کسانی پاک سازی می کند.(1) 


بتابراین: .روشن شد که خداوند در ایات:یاد شده:. اسراف. را با فساد دز 
زمین همراه دانسته و گفته است که این فساد. عذاب خداوند را در پی 


4 _ تبدیل ارزش به ضد ارزش 
4 تبدیل ارزش به ضد ارزش 


تبدیل باورها و ارزش های دینی و مذهبی به ضد آززته یکی دیکز. آن بین 
آمدهای تجقل گرایی است. با گسترش تجمّل گرایی, ارزش هایی که دین 

نز آن تأکید کرده و هر انسان عاقلی آن را می پذیرد و حتی تجربه 
1 به اثبات رسانده و در تار و پود جامعه دینی و مذهبی, ريشه 
دوانده است, دستخوش نابودی می شود و به عنوان ضد ارزش قلمداد می 
گردد. در جامعه ای که تمام تلاش اعضای آن, دست یابی به تجمّلات بی حد 
و حصر باشد, دیگر مفاهیمی چون زهد, قناعت. انفاق و ایثار هیچ جایگاهی 
نخواهد داشت؛ زیرا همه اين ارزش ها مخالف خواست و میل انان است و 
هیچ کدام برای آن ها ارزشی ندارند. 


تجمّل پرستی در میل درونی انسان به اندوختن مال و زینت های مادی 
ريشه دارد. خداوند در قران می فرماید: 


وقال قوشی زا اتک ۶ات فزعون و لاه ريتة وافوالا فی الختوو الظنا 
با اضاها عن لیا اطفسن علی موالهة. ایوتن 35 
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ند کی دنیاء, زیور و دارایی داده ای که با آن؛ مردمان ما را از راه تو گمراه 
کاب وارانی نان راانوه شا 


اگر مال و زینت های دنیایی. دل ها را تسخیر نمی کرد. پیامبر عظیم 
الشایت فم ون موی هسام اوا رد نفی کواست اسان 
فرعونیان را درهم کوید تا مبادا این جاذبه هاء قوم او را بفریبد و آتان را از 
بندگی خدا باز دارد. حال اگر جامعه ای, فریب این جاذبه ها را بخورد. ِ 
همه مسایل زندگی, بیش مادی خواهد داشت. بدین تر 2 در جهت 

های فردی و - گرآوزنی:» مادیات ال وا فان را ات 
سودجویی بر ذهن اعضای آن, دیگر انگیزه الهی و معنوی برای آنان رن 


می بازد. 


تک ی ی ای اه تاه نت اسایه 
محور اصلی روابط اجتماعی است. با گذشت زمان از اجتماع رخت بر می 
بندد و حتّی کار به جایی می رسد که احساسات و عواطف خونی و تسبی 
نیز چندان انگیزشی نخواهند داشت. در حقیقت, رابطه با اموال و تجقلات 
است, نه رابطه با انسان و به همین دلیل, انسان ها به قطع رحم و 
گسستن پیوندهای خانوادگی رو افی. آوزند.-تسیار دیدن شدم است که در 
میان تجمّل گرایان, بستگانی بسیار نزدیک و در عین حال تهی دست و فقیر 
وجود دارند, ولی انان در محاسبه های تجمّل گرایانه خود, این فقیران را 
غریبه می پندارند؛ زیرا اگر بخواهند برای بستگان فقیر خود چیزی هزینه 
کنند, باید از تجمّلات خویش بکاهند. 


اش را عم تام یا ای هافر اف موه آریرت: 
لا یَجتمغٌ المالْ الا بخصال حمس: یبُخلِ شدید و أَملِ طویل و حرص غالب, 
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و قطیَعه الّجم وایثار النیا عَلی الأخره.(1) 


مال دنیا جمع نمی شود مگر با پنج خصلت: بخل بسیار و آرزوهای دراز و 
ای ۲ 
دنست) هدنیا دوستی و فرآهوش کردن آخرت. 


این سخن که کستستن بنوند خانواد نی زا بی: امد مال. اتجوزق. فی:داند: 
ژاه تاکز این اصل است که تعهد خویشاوندی و استحکام روابط خانوادگی, 
به هزینه کردن مال در راه رفع نیازهای مادی خویشاوندان بستگی دارد و 
بسنده کردن به روابط اخلاقی و معنوی صرف, بدون سرمایه گذاری مالی 
برای ایشان کافی نیست. 


یکی دیگر از ضد ارزش هایی که در پی تجمّل گرایی در جامعه رواج می 
یابد, بخل و خست است؛ زیرا در چنین جامعه ای, انسان ها قدرت حاکم بر 
هستی و مالک حقیقی را باور ندارند. اینان به انباشتن اموال و ثروت 
خشنودند و روحیه انفاق و سخاوت در میانشان مرده است. امام رضاأ علیه 
السلام در این باره فر موده است: 


ام والِْل. قّها عاهة لا تکون فی حرّ ولامومن ائها خلافٌ الایمان.(2) 


از بخل دوری کنید؛ زیرا آفتن است که در هیچ انسان آزاده یا موّمنی 
نیست. بخل. مخالف ایمان است. 


آزمندی نیز یکی دیگر از صفات زشت زاییده تجمّل گرایی است که انسان 
ها را , به اندوختن چیزهایی وا می دارد که به آن نیاز ندارند و حتی سودمند 
نیز نیست. . اين گونه افراد هميشه و در هر سطحی از رفاه باشند, 


عون ار الا ای السلاص رصی 2۳6 
2 بحار الانوار, ج 78, ص 346. 
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هم چنان احساس نیاز می کنند و از نظر روحی و معنوی از هر فقیری, 
فقیر ترند. 


خدای متعال در قرآن می فرماید: 


ِ- 


ال الذین بُرٍیدون الْحَیاة الذْئیا بالیت لنا مثل ما آوت قاژون لد َدُو 


آنان که خواهان زندگی دنیا بودند, گفتند: کاش آن چه قارون دارد, ما نیز 


فسادی که در پی تجمّل خواهی و فرو رفتن در ناز و نعمت در نهاد یکایک 
افراد راه می یابد. عبارت است از: رنج بردن و تحمل سختی ها برای 
نیازمندی های ناشی از عادت و گراییدن به اقسام بدی ها برای به دست 
آوردن آن ها و نیز زیان هایی که پس از تحصیل آن هاء به روان آدمی می 
رسد و خوی انسان را به رنگ های گوناگون بدی درمی آورد. به_ همین 
سبب, فسق و شرارت و پستی و حیله ورزی در راه به دست آوردن 
معاش, خواه از راه صحیح و خواه از بی راهه, فزونی می یابد و نفس 
انسان به اندیشیدن در این امور فرو می رود و در این گونه کارها غوطه 
ور می شود و انواع حیله ها را در آن به کار می برد. چنان که می بینیم, 
این گونه کشان بر دروغ گویی و غل و غش کاری و فریبندگی و دزدی و 
سوگند شکني و ربا خواری در معاملات گستاخ می شوند. چنان که صفات 
مزبور به لت بسیاری شهوات و لذت های ناشی از تجمّل پرستی در 
بیشتر انان _ به جز کسانی که خداوند انان را از بدی نگه می دارد _ به 
منزله عادت و خوی استوار می شود. هر گاه اين گونه رذایل در میان مردم 
راداوه مرا ماقرا یا را ام مس را 


۳ 


1- مقدمه ابن خلدون؛ بز درندان؟ محمد پروین گنابادی, ۳ 2 صص 737 حِ_ 
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در قرآن آمده: انست : 


واذا آرنا آن هلک قَرَيِة آمزنا مُثر فیها قَمَسَمُوا فیها قحَو عَلیْها الْقَوّل 


تناها تذمیرا. (اشفرا 16) 


و چون اراده کنیم که شهری را هلاک کنیم. به مترفین (و در ناز و نعمت 
فرو رفتگان آن) امر می کنیم. سپس نافرمانی می کنند و از آن پس بر آن 
خکم تانت هی شود وان کادتان هر را به شختی به: هلا کت فی:ر شا نیم: 


5 آسیب رسانی به تولید و منابع تولیدی 
و آستتختب رسانی به تولید و منابع تولیدی 


تجهّل گرایی و لوکس پسندی سبب می شود چرخ های تولید از مسیر 
واقعی خود که براوردن نیازهای واقعی جامعه است. منحرف شود و در 
مسیر نیازهای کاذبی قرار گیرد که از سوی تجمّل گرایان بر چرخه تولید 
تحمیل می شود. دانشمندان علم اقتصاد در اين, زمینه گفته اند: «مصرف. 
هدف نهایی از تولید و توزیع و یکی از عوامل موَتر در آن به شمار می رود. 
بر همین اساس, اصلی را به عنوان حاکمیت مصرف کننده مطرح کرده اند؛ 
ی و و وا مس 
توزیع شکل می دهد. مثلا در یک جامعه مبتلا به جنگ وقتی همه اولویت ها 
تتقد ری وآ وخ شود تولید و توزیع توت ها در خر ی قرار می گیرد. 
بنابراین, مصرف فقط تابعی از تولید و توزیع نیست, بلکه از جهت دیگر 
تولید و توزیع هم تابع مصرف است. امروزه تمام بنگاه های تولیدی بر پایه 
سیاست های مصرفی و تبلیغات مصرفی می چرخد و ایجاد انگیزه در 
بازازهای مضرف: سیب به. کار افتادن تولید و ازدیاد درآمدها فی. شود هم 
چنان که در پیش گرفتن سیاست مصرف بی حد و مرز, موجب از بین 
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رفتن شترابط سرمانه گذاری و کاهتن خولیه ملی. ور حامعه است» :1۱ 


اسلام, سازمان تولید اجتماعی را به تولید کالاهایی موظف کرده است که 
مورد نیاز عمومی جامعه باشد و میزان ان را تا حد اشباع نیازمندی های 
حیاتی ؛ نعیین کرده است, بعنلی تا جایی که نیازهای ضروری هر کس 
برآورده شود. تا هنگامی که حجم کالاهای ضروری به حد تکافوی احتیاج 
عمومی نرسیده. به صرف نیرو برای تولید دیگر کالاها اجازه داده نشده 
است.(2) 


اگر منابع تولید و عوامل تولیدی در مسیرهای انحرافی هم چون تجمّل 
کو انش قرار گیردر افزون بر این که موجب بی استفاده ماندن آن ها در 
تولید مفید می گردد. قسمتی از درآمد حقیقی جامعه را نیز به خود 
اختصاص می دهد. نیروی انسانی یکی از عوامل تولیدی در این زمینه 
است. نیروهای انسانی که در قسمت تولید کالاهای لوکس و تجملی به کار 
می پردازند, تولید واقعی ندارند و ناگزیر موجب کاهش سهم دیگران در 
تولید می شوند. 


از سوی دیگر, مصرف کنندگان اين تولید تجمّلاتی و زرق و برق دار افزون 
بر هزینه کردن سرمایه هنگفتی در اين راه. بخشی از نیرو و انرژی کاری 
خویش را در راه استفاده از این کالاها از دست می دهند؛ ؛ زیر| این گونه 
افراد به جای آن که به کارهای سازنده بپردازند, وقت خود را در راه 
نگهداری از اشیای زینتی و سرگرم شدن با آن ها هدر می دهند. 


[- صتانی اقتصاد اسلامی, دفتر همکاری 9 و دانشگاه, ص‌ 95 2. 
2 اقتصاد ماء سید محمدباقر صدر, برگردان: محمد کاظم موسوی, ج 2 
ص 85 2. 
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6 کاهش معنویت در جامعه 
6 کاهش معنویت در جامعه 


انسان در این جهان مادی اد آغاز افریتشن ۳ زمان هرک با طبیعت و 
بسیاری از عناصر مادي, ارتباط مستقیم دارد. از اين رو نسبت به جهان 
ماده. گونه ای آنس و آلفت پیدا می کند و در پرتو اين ارتباط نزدیک, از 
لذت های مادی و طبیعی این جهان بهره مند می شود تا جایی که به این 
حیات مادی و طبیعی, عشق و علاقه می ورزد. بسیاری از انسان ها بر اثر 
شدّت علاقه, هدف اصلی از افرنتشن این جهان و خویشتن را 0 
می سیارند و به هیچ قیمتی حاضر نیستند ذژه ای از این لذت های مادی را 
از دست بدهند. 


تجمّل گرایانی که فریفته و دلباخته تجمّل شده و از امور معنوی فاصله 
گرفته اند. نمونه این دسته از انسان ها هستند. حال هر قدر افراد بیشتری 
در یک جامعه چنین بینشی داشته باشند. به همان نسبت. افول معنوی در 
سطح وسیعی از جامعه گسترش می یابد. این موضوع از نظر تاریخی نیز 
قابل بررسی است. پس از رحلت پیامبراسلام صلی الله علیه و اله وسلم , 
خلفا در خلافت و رهبری جامعه اسلامی از سیره و سنت پیامبر اکرم صلی 
اسلامی رنگ ببازد و آثار سوء آن که دامن گیر جامعه اسلامی شده, تاکنون 
نیز جوامع اسلامی را رها نکرده است. خداوند درباره این تجمل پرستان و 
دوستداران زیبایی های دنیوی می فرماید: 


ااخیه خش ون العیاه الا یاوه فص یی ی یل لاه ۳ 
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عوّجاء ولیک فی ضلال بعید. (ابراهیم: 3) 


کسانی که [فریفته زخارف و زینت های دنیوی شده اند و ] زندگی این دنیا 
را بر اخرت ترجیح می دهند [ و نفس خود را از پیروی سنت خدا و تدین به 
دین او باز می دارند آو مردم را : نیز از راه خدا منصرف می کنند و در پی 
و ی 
موجه جلوه دهند و مردم را راضی کنند تا به هر سنتی از سنت های 
اجتماعی و بشری, هر قدر هم خرافی باشد, عمل کنند و به اين وسیله ], 
صلالت برای آنان مسحل و ختمی می: کردد: 


خداوند درباره این مرحله فرموده است: «أولیک هی صّلال بَعی».(1) 
7 فراهم آمذن زمینه های وابستگی به تیکانة 
7 فراهم آمدن زمینه های وابستگی به بیگانه 


بکن,دیگر رین آمدهای تاخوشانتد تخل گرایی, ایخام ستته های وانستگی 
جامعه به بیگانگان است که به از بین رفتن شرافت و عزت نفس انسانی 
می انجامد. تجمل گرا هنگام تلاش برای فراهم آوزدن وسایل و امکانات 
تلم به سبب محد ودیت هایی که در شناخت, تهیه و تولید انواع وسایل 
کارا انار اس اه هر ای ما وا 
سوی دیگران دراز کند. 


هر چند ارتباط داشتن فرد با دیگران در حد برآورده شدن نیازهای طبیعی و 
ظروری. آنسانر آمزی فادین.و اجتناب خایدیر استتء ولی اکر ارتباظ ان این 
حد متعارف تجاوز کند و سبب شود شخصیت فرد به مصرف کننده ای 
صرف تنزل یابد که همه تلاش او, رسیدن به تجقلات زندگی 
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ات جذ بر فتی نیستته. ادا سجان قلیه: لام خرمووه آزورت: 

.. وَمن آضاب من الدٌنیا آکتر کان فیها آسَذ فقرا....(1) 

کسی که نصیبش از اموال دنیا بیشتر باشد, نیاز او به دیگران بیشتر است. 


ما راردا رها ی سوک کات ور 
جامعه تجمّل گرا به صورت روشن تری قابل بحث است. هر گاه منابع مهم 
تولیدی و اقتصادی جامعه ای به براوردن نیازهای غیرضروری, اختصاص 
یابد. چنین جامعه ای پس از چندی با بن بست های اقتصادی سختی رو به 
رو می شود. بدین تز بت برای بر آها ردان نیازهای اولیه جامعه به کمک 
جوامع بیگانه نیازمند می گردد. هر چه سرمایه های اقتصادی افراد. بیشتر 
در مسیر تجمّل و مصرف گرایی به کار رفته باشد, وابستگی آن جامعه 
بیشتر خواهد بود. بدین گونهر بیگانگان همه شاهرگ های اقتصادی چنین 
جامعه ای را به دست خواهند گرفت و آن گاه می توانند بر بخش های دیگر 
جامعه مانند فرهنگ و سیاست نز بگذارند. قرآن در این باره به 
1 


و آن یجعل اللّذْ للکافرین ی الممنین سبیلاً (نساء: 141) 


خداوند هیچ راهی را برای تسلط کافران بر مومنان قرار نداده است (و 
نمی پذیرد). 


بد. ان اشساشر کر حفایظ اقصادی جا خی سانکان به سلط نما 
اسلام یز مفسلفانان بیانجامد و زمیته اسارت فرهنکی.و سماسی با توفین .و 
تحقیر و تضعیف مسلمانان را بد ید اورد, بر مسلمانان واجب است که از 


آ لامج رصن 317 
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استقلال و موجودیت فرهنگی. سیاسی و اقتصادی جامعه خود دفاع کنند. 


کردن سرمایه ها در مسیر صحیح تولید می توان نیازهای اولیه و ضروری 
جامعه را براورده ساخت و از استقلال جامعه اسلامی دفاع کرد. امام 
خمینی رحمه الله در این باره چنین فرموده است: 


اک بو مره الم از سل ساست. ه اساوت سعر بو امازت 
سیاسی و اقتصادی و وهن اسلام و مسلمین و ضعف انان [از ناحیه کفار و 
اخائت | عوفت,ناشده دفاع -واجب استه.با مسایل ماب نان 0 
های منفی مانند: نخریدن کالاهای آنان و مصرف نکردن آن ها و به طور 
کت ها ماه شرف اما اسان را ری کنر ۱3 


8_ از بین رفتن آرامش واقعی 
8 از بین رفتن ارامش واقعی 


از بین رفتن رفاه و آرامش حقیقی افراد. دیگر پی آمد تجمّل گرایی است 
که خسارت های بسیاری هم چون تزلزل در نظام خانوادگی و روابط 
اجتماعی را به همراه می اورد. فرد تجمّل گرا هميشه در پی مد و تهیه 
اما اتمه شابای است کوار ار تسردان اه از این روز صرران 
تغییر مد و تکاپو برای تغییر دادن وسایل و لوازم زندگی همواره در تنش و 
اضطراب روحی به سر می برد. کون یز ان حرص دست یابی به چنین 
امور تجمّلی و آمال و آرزوهای طولانی تمام وجود او را فرا می گیرد و 
سبب می شود غمی جان گاه, او را به شدت بیازارد. 
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حضرت علی علیه السلام می فرماید: 

المال یُفسِدذ المال, وَیْوَسَعْ المال.(1) 

مال آتفتضی ] اقاف خالی اساتی زا قاسنه اروت اولاگی ب وس 


این سخن عام است, ولی نظر به این که تجمّل گرایان در شمار مال 
دوستان اند, تجمّل پرستان را نیز دربرمی گیرد. ایشان در جای دیگر 
فرموده است: 


من له قلبّه یخبٌ الذُنیا الناط مئها بتلات: هم لا یُغْنیه و جژص لایِتژکُه 5 
آقل ندرک (2) 


نمی رسد. 


رنجی که علی علیه السلام از آن یاد هی کند. همان آزردگی روح و روان 
است که زان روهی و درونی انسان را مختل می کند. دی است 
نمی توانِ انکار کرد که امید و آرزو. عامل حرکت چرخ های زندگی است 
که حتی اگر یک لحظه از دل مردم جهان برداشته شود, نظام زندگی به هم 
می ریزد و کمتر کسی انگیزه ای برای تلاش و جنب و جوش خود پیدا می 
کند. از پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم نقل شده است که: 


الأمَلٌ رَحْمَة لأْیّتی وئولا الأمَل ما رَصَعث والده وَلَدها ولاعَرّس غارس شجرا. 
(3) 


1- غررالحکم و دررالکلم. ج 1, ص 374. 
2 غررالحکم و دررالکلم. جح 5, ص 3<9. 
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امید. مایه رحمت امت من است. اگر نور امید نبود. هیچ مادری فرزند خود 


این سخن» به همین واقعیت اشاره دارد. با این حال, اگر همین عامل حیات 
و حرکت به صورت ارزوهای دور و دراز دراید, بدترین عامل انحراف و 
بدبختی است. چبین وضعیتی همانند ان باران است که مایه حیات به شمار 
فف روم ول این اتب آحر از اندازم بحدردر خابه گزیق شدن و نابودی است. 
افراد با استعداد و شایسته فراوانی بوده اند که , بر اثر گرفتاری در دام 
آرزوهای دور و دراز, به موجوداتی ضعیف و تداست شده تبدیل شده آند. 
بدین ترتیب, نه تنها برای جامعه خویش سودمند نبوده اند, بلکه منافع 
شخصی خود را نیز پایمال کرده و از هر گونه تکامل باز مانده اند. به همین 
دایل و دای مین فی موی عن شعی هد اعلی ‏ آرتوی 
دراز, مرا از منافع واقعی ام محروم ساخت». 


انسان آگاه و هوشمند از فرجام چنین افرادی عبرت می گیرد و زندگی خود 
را بر اساس اموزه های دین مبین اسلام طرح ریزی می کند و این سخن 
امیرالمومنین علی علیه السلام را با تمام وجود می پذیرد که فرمود: 

اذا تغبت فی ضلاح تفسک, فقلیک بالأافتَصاد و النُوع و اللقلْلِ.(1) 


اگر صلاح در نفست را می خواهی, بر تو لازم است که به میانه روی و 
قناعت و ساده زٍ یستی رفتار کنی. 


هم چنین از نظر اجتماعی, فرد تجمّل گرا افزون بر مشکلات روحی و 


برای 


1- غرر الحکم و دررالکلم, جح 3, ص 192. 
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افزایش مصرف گرایی می کشاند و جامعه را دچار کشمکش ها و تضاد 
درونی و اخلاقی می گرداند. صفات زشتی هم چون: حسد, کینه, طمع 

خشم در منش؛ , گفتار و کردار آنان تانیز .ضت: کدارخ و روابط خانوادگی و 
اجتماعی آنان را به پرخاشگری و آشوب و اختلاف تبدیل می سازد. به طور 
کلی, افراد تجمّل گرا موجوداتی مغرور و متکیُرند که همواره در پی برتری 
جویی و به استضعاف کشاندن و تحقیر دیگران هستند. 


9 ناتوانی در انجام وظیفه 
9 ناتوانی در انجام وظیفه 


از نظر دین مبین اسلام, هر مسلمان در جامعه اسلامی, در برابر خود و 
اجتماعی که در ان زندگی می کند. وظایفی برعهده دارد. البته این وظایف 
بسته به شرایط متفاوت, تفاوت پیدا می کند. اگر شماری از اعضای این 
جامعه به تجملات گرایی سرگرم شوند, خواه ناخواه از انجام وظایف خود 
نو فضی .مهارد بان مین ماد یه کون و تبحرآزن آشیت می تسا 


این گونه افراد برای رسیدن به خواهش های نفسانی که برخورداری هرچه 
تشر ار خختل .ها اشتکر عمر .ما فد زاف این زا هدن یهد 
چنین وضعی سبب می شود نتوانند حق این نعمت ها را ادا کنند. خدای 
متعال در برابر این دو نعمت (حیات و مال دنیا) انجام وظایفی را از انسان 
کوا مت ات ده سکس ماصال رای ص سای ری سا 
به کمال مطلوب انسانی, از جمله این وظایف است. 


تجمّل پرستانی که اسیر زنجیرهای مادیات گشته اند, در انجام وظایف دچار 
کوتاخت من مت ترا برداختن آنهان به آمهر فرع اس از توجه رد 
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امور مهم وی در زندگی فردی و اجتماعی باز می دارد. افزون بر آن, 
تجمّل پرست از زیر بار مسقولیت ها شانه خالی فی.. کزد!: زیرا نگهداری 
وسایل تجملی, خود, به صرف وقت و سرمایه دیگری نیاز دارد که آن نیز 
بر انجام وظایف مهم و اساسی انسان ۳ زیادی می گذارد. 


در حقیقت. سستی فرد تجمل پرست در انجام وظایف, در از دست دادن 
بینش حقیقی وی برای درک آن وظیفه ريشه دارد که آن نیز پی آمد طبیعی 
علافه. فقدی کر کور انهتبه مادرات است.: امین اکیه ضلی اللهة علیه و اه 


وسلم فرموده است: 

بو ق وت قی الدیبا فطال قیها املة اعمی الله قلبه عی فیدر عفر 
فیها.(1) 

کت که به دنیا عشق و علاقه بورزد و آرزوهای طولانی برای خود 


ام وا ی رم اک را 


خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: 


ِ قرخ المخه مفعدهم خلاف سول ال و کرهوا آن ِِِ باموَالهمْ و 
نت تسهز خی سیل ال قَالوا لا تگفرغا فی الحد فْل تا < جم رم سَذ حدّا لو 


۱ از حکم جهاد در رکاب رسول خدا تخلف ورزیدند و 
مجاهده با مال و جانشان در راه خدا بر آنان سخت ناگوار بود و موّمنان را 

نیز از جهاد باز می داشتند و می گفتند: در اين گرما حرکت نکنید؛ , به آنان 
بگو: آنش دوزخ از اين هم گرم تر است, اگر بفهمند. 


1- تحف العقول. ص 48. 
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هرچند این آیه در مقام معرفی منافقان است. ولی نفاق چندین عامل دارد 
که یکی از عوامل اصلی ان, دل بستن ادمی به مال دنیا و غرق شدن در 
زرق و برق های آن است. اين‌تمساله سیب:می‌:شود آدهیان ید نیا زا بر امر 


خدا ترجیح دهند و وظیفه مهم خود رآ که پپوفی ان امر دا و رشولش 
است, ترک کنند و در شمار منافقان درایند. 


چنین کسانی از این که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کنند و به افتخار 
بزر ن:فخاهدان. پر سته: کر اهت:دارنی خدنر از ان آنان می کوشند دیگران 
را نیز دلسرد یا منصرف کنند. چنان که منافقان به دیگران می گفتند: «لا 

تلفرا فی الحد؛ در این گرمای سوزان تابستان به سوی میدان نبرد 
نروید». خداوند در ادامه می فرماید: 


و (5ا آئزلث شورَه آن آمنو باللّم و جاهدوا مع 2سوله استندتک أُولوّاً الطول 
مهم و قالةا وتا تن مَع الَّاعدین. (توبه: 86) 


و فتاه که سوره ای نازل گردد که به خدا ایمان بیاورید و همراه 
پیامبرش جهاد کنید, کسانی که توانایی (مالی و جسمی) دارند از تو اجازه 
می خواهند و می گویند: بگذار ما با قاعدین (انان که از جهاد معافند) 


بنابراین, از مفهوم اين آیه که افراد تجمّل گرا و جز آن را در برمی گیرد. 

به اين نتیجه می رسیم که علاقه به اموال و تجمّل ها و سرگرم شدن به 
آن-ها: , فرد را از انجام وظایفی که خدای متعال بر عهده او گذاشته است., 
باز می دارد و حتی گاهی دیگر بندگان خدا را ند نیز از پیمودن راه مستقیم 
الهی منحرف می سازد. 
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0 فراموشی باد خدا و قیامت 


غفلت یکی دیگر از پی آمدهای تجمّل گرایی است که انسان را از هستی 
بخش خود, جدا و به امور پست و حقیر, سرگرم و وابسته می کند. انسان 
یا جامعه تجمّل گرا به دلیل دل سپردن به سرگرمی های ساختگی و روزانه 
زندگی مادی, از مبداً و مقصد خود غافل می شود و خدا و آخرت را 
فرآهوشن فی کند. خداوند در فران می قرماینده 


بعْلموّن ظاهرا من الحیاه الفْتا و هم غن الاخرو هم غافلون. (روم: 7) 
آنان تنها ظاهری از زندگی دنیا را می دانند و از آخرت بی خبرند. 


مجموعه ای از سرگرمی ها و لذت های زودگذر و خواب ها و خیال ها تمام 
برداشت آنان-ز| از زندگی دنیایی تشکیل می دهد و همین سطحی نگری, 
آنان را از مسیر و هدف اصلی گمراه می کند و به سقوط می کشاند. اک 
آنان: باطن زندگی دنیا و زرق و برق های آن را می دانستند, می توانستند 
بر اختی: آخرت: وا بشتتا سند ۶ بر اندکی دقت در اين زندگی زودگذر نشان 
می دهد که این دوره حتما مرحله ای از یک مسیر بزرگ است. همان گونه 
که دقت در زندگی دوران جنینی نشان می دهد که این دوره, هدف نهایی 
این زندگی نیست. بلکه مرحله ای مقدماتی برای زندگی گسترده پیش رو 


است. 


اری, تجقّل پرستان با بسنده کردن به ظاهر این زندگی, از مفاهیم و درون 
مایه آن غافلند. جالب این است که آیه یاد شده با تکرار ضمیر «م» به 
هستند. 9 از امام صادق علیه ۱ آنتدت:. 


اعظَمٌ القساد آن ری القبذ بالعفله عَن ال هذا الفساد نت 
طول الاقل و الخرص و الکتر کما اه الله عر ول می قه فارون جی 
قوله: «و 
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لا بخ الساد فی الأرض ان اللّه لا ۳ ِِ ۳ ات 
من صْنع قارون و اعتقاده و آصلها من 2 با و جمعهَا و... 


بزرگ ترین فساد این است که انسان به غفلت از خدا راضی شود. این 
فساد از طولانی بودن آرزو و حرص و کبر پدید می آید. هم چنان که خداوند 
عزوجل در داستان قارون خبر داده است آن جا که فرمود: آرزوی فساد در 
زمین نکن ؛ همانا خدا مفسدان را دوست ندارد. این خصلت ها در وجود و 
اعتقاد قارون بود و اصل این خصلت ها (ناشی) از دوستی (زیاد) دنیاست و 
جمع آن ها... 


هم جنین امام سجاد علیه السلام از خداوند درخواست می کند: 
۰ 5 آوزعنی علی من المَال ما یحدت ث لی مَخیلة و تا الی بَعّی.. ۳3 
خدایا ان مال و ری را که بر اخ منم ههام ایخاد کت با به کنان آتخا ما 


من دور کن. 
1 ورشکستگی و بدهکاری 


بیشتر ورشکستگی ها و بدهکاری های اقتصادی به دلیل رعایت نکردن 
میانه روی در دخل و خرج است. تجمّل پرستانی که دل در هوا و هوس 
دنیایی دارند, زمانی به. خوه می. آیتد. که. کار از کاز گذشته و دیکر راهی 
برای بازگشت شان باقی نمانده است. کم نیستند کسانی که با دست دراز 
کردن به طرف دیگران و قرض از اين و آن می کوشند زندگی ساده و 
معمولی خود را به پای زندگی اشراف و اعیان برسانند. به همین دلیل, گاه 
ناچار می شوند همه سرمایه های خود را در این دنیا به بهای ناچیز, قربانی 


2 صحیفه سجادیه, ص 1<4, و کان من دعائه فی المعونه. 
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دل های تشنه ای که در حسرت جرعه ای از سراب ب تجفلات, به قناعت و 
میانه روی پشت کنند, روز به روز بدهکارتر می شوند و تا پایان عمر 
اعصای ری تاک ای رام ام ان را 


9 ی ۳ اس ۳ اس 
مَن افتضد و فتع : یت عیم: لته ی و و تفت وال يد امن 
(1) 


کسی که میانه روی داشته باشد و قناعت کند. نعمت ها (و اموال) خود را 
از دست نخواهد داد. در مقابل. کسی که اسراف و تبذیر کند. نعمت ها را 
از دست می دهد (و محتاح دیگران می شود). 


تبذیر که در اصطلاح به معنی مصرف کردن مال و ریخت و پاش اسراف 
کارانه آن می اید,(2) همیشه با گونه ای اتلاف مال همراه است. یکی از 
مصداق های تبذیر, پرداختن به زندگی تجملاتی است؛ چون این گونه 
به ورشکستگی افراد نیز می انجامد. 


زشتهل دا صلی: الله علیه و الم عشام درا رم هو داون افوال دوه نتیخه: 
نیازمند شدن به دیگران می فرماید: 


هم بر آفقرخ اللّه .(3) 
۳1 که اموال خود را بیهوده هدر دهد خداوند او را فقیر می کرداند: 


آموزه های اسلام مبنی بر رعایت نظم در امور مالی و پرهیز از افراط و 
تفریط از واقعیت هایی حکایت می کند که با همه محاسبه های پیچیده 


ات لس ور 
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اقتصادی, هم آهنگی کامل دارد. بر این اساس, فرد از زندگی سعادت 
مندانه در دنیا برخوردار خواهد شد و به دام فقر نخواهد افتاد. در مقابل, 
پی آمد زیر پا گذاشتن این اصول محکم و منطقی آن است که می بینیم 
بسیاری از جوامع اسلامی به دلیل زیاده روی یا کوتاهی های انجام شده, 
پس از آن همه قدرت و شوکت نخستين, به جوامعی ورشکسته و وابسته 
به بیگانگان تبدیل گشته اند. 


2_ رویارویی با حق و حقیقت 
2 رویارویی با حق و حقیقت 


انسانی که به دنیا وابسته است و از ساده زیستی به تجمُلات روی آورد, 
کم کم احساس بی نیازی می کند؛ زیرا همه چیز را فراهم شده و در 
دسترس می بیند. بدین گونه است که حتی این احساس بی نیازی, او را 
رویاروی حق قرار می دهد و چنان روحیه خودخواهی و غرور بر او چیره 
می شود. که جز خود نمی تواند کس و چیز دیگری را قبول داشته باشد و 


و ما رَسَلتا فی قَرْيٍَ من تذیر الا ال مُلرفوها اثا بما أرْسلنْم به کافرون. 
(سبا: 34) 


ما درهیج شهر و دیاری, پیامبری انذار کننده نفرستادیم مگر اين که مترفین 
آنایق همان کسانی که مست نار هت یت ما ند ان حه شم 


فرستاده شده اید, کافر هستیم. 


مترفون در این آیه, جمع مترف از ماده تَرَفَ به معنی تنم است. مترف به 
کسی می گویند که فزونی نعمت و زندگی سرشار از رفاه, او را مست و 
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مغرور مفاقل کروه وه طفیان کری‌وا دافته است ۱1 


متزفان طعیان. کر بو قاقل حعموا در صف, تخست مقالفانن پیامیران بووین 
زیرا اموزه های پیامبران الهی, مزاحم کام جویی ها و هوس رانی های انان 
بود. هم چنین پیامبران از حقوق محرومانی دفاع می کردند که مترفان با 
غصب حقوق آنان توانسته تودند به این زندگی پر زرق و برق و تجلاتی 
برسند. افزون بر آن, این گروه هميشه برای پاسداری از مال و روت 
شان. قدرت حکومت را یدک می کشیدند. در حالی که پیامبران در برابر 
اين کار نیز می ایستادند. به همین دلیل, آنان بی درنگ به مبارزه برمی 
خاستند. کفتی است این گروه روی حکم و آموزه حاضت انگشت نمی 
گذاشتند, بلکه می گفتند ما به تمام آن .جه.شفا بدان برانگيخته شده آید, 
کافریم و حتی یک گام نیز با شما همراه نیستیم. این سخن بهترین دلیل بر 
لجاجت و عنادورزی انان در برابر حق بود. 


قرآن در آپات گوناگون اشاره کرده است که محرومان نخستین کسانی 
بودند که دعوت انبیا را لبیک می گفتند و تجمّل گرایان و اشراف مغرور نیز 
نخستین گروهی بودند که علّم مخالفت با پیامبر را برمی داشتند. هرچند 
منکران دعوت انبیا منحصر به این گروه نبودند, ولی بیشتر عاملان فساد و 
داعیان به شرک و خرافه همین گروه بودند که هميیشه می کوشیدند 
دیگران را نیز به این راه بکشانند. 


در آیات دیگری از قرآن به این مطلب اشاره شده است که این گروه در 
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برایر هرگونه اصلاحی که از ناحیه دانشمندان مصلح و عالم و مجاهد 


صورت بگیرد, به مخالفت برمی خیزند و برای درهم شکستن برنامه_ ِ 
مصلحان, توطئه می چینند و از هیچ جنایتی روی گردان نیستند.(1) قرآن با 


اشاره به منطق پوشالی مترفان که درهر زمانی برای اثبات برتری خود 
بدان متوسل می شدند و به اغفال عوام می پرداختند. فف وید 


قالةا تن آکتَر آموالا و آولاد (سبا: 35) 
آنان کفتتد مااز همه تروت متذتریم و اولاد بنشتر دارنم. 


آنان ادعا می کردند: خداوند به ما محبت دارد؛ زیرا اموال فراوان و نیروی 
انسانی بسیار در اختیار ما نهاده و این دلیل بر لطف او در حق ما و نشانه 
مقام و جایگاه ما نزد او است. به همین دلیل, ما (نور چشمی ها) هرگز 
مجار ات تخواهیم ند جو ها تن بقع ی 12 البته آبه بعد.به این عوام 
فریبی چنین پاسخ داده است: 


۳ و سم 
قل ان ربی یبْسْط الرژق لمن بشاء و یقذر. (سبا: 36) 


به آنان بگو: پروردگار من برای هر کس بخواهد روزی را گسترش می دهد 
رای ی ک سای نمی سرد 


نتیجه این که, نقش تجقل و ثروت در به بی راهه کشاندن انسان و جامعه 
انسانی کم نیست و بر اساس آموزه های قرآن. هميشه مال اندوزان و 
تجمّل پرستان در مقابل حق, قد برافراشته اند. مخالفت ثروت ۳ 
قریش با پیامبر, مخالفت ملکه سبا و قارون با حضرت سلیمان و موسی, 
برخاستن 


1- زخرف, 23؛ هود, 16 مومنون, 33. 
2- سیا,؛ تن 
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معاویه و یپزید در مقابل علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین 
غم‌حااسام م مات ساسن نم هاسن با حضرت اطظم له | اشارم هه 


کل ققان آایت 
ات ام 


یکی ذیگر از بی آمدهای سوء تجقل گرایی,. عذاب دردناک خداوند در 
فردای قیامت است که دامن گیر تجمّل پرستان خواهد شد ؛ زیرا قیامت, 
سرای حساب رسی به تک تک اعمال بندگان خدا خواهد بود و در برابر هر 
عملی که بندگان انجام داده باشند, واب پا عقابی داده خواهد شد. 


از قفنم زور بزر کان و اولیای دین همواره مسلمانان را نسبت به در اختیار 
داشتن فا بیش از اندازه نیاز برحذر داشته اند ؛ زیر| ممکن است نتوانند 
آن کونه. که شایسته است.: حق, آن را : به جا آورند. امام صادق علیه السلام 
می فرماید: 


کل پناء وق لاه یتکو وبالاً علی ضاحیه یوم الْقیاقه(1) 


هر ساختمانی که بیش از احتیاج باشد. در روز قیامت باری بر دوش 
این سخن بدان معناست که خدا در فردای قیامت درباره این کار از او 
حساب و کتاب پس خواهد گرفت و در واقع, وی با اين کارها بار گناهانش 
را سین تر کرد استه ور رزانشی که امام کاظم یه لام ار جدران 
و انان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم نقل کرده اند, چنین می 
خوانیم 


شکارم الاخلاف ری 127 
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و 
ما ی ۲ 


هرچه بنده ای خود را به سلطان ستم کار نزدیی و نزدیک تر کند, از خداوند 
کن تفر ی ارت یه مال ص وحن سر رو ات 
کتابش نزد خداوند سخت تر می شود. 


یبن مسعود! نی من بَعدی قوام کون طَیَباتِ الطعام و آلوانها. 
ببهٌ یبغعون الدور, و5 پشیدون القَضوز. و یْرَحرِفونَ المَسَاجد, لیشت هتم ال 
الدنیا, عاکفون عَلیها, مُعَتَمدُونَ فیها, سشْرَفهمٍ الدَرَاهمْ و الناتیر و هد و همهم 
بُطوثهم. ولیک هم ف] َو الأشرار, الْفتْتة منم و البهم توذ.(2) 


ای ابن مسعود ! پس از من اقوامی می اند که طعام های پاکیزه و 
رنگارنگ را می خورند. ۰ و خانه ها و کاخ هایی بنا می کنند و مساجد را به 
زیور آلات تزیین می کنند. تمام همت آنان برای دنیا است که به آن ۲ 
بسته و اعتماد کرده اند. شراف: آنان به در هم ها و.ذینار‌هاست. و لاش شان 
براق شکم است. آنان بدترین.بدها هستند که فنته از آنان برمی خیزد و به 
خودشان برمی گردد. 


ای سا اه ی و ور ی اه ات 
تجمقّل گرایان هستند که در زندگی خود هدفی جز دنیا ندارند. 


2 یازع دس 294 
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بخش چهارم: همراه با برنامه سازان 
اشاره 


بخش چهارم: همراه با برنامه سازان 

زیر فصل ها 

پیشنهادهای کلی 

نقش رسانه در گسترش يا نفی فرهنگ تجمّل گرایی 
نقد عملکرد رسانه در زمینه تجمّل گرایی 
پيشنهادهای لازم برای برنامه ریزان در سطح کلان 
پیشنهادهای برنامه ای 

پرسش های مردمی 

پرسش های کارشناسی 

معرفی مراکز و نهادهای مرتبط با موضوع 


معرفی کتاب 
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پیشنهادهای کلی 


اشاره 

پيشنهادهای کلی 

زير فصل ها 

1 تقویت ایمان 

2 معرفی الگوهای مناسب 
1 تقویت ایمان 


1 تقویت ایمان 


یکی از راه های مهمی که قرآن کریم وائمه اطهار علیهم السلام برای گذر 
از پیج و خم های زندگی دنیا بدان سفارش کرده اند, تقویت روحیه ایمان 
به خدای متعال و تقوا است. این دو عامل. انسان را از دام ها و کید 
شیطان و هوای نفس رهایی می بخشد. خداوند متعال در 1 می 
فرماید: 


یا اما الذین آمنوا ان توا ال یَجْعل کم فزقانا و بُکَر عَنکغ سََایِکم و 
توق کم و ال ذو ال العظیم (انفال: 29) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! اکز از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزید. 
برای شما وسیله ای جهت جدایی حق از باطل قرار می دهد (و روشن 
بینی خاصی که در پرتو آن, حق را از باطل خواهید شناخت) و گناهان شما 
زا می تو‌شاند و شما رافی آمرزد. خداوند بزرگ بخشنده است. 


واژه تقوا در اصطلاح قرآن و اسلام, اصطلاح خاص و حالت روحی و ملکه 
اخلاقی است که هرگاه در انسان بدید اند چنان قدرتی به وی می دهد که 
از او در برابر ۴۳9 گناهان پاسداری می کند. ملکه و فضیلت تقوا در روج 
اش ام واه را ار ایا مها انا ای دار ره 


پدیدار می شود و دو اثر دیگر در اخرت ظهور می یابد. 


همان گونه که در آیه آمده است. تقوا در دنیا به انسان چنان روشن بینی 
می دهد که می تواند صلاح خود را از فساد تشخیص دهد و مسیر زندگی 
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خویش را مشخص کند. بنابراین, اگر خدای نکرده بخواهد در عرصه تجمل 
های زندگی قدم بگذارد, تقوای او مانع چنین فسادی خواهد شد. 


گفتنی است ما همان گونه که در بیرون, روشنایی و تاریکی را می بینیم, 
در درون خود نیز تاریکی و روشنایی را احساس می کنیم. ضمیر بعضی 
روشن است؛ گویی چراغی در ان نصب شده است و برعکس, ضميیر 
بعضی تاریک است؛ زیرا چراغ باطن آنان به خاموشی گراییده است. 
نخستین ویژگی افراد روشن ضمیر اين است که خوبی ها و بدی ها را بهتر 
از دیگران: احساس و با دیدن عیب ها و نقص ها بدان اعتراف می کنند. 
(1) همه اين ها به دلیل ایمان آن هاست ؛ زیر| اگر تقوای الهی در قلب و 
جان شان نفوذ نکرده بود. بدی ها را تشخیص نمی دادند و مانند تجمل 
پرستان به جای بندگی خداوند, در مقابل دنیا تتیر تفظیم خزود .اف آوروند و 
تاریکی همه وجودشان را فرا می گرفت. 


فیلسوفان گفته اند: انسان بیرون خودش را از ورای آیینه وعینک وجود 
خودش می بیند. ما نیز یکدیگر یا جهان را با عینک وجود خودمان می بینیم. 
اسف مورا ما را ان ره ی 
سفید و روشن می بینیم و اگر تیره و سیاه باشد, جهان را تیره و سیاه می 
بینیم. اگر انسان با تقوا و پاک ضمیر باشد, کوچک را کوچک, سفید را سفید 
و سیاه را سیاه خواهد دید. پس اول خودش را خوب می بیند و اندازه گیری 
می کند؛ یعنی زیادتر يا کم تر از ان چه هست, نمی بیند.(2) 


ی نی ۱۲ 2 
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در مقابل, انسان بی تقوا توان تشخیص حقیقت را ندارد و در امور زندگی 
دچار افراط و تفریط خواهد گشت. چنین فردی گاه آن قدر در گرداب 
برآوردن خواسته هاي نفسانی و حیوانی خود فرو می رود که از گناه سر 
در می آورد و گاهی آن قدر خود را محدود می کند و به نیازهای معقول و 
مشروع خود پاسخ رد می دهد که از اجتماع جدا و منزوی می شود و از 
مسقولیت های اجتماعی خود باز می ماند. 


تنها راه در امان ماندن فک فرد پا جامعه از این خطاها و گناهان, تقویت 
گرایش به تقوا و ایمان به خدا است. در ایه 292 بقره می خوانیم: 


۳ ل‌ و و ‌‌ 
الوا ال و بعکم اللَة. 
تقوا داشته باشید که خداوند به شما دانش عطا می کند. 


پیداست که منظور از دانش در این جا علوم مادی نیست. بلکه دانش 
معنوی است که انسان را در شناخت حق از باطل یاری می کند. حتی از 
نظر تجزیه و تحلیل عقلی, پیوند میان تقوا و درک حقایق قابل فهم است؛ 
زیرا در جوامعی که بر محور هوا و هوس می گردد و دستگاه های تبلیغاتی 
ان ها دو-مستیر داهن تین سین هوا هوشر ها ام مرف از ند تفییز. 
حق از باطل و خوب از بد برای بیشتر مردم بسیار مشکل است. 


بنابراین, بی تقوایی سر چشمه تااگاهی و شوء تشخیص است: از همین روه 
امروزه جوامعی را می بینیم که از نظر علم و صنعت بسیار پیشرفته اند, 
ولی در زندگی خود, دچار نابسامانی ها و تضادهایی هستند که انسان را 
شگفت زده می کند. در نتیجه, اب انسان از 
گرایش به تجملات و تبدیل شدن انسان به یی موجود مصرف زده. همین 
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تقوای الهی و ایمان به ذات اقدس خداوند است. 
2 _ معرفی الگوهای مناسب 

2 معرفی الگوهای مناسب 


یکی از ویژگی هایی که به حکم افرینش در وجود هر انسانی به ودیعه 
گذارده شده, خصلت الگوپذیری است : زیرا هر کس به نوعی می کوشد تا 
از شخصیت هایی که در نظر او بزرگ و کامل هستند. پیروی کند و شیوه 
زندگی آنان را سرمشق زندگی خود قرار دهد. آدمی خفن در برخی موازد 
خواسته پا ناخواسته, کنش ها, بینش ها و گرایش های شخص مورد نظر را 
ِ برای او نقش الگو و اسوه به خود گرفته است. در رفتار و گفتارش 

نشان می دهد. 


این پدیده. امری غریزی و فطری است که سرکوب آن نه تنها روا نیست 
که شاید ممکن هم نباشد. شایسته است آذمن در این حالت به هدایت این 
غریزه, همت گمارد و بر خردمندان جامعه است که فرد الگوپذیر را در 
شناخت شخصیت های کامل و جامع یاری کنند تا در این مسیر پرپیج و خم 
و از میان هزاران الگوی ساختگی و خیالی پا درست و واقعی؛ راه خطا 
نروند. 


فوان کزیم که کات اسانشانق ریت آاست: به این تعیه غایت داروه 
برای پرورش صحیح انسان ها, به معرفی چهره های نیکوکاری می پردازد 
که هر یک می توانند نمونه کاملی از الگوهای تربیتی باشند. از این رو به 
معرفی اسوه هایی چون ابراهیم علیه السلام و محمد صلی الله علیه و اله 
وسلم می پردازد که قهرمان توحیدبوده و دوست و حبیب خدا, مخزن 


اشرار عصاحت حلق قعید آنا 
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قَذ کاتث کم أسوَه حسنه فی ابُراهیج. (ممتحنه: 4) 

حضرت ابراهیم علیه السلام الگو و اسوه خوبی برای شما است. 
لد کان کم فی ول ال سوه حسَنة. (احزاب: 21) 


تفای ام ی سا وا از ی 
زندگی و گفتار و رفتار خود از او پیروی کنید). 


اولیای خدا, علمای حقیقت جو و ایثارگران جان و مال و سرافرازان میدان 
آزمایش های الهی در شمار برجستگانی هستند که الگو و اسوه تربینی و 
الا رات فراسس و تا سای اها رات ات اس و 
الگوپذیری باید مجموعه های اخلاقی و فضیلتی را مطالعه کند تا از لابه لای 
پیامبر رز که از اسلام و آئمه هدی علیهم السلام, مجموعه ای از الگوهای 
ارزشمند در زمینه فضایل عبادی. عقیدتی. اجتماعی و سیاسی است که 
جوینده هر گونه فضیلتی را سیراب و خواهان هر اسوه و الگویی را کام 
یاب خواهد کرد. هم چنین ساده زیستی و قناعت موّمنان راستین و عالمان 
ربانی که رهرو راه ائمه علیهم السلام هستند. الگوی مهمی برای دیگر 
تست ال هر کار ای فان و تاش مان وا 
یادآوری می کند که از الگو قرار دادن ایشان و اطرافیان حضرت برای 
دیگر مسلمانان حکایت دارد. 


خداوند در قرآن می فرماید: 


پا ها الم قل لاأْزواجک ان کن ثر ن الحیوة الکنیا و زیتتها فتعالین 
أَمَتَعکق و سکن سَراحا جمیلاً (احز بت 28) 


تال ان ان ات که سس اس ای ام ال سا کر 
گرفت. از پیامبر 
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ضلی الله علیه و اله سم مت خواشند. فقه با اساتب: ها کین ید ی 
شان را افزایش دهد. به نقل از بعضی تفسیرها, ام سلمه, کنیز خدمت 
از هو ۱ خله؛ زینب بنت چخش, پارچه مخصوص یمنی ؛ حفصه, جامه 
مصری؛ جویریه. لباس مخصوص و سوده, گلیم خیبری. درخواست کردند. 
(1) پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم که می دانست تسلیم شدن در برابر 
این گونه در خواست ها ۳۳ که پایانی ندارد _ چه پی امدهایی برای خاندان 
نبوت خواهد داشت, از انجام این خواسته ها سر باز زد و یک ماه تمام از 
انان کناره گیری کرد تا ان که اين ایه و ایه های بعدی نازل شد. 


خداوند با لحن قاطع و همراه با رأفت و رحمت به آنان هشدار داد که اگر 
زندگی پر زرق و برق دنیا را می خواهید. می توانید از پیامبر صلی الله 
علیه و آله وسلم جدا شوید و به هر جا بخواهید, ,. بروید. اگر هم به خدا و 
رسول خدا و روز جزا؛ دل بسته اید و به زندگی ساده و افتخارآمیز در خانه 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم قانع هستید, بمانید و از پاداش های بزرگ 
پروردگار برخوردار شوید. 


تن است خداوند در آیات نخست همین سوره (آیه 6( زنان پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم را به عنوان ام المومنین (مادر مومنان) معرفی کرده 
زان اضر علی ال علیورو ال ول که ام الم مین ه ااکوی مسلماا خ 
هستند, می توانند به زرق و برق دنیا دل بسته باشند؟ ایا می توان تصور 
کرد انان هم چون همسران پادشاهان, بهترین قسمت های غنایم را به خود 
اختضاضی ود ی هرا کر را 


آ ویر ک ا ی 2 90 
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جانبازی و خون های پاک شهیدان به دست آمده است. به راحتی تصاحب 
کنند, در حالی که در همین زمان در گوشه و کنار جامعه, افرادی در نهایت 
تنگ دستی, روز گار بگذرانند؟ از اين گذشته نه تنها پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلم اسوه است. بلکه خانواده او نیز باید اسوه خانواده ها و زنانش, 
ای ۱ اسان اس ی سوام اه 
نیست که حرم سرایی پر زرق و برق و زنانی غرق در جواهرات و تجملات 
داشته باشد. 


در نتیجه, یکی از شیوه های مناسب برای پیش گیری از گرایش افراد و 
جوامع به تجمْلات, معرفی و ارایه الگوهای مناسب و مطلوب در سطح 
جامعه ات افرادا رفن ا. آن‌ هار اناوت میتی را بسمایند. 


گفتیم که هر کس می کوشد شیوه زندگی شخصیت هایی را سرمشق 
زندگی خود قرار دهد که در نظر او بزرگ و کامل هستند. از جمله کسانی 
که افراد جامعه به دیده 0 خواص و نخبگان و 
رهبران آن جامعه هستند. 


به همین دلیل, زندگی پیامبران و رهبران بزرگ جامعه اسلامی همواره 
زندگی ساده ای بوده است؛ زیرا اگر زندگی تجملاتی و پر زرق و برق می 
داشتند, مردم نیز به پیروی از انان, به سراغ تجملات می رفتند. در این 
صورت, می بایست از رهبری دست می کشیدند؛ چون از نظر اسلام, 
زندگی پر تجمل با رهبری که لازمه آن سبک بالی و ازادگی است., نمی 
سازد. 


در شرح, حال رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم گفته اند: «کان 
تست[ اللّه خفیف الموونه».(1) 


اد اراد انقاوتب درل عرص 115 
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نخستین چیزی که در سیره پیغمبراکرم صلی الله علیه و اله وسلم به چشم 
می خورد, این است که مردی سبک خرج بود. پیامبر در پوشاک و خوراک؛ 
نشست و برخاست و در سفر و حضر, بسیار ساده زیست بود که همین 
منش انسانی, سبب شد جامعه اسلامی به معنویت بگراید و به تجملات و 


«علی علیه السلام در خطبه معروفی, پیغمبران عظام را چنین توصیف می 
کند: زندگی آن ها ساده بود حتی آن پیغمبرانی که سلطنت می کردند, مثل مثل 
داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام ند کین شخصی داود با آن همه 
قدرت و مکنتی که داشت. او ساده بود. او زره می بافت و همان زرهی را 
که با دست خودش بافته بود در بازار می فروخت و از اين طریق زندگی 
می کرد. درباره عیسی مسیح علیه السلام می فرماید: «دابته رجلا». 
خصضرت عیستی آن:جتان: از اد و ساده زند کی می کرد که- مر کب اور ده بانشن 
و ابزار او, دو دستش بود و «سراجه باللیل القمر؛ چراغ شب او ماه بود.» 
همه یقمیرآن: آلفی تین بودند. ان ها چتین زندحی. می. کردند که .هن 
توانستند جامعه خودشان را رهبری کنند».(1) 


در مرتبه پایین تر, دانشمندان جامعه هستند که با دوری از تجملات می 
توانند مسیر حرکت جامعه را به سمت ساده زیستی و کمال مطلوب 
انسانی هدایت کنند. در این میان, عالمان دینی؛ وظیفه ای آپس دشوارتر بر 
عهده دارند و تنها هنگامی می توانند مردم را به ساده زندگی کردن و ترک 
تجملات وا دارند که خود ساده زیست باشند: رها کن داست اند کون 


ص: 142 
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حضرت امام خمینی رحمه الله درباره اهمیت ترک تجملات به روحانیت و 
مسوولان کشور می فرمود: 


از اهم مسایلی که باید تذکر بدهم. مسأله ای است که به همه روحانیت و 
دست اندرکاران کشور مربوط می شود و همیشه نگران ان هستم که 
مبادا این مردمی که همه چیزشان را قدا کردند و به اسلام خدمت نموده و 
و ی یت ی نگران شوند ؛ زیر آن چیزی 
که مردم از ما توقع داشته و دارند... کیفیت زندگی اهل علم است. اگر 
خدای نخواسته مردم ببینند که آقایان وضع خودشان را تغییر داده اند, 
عمارت درست کرده اند و رفت و امدهایشان مناسب شان روحانیت 
نیست و آن چیزی را که نسبت به روحانیت در دلشان بوده, از دست 
بدهند, از دست دادن ان, همان و از بین رفتن اسلام و جمهوری اسلامی. 
همان ...(1) 


رسانه های گروهی امروزه وظیفه ای بیش از ایجاد نستز کرت بر عهده 
گرفته اند. تامیسون نی از دانشمندان علوم ارتباطات در زمینه ناثیر 
ار یر مه ام ۱3 


تنها اندکی از مردم منکر اين مسأله خواهند شد که ماهیت تجارب فرهنگی 
در اف هدرن فست. تاسر تکامل.عشایل اشاظ خسعی فراز حرعنه استت: 
کتاب ها,؛ مجلات و روزنامه ها, رادیو, تلویزیون و سینما, نوار کاست و 
ویدئو و دیگر وسایل ارتباط جمعی درزندگی ما نقش عمده ای بازی می 
کنند.(2) 


1- روزنامه کیهان, 26/4/1364 شماره 12498. 
2 ارتباط بین فرهنگ هاء لاری اسماور, ریچاردای پورتر و لیزا !. استفانی, 
برگردان: غلام رضا کیانی و سیداکبر میرحسینی. ص 99. 
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از میان رسانه های ارتباط جمعی, رادیو و تلویزیون اهمیت ویژه ای دارند؛ 
زیرا با استفاده از تکنیک و هنرهای گوناگون سمعی و بصری و به شکل 
گسترده و فراگیر, مخاطبان بسیاری را زیر پوشش قرار می دهند. 


سید تتفندان. اهل قلم, سید مرتضی ات در این باره. جریانی را از یکی 
از فرماندهان قرارگاه رمضان نقل می کند که: 


شب های دوشنبه در تلویزیون عراق. سریالی جذاب درباره زندگی صدام 
حسین پخش می شد که واکنش عجیبی را در مخاطبان آن برمی انگیخت. 
در آن هنگام از شب, در شهرها و روستاهای مرزی ایران. همه جا خلوت 
می شد و مردم پای تلویزیون ها برای سختی ها و مرارت های دوران 
کودکی و جوانی صدام اشک می ریختند. در دورترین روستاهای خاموش 
کردنشین نیز مشکل تماشای سریال را با یک ژنراتور برق حل کرده بودند 
و شب های دوشنبه حتی کردهای مبارز نیز برای رنج های یکی از بزرگ 
ترین جنایت کاران تاریخ بشر اشک می ریختند.(1) 


بر این اساس, باید به طرح موضوع های فردی و اجتماعی در این رسانه, 
توجه خاص داشت. تجمّل گرایی از موضوع هایی است که به عنوان پدیده 
ای اجتماعی, ارتباطی نزدیک و متقابل با رسانه دارد؛ بعتی. حرایفت بد 
تجقلات زندگی در سطح جامعه بر روی رسانه, ۹ 
رسانه با دوع استفادم: از غریزه زیبایی دوستی انسان, بیش از اندازه به 
تجمْلات پرداخته و این تجمْلات در نگاه مخاطب به عنوان هدف معرفی 
شود جامعه در گرایش به سوی این امر. تشویق خواهد شد. گفتنی است 


1- بر گرفته از : آينه جادوء سیدمرتضی آویتی: ج1, ض 195. 
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وضعیتی با اهداف یک جامعه الهی که هدف خود را رشد و تعالی انسان ها 
می داند. ناسازگار خواهد بود. پس رسانه مهم صدا و سیما در کشور 
اسلامی ما باید راه کارهایی را در پیش بگیرد تا بتواند زمینه های گرایش 
به تجمّل گرایی را کم رنگ سازد و حتی از بین ببرد. 


ِِ در شرایطی که جامعه با رکود اقتصادی و مشکلاتی مانند بی کاری 

گرانی روبه روست, باید ِِِ خویش با به استفاده بهینه از ابزار و 
اسلام و مرزیندی های مربوط به تجمّل و 7 ۳۹ مقبول و تجقل 
گرایی و اشراف منشی ناپسندیده. بسیار ضروری به نظر می رسد تا 
شبهه مخالفت دین با زیبایی های معقول در ذهن پدید نیاید. 


همه می دانیم که بعضی برنامه های صدا و سیما که زندگی اشرافی و 
تجمّلاتی در آن ها به شکلی زیبا و دل پسند نشان داده می شود و فیلم 


هایی که آرزوی رسیدن به زندگی تجمّلاتی را در ذهن بینندگان پرورش می 
دهد, چیزی جز مصرف زدگی و تجشل گرایی را تبلیغ نمی کنند. 


افزون بر ان: پیام های بازرگانی نیز که امروزه به شکل غیرمنطقی و 
غیر اصولی بسیاری از ساعت های کاری صدا و سیما را به خود اختصاص 
داده است. در گسترش این فرهنگ نقش دارد. نمی توان منکر شد که 
تبلیغات تجاری برای تبادل کالاها, گردش پول در بازار, آگاه شدن مردم از 
انواع نیازهای ِِ پیش 0 ان وارد اد 1 به خریداران برای 
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سود مند و لازم است, ول ان که ور هید تعکاملی تبلیغات تجاری به ویژه 
در کشورهای توسعه یافته تجربه شده است. نشان می دهد که این پدیده, 
پی آمدهای منفی بسیاری مانند: مضراف: کراین: فدکرایی.ه تختل.خه آشره 
را به وجود آورده است. 


سازان قرار می دهد سبب شده است تولید کنندگان این برنامه ها با 
استفاده از صحنه ارایی های پیشرفته, پیام خویش را القا کنند. از ان جا که 
«تصویرهای ح انگیز, موّترترین وسیله برای جلب توجه بینندگان و 
| کلام رنه تتر ع ات 
عوض شود. تغییر سریع تصاویر و صحنه ها,؛ فرصت تفکر درباره صحنه ها 
را از بیننده می گیرد».(1) 


افزون بر ان چون کالاهای تبلیغ شده در شمار کالاهای اساسی و با دوام 
نیستند. برای ایجاد انگیزه در مصرف کنندگان جهت خرید همیشگی این 
گونه کالاء طرح و شکل ظاهری کالاها به سرعت تغییر می پابد. و با آن که 
هنوز قابل مصرفند. مصرف آن ها از نظر اجتماعی کسر شأن به شمار می 


یذ 


ترین کالاهای مصرفی عادت داده است. البته از ان جا که امکان دست 
یابی به این کالاها برای همگان ممکن نیست, شکاف و اختلاف 


1- انحصار رسانه ها, بن اچ بگدیکیان, برگردان: داوود حیدری, ص 381. 
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طبقاتی ایجاد می شود و خشم آن دسته را که کام. یاب نشنده آند: بر امی 
انگیزاند. بدین ترتیب, فرصت لذت بردن از داشته هایشان را از نان ی 
گیرد و از آن جا که وسایل موجود هرگز برای آنان کافی نیست, این رنج تا 
هنگام قر گت همراه آنان خواهد بود. 


پیشنهادهای لازم برای برنامه ریزان در سطح کلان 
پیشنهادهای لازم برای برنامه ریزان در سطح کلان 


برنامه ریزان در سطح کلان باید به شکل اصولی با در نظر گرفتن نیازها و 
گرايیش های فطری بشر, به برنامه ریزی بیردازند. نیازهای بشر دو دسته 
اند: نیازهای مادی و نیازهای معنوی که هر دو از عشق به کمال الهی 
برخاسته اند. البته در برآوردن آن ها باید همان نسبت خاصی که در 
شریعت لحاظ شده است؛ رعایت شود. 


شوند و به نیازهای مادی نیز تا ان جا توجه کنند که شایسته تکامل روحانی 


هر چند رسانه رادیو و تلویزیون برای ایجاد ننتر کزمی شکل گرفته(2) و با 
تکیه بر ضعف های بشری و زیبایی های ظاهری. جذابیت ایجاد کرده است. 
ولی می توان آن را به خدمت آموزه های معنوی اسلام درآورد و با در نظر 
گرفتن نیازهای حقیقی و برنامه ریزی در این زمینه. انسان را متوجه 
«غایت کمالیه» کرد که همان قرب به خداست. در این صورت. انسان می 
تواند 


2- اینه جادو, 0 ۷1 ضص‌ 192 
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معیار تمییز نیازهای حقیقی را از نیازهای کاذب به دست آورد. بدین ترتیب, 
گرایش به تجفْلات در نظر او نایسند جلوه خواهد کرد. 


توجه به فرهنگ ۵ آینوه اسلامی از دیگر نکته هایی است که باید در برنامه 
ریزی در سطح کلان لحاظ گردد. دین مبین اسلام از آغاز آفرینش انسان تا 
مرگ و پس از آن, احکام و قوانین ویژه ای دارد و در حوزه های گوناگون 
اخانی ما صاغیو اه با میم سرا ماس نوات 
متفاوتی را بر عهده مسلمانان و جامعه اسلامی نهاده است. فرد و جامعه 
با اسام.دادن این فطایف؛ ار عطر انخراف > افراط ۵ تقویط- یز کنان 
خواهند ماند. پس باید با تبیین و معرفی این احکام به طور مستقیم و 
غیرمستقیم در برنامه های رسانه, به هدایت و جهت دهی رسانه برای 
رسیدن به جامعه ارمانی اسلامی و مدینه فاضله پرداخت. هم چبین باید با 
معرفی مکتب ها و جریان های منحرف که با گسترش فرهنگ مصرف 
گرایی و اشرافی گری می کوشند سلطه استعمار و سیطره امپریالیسم 
اختسافی رایر-جامقه اسلا هن مت اند با نان ساره بر داخت: 


پيشنهادهای برنامه ای 


1 _ با ساخت پرنامه هایی در قالب میزگرد و گفت وگو باید به طور 
نت یم به یی آمدهای چنین گرایشی اشاره 2 اقتصادی, 
اجتماعی و اخلاقی در این باره به بحث بیردازند. 


2 بهره گیری ازمکان های متناسب با سطح زتدحت عمومی جامعه در 
برنامه های نمایشی. بدین صورت می توان مخاطبان را ؛ به طور غیر 
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از تجمّل کرابی باز داشت. 


3 به تصویر کشیدن الگوهای زندگی فردی و اجتماعی به ویژه زند کاتین 
الم اظیار علیمم الصلام و اضعا انا ناملا الفت.ه علما رین 


4 ساخت برنامه های مستند برای ارایه آمار و ارقام مربوط به مصرف 
کالاهای غیراساسی و مقایسه ان با مصرف کالاهای اساسی و گوشزد 
کردن منابعی که در این مسیر به هدر می رود. 


5 ساخت برنامه هایی برای آگاهی دادن به مخاطبان و شرکت های 
تجاری آگهی دهنده. در اين صورت. می توان به نهادینه سازی تبلیغات. 
معرفی سالم کالاها و خدمات تجاری, شکل گیری مصرف عمومی بر 
اساس اولویت های مورد نیاز زندگی و کاهش گرایش مردم به کالاهای 
لوکس و تجمّلاتی امیدوار بود. 


6_ ساخت برنامه های مستند یا نمایشی برای معرفی فرهنگ و تاریخ ملی 
ایران و استحکام بخشیدن به فرهنگ ملی و مذهبی برای مقابله با نفوذ 
اه وف ای رای را 

پرسش های مردمی 

پرسش های مردمی 

1_ تجمّل گرایی یعنی چه؟ 

2 تجشل گرایان چه کسانی هستند؟ 

3 آیا تجمّل گرایی از نظر اسلام پسندیده است؟ 

4_ تجمل گرایی با گرایش به خسن و زیبایی چه تفاوتی دارد؟ 


5 ابا آفرادق رامی شناد که تحقل گرانه آشراقی ستش باشند؟ 
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6_ چه نهادهایی در زمینه برخورد با تجمّل گرایان مسوول هستند؟ 
7 عوامل گرایش به تجمّل گرایی چیست؟ 

8_ شما تا چه اندازه به تجقلات زندگی توجه می کنید؟ 


9_ آیا با افراد تجقّل گرا رفت و آمد دارید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ, 
۲۳ در این زمینه مشکلاتی برایتان تذید آهدم است؟ 


10 گرایش به تجمّلات بر وضعیت اقتصادی جامعه چه تاثیری می گذارد؟ 
1_ گرایش به تجملات برای تجشل گرایان چه پی آمدهایی دارد؟ 
2_ گرایش به تجمّلات بر فرهنگ جامعه چه تآثیری می گذارد؟ 


تساه هام ی اما فا ها تا رتیه شاف اس 


14 وضعیت گرایش به تجقلات را در جهان و کشور چگونه ارزیابی می 
کنید؟ 


یا ای تفت ارو که کشو رها له افنه سا مات 


کالاهای لوکس و تجفلاتی, کشورهای ضعیف را استعمارو استثمار می 
کنند؟ 


6_ آیا تجمّل گرایی با فقر ارتباط دارد؟ 

7 آيا تجمّل گرایی با بی کاری ارتباط دارد؟ 

فلا ابا فخسان کرايی با انش اف و مذیر ارتباظ دارد؟ 

9_ از نظر اسلام, مرز میان تجمّل مقبول و تجمّل مردود چیست؟ 
0_ به نظر شماء وظیفه هر فرد مسلمان ایرانی در برابر پدیده 
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تجمل گرایی و تجمل گرایان چیست؟ 
1 تجمل گزاین در کشور ما بیشتر در چه مناطقی ظهور دارد؟ 


2 دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و برخورد با تجمل گرایان باید چه 
کارهایی انجام دهد؟ 


3_ آیا می توانید چند نمونه از کالاهای لوکس و غیرضروری را نام ببرید؟ 


4 _ در برخورد با تجمّل گرایان باید به صورت فیزیکی عمل کرد یا اين که 
نخست باید بنیان های فرهنگی را اصلاح کرد؟ 


5 برخورد با پدیده تجمل گرایی تا چه اندازه برای جامعه سودمند خواهد 
بود؟ 


پرسش های کارشناسی 

پرسش های کارشناسی 

1 عوامل اصلی تجقل گرایی و اشرافی منشی چیست؟ 
2 پی آمدهای تجمّل گرایی چیست؟ 

3 برخی مصداق های تجمّل گرایی را نام ببرید؟ 


دارند؟ 
رس 


5 با چه معیاری می توان تجمّل گرایی را باز شناخت ؟ 
6_آیا کشور ما کشوری تجشل گراست؟ 


۲ کار خوانی هام مورا ساره اه یداه در رای کشور ها 
جهان سوم به تجمْلات نقش دارند؟ 
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8_ عوامل و ريشه های فرهنگی تجمّل گرایی چیست؟ 


0_ آیا تاکنون برای مبارزه با گرایش به زندگی اشرافی و تجمّلاتی برنامه 


11 ی ی از گرایش یافتن جامعه به 
تختلات جیشتت 


گرایی چه مسوولیتی بر عهده دارند؟ 


14 آیا در برخورد با تجمّل گرایی, با مشکل کمبود يا نبود قانون روبه رو 
هستیم ؟ 
5 دلایل ناکارآمدی ساختارهای نظارتی در مبارزه با تجقل گرایی 


ار ال ایا نو اه تا کیان رای 
منشی در جامعه, برخورد قاطع و لازم صورت می پذیرد؟ 


7 تافه نان تادرشفت. افتصادی و تا کار امد ساخار تولیده ونم گر 
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معرفی مراکز و نهادهای مرتبط با موضوع 

معرفی مراکز و نهادهای مرتبط با موضوع 

1_ موّسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله 
شان کذاز ومشوول: ایت الله مخمختفی مصا بزوی. 


حوزه فعالیت: آموزش و پرورش در 1 رشته علوم انسانی با گرایش 


نشانی: قم, بلوار امین روبه روی راهنمایی و رانندگی, بلوار شهید صبیع 
خانی, موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله 


تلفن: 2932328 

2 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی 

شا کار ممندا سعت یماسا ی اه ی را 
حوزه فعالیت: پژوهش های علمی و فکری در حوزه انديشه اسلامی. 


نشانی: قم, خیابان صفاییه, کوچه شماره 25 (روبه روی ساختمان آموزش 
و پرورش), پلاک 27. 


تلفن: 7735810 7731983 7745316 

3 پژوهشکده حوزه و دانشگاه 

ستت ان ای سا ع ای 

حوزه فعالیت: پژوهش در رشته های علوم انسانی با گرایش اسلامی. 


تیا نف ۶ قم, بلوار امین روبه روی راهنمایی و اند حی: بلوار شهیدصنیع 
خوانی, (جنب مدرسه علمیه معصومیه) پژوهشکده حوزه و دانشگاه. 


حوزه فعالیت: پاسخ گویی پرسش های گوناگون در رشته های علوم 
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انسانی و اسلامی و پژوهش در موضوع های اجتماعی. 
شاس ر ان اس که ان تا ات 2 
تلفن: 7737213 

5 معاونت پژوهش های فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی 
ی متس سس ی سای 


نشانی: قم چهار راه شهدا, دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم, معاونت پژوهش 


دارند, ارایه امار و ارقام مصرف کالاهای تجفُلاتی می توانند به 


بصن فان 
معرفی کتاب 

1_ نهج البلاغه امیرالموّمنین علی علیه السلام . 

وا وت وت ای کی سح 2 

3_ انسان کامل, مرتضی مطهری. 

4_ انسان در قرآن. مرتضی مطهری. 

اه ری ماو ی ای 

6_ حق و باطل به ضمیمه احیای تفکر اسلامی, مرتضی مطهری. 


8_ پیام های اقتصادی قرآن, سیدجمال الدین موسوی. 


9 تهاجم فرهنگی, محمدتقی مصباح یزدی. 
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0_ اخلاق در قرآن, محمدتقی مصباح یزدی. 

1_ روابط عمومی و تبلیغات, کاظم متولی. 

2 _ جهاد با نفس, حسین مظاهری. 

۱ 

4 مبانی اقتصاد اسلامی, دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. 


5 مسوولیت تربیت. محمد دشتی. 
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کتاب نامه 
کتاب نامه 

* قرآن 

* نهج البلاغه 


1 آفیتن. سیدمرتضی: ایته جادو. کاتون فزهکی, ایتار کران؛ جاب: دقم: 


12 


2 این انی الخیته شرع مه البلاعه. تتورات شکنبه: آبه آلاه مرغتی 
نجفی, 1404 ه . ق. 


2 این من عیالرخسن تمه آنی خلدونر اشفارات عفن فرشگی, 
چاپ هفتم, 1369. 


اش رات نس الا علمی, سرعت: للمطی غا بر 94 13 هر و 


5 _ آبن منظور. محمد بن مکرم؛ لسان العرب, بیروت. 
اول, 1379. 


7 _ بگدیکیان, بن . اچ؛ انحصار رسانه ها, برگردان: داوود حیدری. مرکز 
مطالعات و تحقیقات رسانه ها, چاپ اوّل. 1374. 


8 _ تمیمی آمدی, عبدالواحد بن محمد؛ غررالحکم و دررالکلم. شرح: 
سیدجمال الدین محدث, انتشارات دانشگاه تهران, 1373. 
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9 _ حز عاملی؛ وسائل الشیعه, مطبعه الاسلامیه, طبعه السادسه, 1402 ه 


10 حقی بروسوی, اسماعیل؛ تفسیر روج البیان, بیروت» دارالاحیاء 


11 ‌ِ هه : محمدرضا؛ محهمود و علی ۶ الحیاه؛ بیروت؛ دارالاسلامیه, 
9 ه . ق. 


2 _ دشتی. محمد؛ مسوولیت تربیت. جامعه مدرسین, 1364. 


13 ۳3 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ روان شناسی رشد با نزن به 
منابع اسلامی, انتشارات سمت. 1374. 


14 ؛ مبانی اقتصاد اسلامی, 
انتشار ات تتعت: 


یی ات اکمه محفی اتیب خی الا و الیش 
4 هه ق. 


7 ات تفر ی الم الق اه ارام 1 
ق. 


رداق الفوار ی مطیعه رل و وا سوام 


9 ۳ شهید تانی ؛ا لجبعی العاملی, زین الدین؛ الروضه البهیه فی شرح 
الاعه اتف میت ااعلام اسای رخا نج 1370 


0 _ صدر. سیدمحمدباقر؛ اقتصاد ماء برگردان: محمد کاظم موسوی, 
انتشارات اسلامی. 


1 وو ی اشای | رصان بر ردان ی تسش رخا مان معمهافر 


مرو 15 


22 ِ طباطبا بی, سید محمدحسین : المیزان؛ انتشارات اسماعیلیان. چاپ 
اول. 


کر ی ای و تس مه ار رن 
چاپ دوم. 


الماهعات 


2 ون اه یا نمیا خااق اسر ا تفا ات توافت 


وشن اگوی دای بو هه موی ایح 
سیدهاشم رسولی محلاتی, انتشارات الحکمه. 


اول, 46( 0 . ق. 


28 غلام علی؛ خسر و؛ شناخت انواع اجتماعات از دیدگاه فارابی و آبن 
خلدون. موّسسه اطلاعات. چاپ اوّل. 


وق کا ای تست آلمکه اساه ( کات ال الصال ار کات 


و ای اش شمه | لیهایی استارا کا خا هار 


دی اتف فش یش اون کا مه ان اقا رات سا الک 
الا مره 


الاسلامیه, چاپ دوم » 11392 
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3 _ کوئن, بروس؛ مبانی جامعه شناسی, برگردان: غلام عباس توسلی و 
ابوالحسن فاضل, انتشارات سمت. 


لین کاطوه را موه ایشا ات تخاب آتل: 
1372 


36 مصباح یزدی. محمدتقی؛ اخلاق در قرآن, انتشارات موّسسه 


7 تهاجم فرهنگی. انتشارات 


8 . مطهری, مرتضی؛" آشنایی با قرآن ضدراء 1370. 


39 _ِ ؛ امدادهای غیبی در زندگی بشر. صدرا 
1139 


0 _ مطهری, مرتضی؛ انسان در قرآن, صدرا, 1369. 


1 #صا نی خاقعه ی ات لاعفا 
1369 


ضورا. 1362 


4 و را 90 


نشر فرهنگ اسلامی, چاپ اوّل. 


اعتماد 
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18 سس سس ۷ چهل حدیت., موّسسه 


ی ی اما مهس سا 
دوم. 

ناسیون روا ار لها شی ااای اا اش سای 
چاپ پانزدهم, 10 


که ری دا نی سای سامت ای زا را ای ان 
اّل, 1369. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


